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   30/04/1402جلسه اول 

 موضوع اصلی ماه محرم و صفر  داری دین

های مرتبط با آن است.  و بحث  داریدین   موضوع  باید مورد بازنگری قرار بگیرد  که در ایام محرم و صفر   یکی از موضوعاتی

شود. آیا از پایداران این مسیر هستیم یا از کسانی که ممکن است جا  داری یا دوری از دین میاینکه چه چیزی منجر به دین 

 پرسد که اگر با امام بودم کجای صف بودم؟ شود از خود این سوال را میبزنند؟ هر مومنی که با مسائل اهل بیت مواجه می

ها در این دو ماه در جهت خود انسان  رسد و همین که این سوالاین موضوع و سوال به ذهن انسان می  در هر محرم و صفر

 ی است چون ممکن است در دیگر ایام چنین نباشد و افراد خود را مورد سوال قرار ندهند.  مهماست، خودش موضوع 

بنظر این موضوع از  دهد.  موضوع محرم و صفر طوری است که هر کسی به طور اختصاصی خودش را مورد سوال قرار می

 اختصاصات این ماه است.  

 داری ایمان از ارکان اصلی دین

داری مورد توجه  یکی از ارکان دین   چون این موضوع خیلی وسیع است  شود ولیداری انتخاب میبه همین دلیل موضوع دین 

 گیرد.  قرار می

 .توان برای ایمان پرسیدها را میو همین سوال داری استایمان از ارکان اصلی دین 

 ؟باعبدلله بودتوان در صف اآیا با این ایمان می 

خواهیم ببینیم  دانند و هر کسی را نگاه کنید مطالبی را جسته گریخته شنیده است اما میاغلب افراد متدین در مورد ایمان می 

 خداوند در مورد ایمان چطور بحث کرده است. 

ها مباحثی پیرامون ایمان ای خود در این دو ماه قرار دهید و موضوع اصلی جلسههبررسی ایمان در قرآن را موضوع صحبت

 باشد.

 .  و از حالت گسسته آنرا خارج کنید این موضوع را جمع و منظم کنیداین موضوع خیلی کلیدی است. یکبار برای همیشه 

 شود. یا کاربرد ایمان نمی افزایش ایمان منجر به های ما در مورد ایماندانسته

توانیم  شناسایی کنیم و ببینیم کجاها ضعیف هستیم و چگونه میقصد اولیه را بگذاریم روی اینکه بحث ایمان را از ابعاد مختلف   

 آنها را تقویت کنیم. این موضوع بسیار حیاتی است.  

 از اولین موضوعاتی است که هر کسی باید تکلیفش با آن مشخص شود.  
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ها هم یک  ایم که خوب است این کتابسازی ایمان کار کردهشناسی و نظاماین موضوع را در سه کتاب معنا شناسی، فرایند

 ها در مجالس مختلف مطرح شود.  خوب است که مباحث این کتابدور مطالعه شوند. 

 زی را در این دو ماه بر روی بحث ایمان داشته باشیم. فضای تمرککنیم تا  این موضوع را مطرح می

عمل کرد تا به   دید و فیش برداری کرد و  هاست و بایستی این مطالب را مجتمعمتفرق دانستن   کنیمیکی از ضررهایی که می

 نتیجه مطلوب رسید. 

 اهمیت بحث ایمان 

.  دهددهد یا نمیکند بر اساس یک نحو ایمان انجام میکند یا نمیاهمیت بحث ایمان از آنجایی است که انسان هر کاری که می

تواند در جهت مثبت  افتد. ایمان میخوب یا بد شود با ایمان این اتفاق میبه سمتی بچرخد و اگر بنا شود اعمال اختیاری انسان 

 باشد  ایمان اینکه بر اساس کند مگرهیچ انسانی کاری نمی  باشد و البته برآینده ایمان در قرآن مثبت است.یا منفی 

 ایمان در او شکل بگیرد. ایمان محل تبدیل ادراک به رفتار است.   نحوی از تواند کار اختیاری بکند مگر اینکه انسان نمی

 کند.اهلانه هم نیاز به پشتوانه درونی وجود دارد که این کار را خیلی سخت میحتی برای کارهای ج

نداریم این باء    اء آنچه در قرآن اهمیت دارد، ایمان به خداست. ایمان مطلق نداریم. مطلق ایمان مثبت است ولی ایمان بدون ب

 کند. ایجاد جهت می

 نکاتی در مورد ایمان  

آورید را یادداشت کنید. بیشترین تلفاتی که انسان در طول تاریخ داده  ها در مورد ایمان بدست میکه در این جلسه هاییگزاره

 های ایمان است و جهل نسبت به آن که خیلی خطرناک است.  دهد از همین نشناختن جنبهو می

شود با تقوا و  شود فقدان ادراک ( به رفتار است. وقتی بحث ایمان مطرح میایمان مبدل ادارک انسان )که گاهی می .1

 شود ولی ایمان کاملا مستقل است.  ...یکی می

گیرد البته  عملی بر اساس ایمان شکل می  تواند جهت مثبت )کمال( یا منفی داشته باشد. ولی در هر حال هرایمان می .2

   شوند. ها از این بحث خارج میهای اختیاری است که غیراختیاریمنظور عمل

دهنده را دارد و حقایق  کند. یومنون بالغیب، یومنون بالله و ....باء حکم جهت)منبعی( جهت پیدا میایمان با یک چیزی   .3

منبع را سریز می به  امن. حامربوط  امنیت است و  از جنس  ایمان  اطمینان و رضایت است.کند. خود  از  امنیت    لتی 

 .  که خیلی اهمیت دارد  کندای را ایجاد میواژهدرخت
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های مختلفی دارد  امنیت جنبهاست.    آن  رکن اصلی  است. امن و به تبع آن امنیتایمان ثلاثی مزید باب افعال از امن   .4

امنیت به خودی خود نیست و باید امنیت به وسیله چیزی جاری شود. باب  گیرد.  در اطراف آن قرار می  ها واژهو ده 

 . شودکند. ایمان یعنی به خودی خود فعال نمیافعال اینکار را می

این موضوع را مطرح   ای ازای جنبهکند. هر سورههای قرآن وجهی از این ایمان را مطرح میای از سورههر سوره

و  و منبع ایمان چیست  دار است که به شما بگوید ایمان به چه چیزی مهم است  سوره بقره گویی عهده  مثلا   کند.می

 کنند. ای وجهی از این موضوع را مطرح میهر سوره

گذارد و ست حتما روی ایمان اثر می آنجایی که عمل خروجی ااز  در قرآن همیشه ایمان اول است و بعد عمل ولی  

سازد حتما عمل است ولی در این خصوص مطالب زیادی است که باید در جای خودش مطرح  چیزی که ایمان را می

 شود.  

خودمان داریم. بایستی کاری کنیم که ایمانمان در حوادث نشکند. صدای شکسته شدن    ما خیلی نیاز به ارزیابی ایمان

 رحمانه منتظر شکسته شدن ایمان افراد است.  شود و شیطان بیها شنیده میها و خیابانها هر روز از کوچهایمان

 باید به سمتی رفت که ایمانی پیدا کنیم که نشکند.  

کند قبل از آن گناه بالاتری دارد که خود را از مکر خدا  بحث امنیت در ایمان خیلی مهم است. کسی که گناه می

 سوره مبارکه اعراف( 99آیه لاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ أَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّهِ فَلا یَأْمَنُ مکَْرَ اللَّهِ إِایمن دانسته است. )

 هر کسی قبل از گناه یک گناه بالاتری دارد به اسم امن به مکر الله. 

شود. آیه از اوی است.  موضوعاتی مثل استعاذه و پناه بردن ذیل ایمان بحث میوسعت این موضوع به همه آیات است.  

 .  خاطری داشته باشد و سکنی یابد  اطمینان آیه هر جایی که انسان بتواندماوای داشتن است جایی که مطمئن باشد. 

بحث امنیت در ایمان محوری است و رسیدن به امنیت واقعی و حقیقی غایت و غرض ایمان است. از غایت ایمان به   .5

 سلام غایت ایمان است.  شود. سلام یاد می

فعال  ایمان    هد و خود را در آن قرار دهدبرای کسی که امنیت بخوا  ولی باید فعالش کرد.  امنیت در عالم موجود است 

 و حتما باید فاعلیتی در آن اتفاق بیفتد.  شود می

 شود.  اسلام مسیر رسیدن به صلاح می

شود.  رحمت خدا جاری می  ،امن و امنیت موهبتی است رحمانی که در بستر آن  واژه امن وصل به اسماء الله است. .6

 شود.  کند لعنت میعد پیدا میدوری از رحمت را لعنت گویند. انسان وقتی از رحمانیت خدا بُ

ایجاد حیات می فیض جاری شده از خدا را رحمت گویند. چون جاری شده از    کند.رحمت آن چیزی است که 

خداست در آن همه چیز هست و مهربانی هم دارد. رحمت به معنای مهربانی نیست یکی از چیزهایی که دارد مهربانی  

 دهد.  ماند و آن چیزی است که به انسان جان میرحمت مثل روح می است
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 . بهشت جایی است که مملو از رحمت است. پذیری استگیری و رحمتدعوای عالم بر سر رحمت

 .  شودامن و امنیت بستر نزول رحمت است که اگر نباشد رحمت نازل نمی

 کنند. امنیت را آنطور که بخواهند تعریف می کنند بهم ریختن امنیت است وکه می  ها در عالم اولین کاریطاغوت

    . امن و امنیت رکن جریان رحمت است

 شود.  منیت نباشد رحمت هم نازل نمیاگر کاری کنید که امن و ا

از گزاره و  ایبدیهی و سادههای  گزارهها خیلی  برخی  بپذیرد که   لیهستند  آنرا  بودن  انحصاری  انسان  فرض  اگر 

 ی رحمت نیست امن و امنیت هم نیست.  شود پس هر جایرحمت فقط در بستر امنیت نازل می

اند ولی همگی یک صدا درباره ایمان حقایقی برای  های قرآن به وجهی به موضوع ایمان پرداختههر یک از سوره .7

را صرف خود  بخشی از عمر  انسان  شود. خیلی خوب است که  ها از این طریق ممکن میگفتن دارند. وجه تمایز سوره

ها که در محرم و صفر هست با تعدادی از  هر سوره بکند. از لابلای این جلسهدر    ایمان  موضوع   کندوکاو در مورد

 شوید. ها آشنا میسوره

های بدست  کند. یکی از راههایی تعریف میها و مقابلدر قرآن به صورت واضح و شفاف ایمان به خدا را با ضد  .8

به خدا ایمان  ایمان رویه معرفی قرآن به ضد است. یکی از مهمترین  ایمان است.  های  نفی مقابل  ،آوردن  در مورد 

داری را  . از اتفاق مسیر تقویت ایمان یا ایمانهای شناخت حقایق درباره ایمان پرداختن به کلمات مقابل آن استراه

   . ها قرار داده استنفی مقابل

 گیرد : کفر، ظلم، شرک، کذب، فسقهای که مقابل ایمان قرار میواژه

 خواهی بکن. کفر باشد امنیت نیست، حالا برو هر کاری میمثلا اگر در جایی 

گیرد و از این جهت ایمان شبیه لااله الا الله  هایش در فرد شکل میایمان بوسیله برائت و دوری و جدا شدن از مقابل .9

 است و این سیر همان سیر تهلیل است.

کند لااله الالله است.  بالاترین ذکری که ایمان را تقویت می  هلال ماه هم همینطور است. حالت نفی و اثبات دارد.  

لااله الا الله نشانه ایمان   شود. این ذکر نوعا مورد اعتنا نیست. دوست داشتن ذکرترین چیز به لااله الا لله میایمان شبیه

خدا کاری کرده    شود ایمان.همه چیز یک انسان میهای ایمان اهمیت دارد.  ابلذکر لا اله الا الله به دلیل نفی مق است.  

   .های مومن اسم خود خداستدهد. از واژهاست و اسم خودش را هم مومن گذاشته است چون اوست که امنیت می

برائت شکل می .10 ایمان که از مسیر  پیدا میگیرد مومن میانسان بوسیله  به خداوند تقرب  کند. شود و از این صفت 

حرمت مومن اگر مومن باشد از کعبه بالاتر است. مومن درگاه اتصال به خدا است. اگر در قرآن نگاه کنید مثل این  

با خدا درست می اتصال مطمئنی  قرار  است که محل  الهی  پشتیبان  ایمان  افزایش  و  ایمان  بوسیله  را  کنید و جوامع 

 .  دهیدمی
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 هایمان باشد تا نشکند و قدسی باشد.انشالله این محرم و صفر محل تشدید ایمان 
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 31/04/1402جلسه دوم 

 ها و مباحث قبلی را حتما مطالعه کنند تا رابطه مطالب حفظ شود.  مانند گزارهها جا میکسانی که از جلسه

 هدایت و ایمان  

مان به اهل بیت متصل  اهل بیت همه مومنین حقیقی بودند و به دلیل ایمانشان پیروز شدند. از سویی برای اینکه بتوانیم با ایمان

 شویم بحث ایمان را در این ایام انتخاب کردیم.  

در گرو ایمان به خدا و رسول قرار داده است. خداوند به وسیله  شود. خداوند هدایت انسان را هدایت میانسان بواسطه ایمانش  

کند و این در قرآن صراحت دارد. ایمان سبب هدایت است و فقدان هدایت به دلیل عدم ایمان است.  ایمان آنها را هدایت می

 ضلالت به دلیل عدم ایمان یا ضعف ایمان است.  

 ها مومن باشند. شود چون غرض قرآن هدایت است بنابراین غرض کتاب الهی این است که انساناین بحث خیلی مهم می

 ها هستند.کناب خدا و رسولان در جهت تحقق ایمان در خدمت انسان

 

نشانه اینکه کسی با خدا ارتباط برقرار کرده است، کتاب خدا را فهمیده است یا خیر این است که آیا بر ایمانش اضافه شده  

 است یاخیر. 

کند باید ایمانش کند یا با رسول خدا ارتباط برقرار مییکی از نکات مهم این است که فردی که با کتاب خدا ارتباط برقرار می

افزایش پیدا کند. اگر ایمانش افزایش نیابد یعنی نتوانسته است با آنها ارتباط بگیرد لذا خواندن قرآن باید ایمان فرد را تقویت  

 کند.  
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 درک جنس ایمان  

جنس ایمان را حدس بزنیم به این دلیل که جنس ایمان چند بعدی است و باید   توانیمکنیم ولی نمیدر مورد ایمان صحبت می 

 توان حس کرد:  ایمان را چشید و حس کرد. در واقع ادراک ایمان احساسی است. این جنس را در چه جاهایی می

 ها نوعا دنبال کسی هستند که بتوانند به او تکیه کنند. . مثلا در ازدواجگاه داردوقتی انسان نیاز به تکیه -

ایمان   شود. جنس ایمان معلوم میکند و در این موارد ایمان به خوبی خود را نمایان میوقتی انسان نیاز به حامی دارد    -

 .جو کردجست  را باید در این موارد

کنیم جنس ایمان باوری است  ما همیشه فکر می  کند.جنس ایمان را باید وقتی انسان احساس نیاز به کسی یا چیزی می  -

 چسبد. ولی جنس آن یک لایه چسبی دارد که به انسان می

احساس پشتوانه داشتن از حمایت است ولی حالت دلگرم   خواهد.هر جایی که انسان احساس پشتوانه و دلگرمی می  -

 دهد.  کند و دلگرمی میکردن دارد. پشتوانه مثل ضامن بانک است و پشتیبانی می

 از جنس اطمینان و آسایش است.  -

 

 هجمه شیطان از ناحیه ایمان  

 . شودمنبعی ایجاد میایمان بوسیله توجه به علم و قدرت  -

 شود.یا بوسیله توهم علم و قدرت منبعی ایجاد می  -

 شود ایمان بوسیله غلبه بر ضعفی به واسطه منبعی ایجاد می -
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 شود.  ایمان به وسیله توهم غلبه بر ضعفی به واسطه توهم منبعی ایجاد می -

دهد. برعلیه  به جای علم و قدرت حقیقی علم و قدرت توهمی را نشان میگیرد.  انسان از ناحیه ایمان مورد هجم شیطان قرار می

در اینجا بحث  کند و  ها را به صورت توهمی برطرف می آورد. ضعفآورد. به نفع دیگران استنادات میهایی را میخدا گزاره

ببین فلانی رشوه داد و کارش زود پیش رفت، فلانی  مثلا میدهد بوسیله استنادات.  خودش را نشان می  زینت شیطان گوید 

... و  داشت  پسرها  با  زیادی  روابط  چون  کرد  گزارهازدواج  نمیبا  را  تو  خدا  شاید  اینکه  مثل  چنین  هایی  امثال  با  و  پسندند 

شکند. یعنی با چیزی از جنس خودش  . از طریق ایمان ایمان را می شکندکند و ایمان را میهایی فرد را دچار تزلزل میگزاره

 شکند.که اطمینان است ایمان حقیقی را می

 ها مانع حرکت او شدند که این مسیر مسیر پیروزی نیست. در حرکت اباعبدلله خیلی

ام و دست بردار نیستم حتی اگر  فروشم و با او بیعت کردهاو امام است و من در هر حالی باید با او باشم. من خود را به او می 

گفتند او به  روی. میگویند اگر تحلیل سیاسی داشته باشی با امام حسین نمیتشخیصش اشتباه باشد من خود را به او سپردم. می

آورند آورند و به این ترتیب شواهد و استناداتی میگویند مجوز رفتن نداری حتی آیه میرود و میسمت نوعی خودکشی می

 گیرد.کنند که مثل نرم افزار در فرد قرار میهایی ایجاد میو بسته

خودشان چنین جایگاهی قائل بودند که خود را گاها برتر  دیدند و برخی برای  برخی امام را به عنوان منبع متصل به وحی نمی

 دیدند. از امام می
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 ذکر و ایمان  

باشد   باید خیلی مراقب  ایمان را تعیین میانسان  انحرافش جلوگیری میآنچه که  به منبع راستین استکند و از  اتصال  .  کند 

 داوند به این اتصال ذکر گفته است. خ

فرد بواسطه آن منبع نازل    ذکر از جنس هشیاری است و بواسطه قدوسیت خداوند جریانی از نور، روح، رحمت از جانب خدا به

. منبع در صورتی راستین است که بتواند نورانیت و طهارت ایجاد کند و اگر منبعی نتواند نورانیت و طهارت ایجاد کند  شودمی

 راستین نیست.  

 

 .  شودذکر گویند و گاهی به اتصال ذکر گویند و گاهی به آن نوری که در قلب است ذکر گفته می راستین گاهی به این منبع  

شود و اگر جاری  شود و در اثر اتصال با آن منبع طهارت آن منبع و علم و فیض آن منبع به او جاری میانسان متصل به مبنعی می

 نشود یعنی ذکر اتفاق نیفتاده است. 

 نسبت روح به جسم است.  ایمان مثل  نسبت ذکر به 

  فراهم کرده باشد. تر است که ظرفیت ذکر بیشتری را اصالت ایمان، قدرت ایمان به ذکر است. ایمانی قوی

 ان در معرض قوت بیشتر. ایم ،تر و هر چه ذکر خدا بیشترتر و مستحکمتر ذکر قویهر قدر ایمان قوی

 های ایمان اعراض از ذکر است.  به همین دلیل یکی از مقابل
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 در نسبت با ایمان  غفلت و نسیان 

قرار گرفتن در معرض ضد ذکر منجر به تقویت  و    شودقرار گرفتن در معرض ذکر منجر به تقویت ایمان مینکته کاربردی :  

 . شودایمان به غیرخدا می

کند با همان اتصال  سازد و ذکر درست میکند و منبع میکفر همه چیز را به صورت مجازی دارد و برای فرد خدا درست می

انسان را یک  شود.  کند پاک می کند و فکر میفرد خود را نجاست تطهیر میکند.  ها جنس طهارت ایجاد میو حتی با آلودگی

 شود. کند و انسان یک مرتبه شیطان پرست میمرتبه وارونه می

 ا رها کند و به سمت غیرخدا برود.  انسان خیلی بیچاره است که خدا ر

 ضد ذکر دو حالت دارد یکی غفلت یکی نسیان  

 نسیان  مربوط به زمانی است که دیدی و یادت رفته است   -

 غفلت یعنی آنقدر به آن نپرداخته که اصلا در معرض دید او نیست  -

 کند.  لت که شریان ایمان را قطع میبه این ع .غفلت و نسیان است ،آفت ایمان

ذکر در قرآن همیشه مثبت است به دلیل اتصال به خدا و ایمان در قرآن به دلیل اتصال به انسان گاهی مثبت و گاهی منفی  

 شود.  می

 شود.  غفلت و نسیان  به دلیل تعارضشان با ذکر منجر به قطع جریان نور و رحمت به ایمان می

برائت است. لازمه دوری شناخت مواضع    ، دوریاین  نقطه کانونی در تقویت ایمان دوری از غفلت و نسیان است. در قرآن اسم  

   . انسان ممکن است نسبت به برخی چیزها به صورت کامل غافل باشد و این خیلی بد است.  نسیان و غفلت است

 های انسان است غفلت از مرگ و روز قیامت از مهمترین غفلت

های ایجاد  وره مبارکه انبیاء مشخص کرده است. سوره انبیاء تقویت ایمان از طریق مقابله با اعراضها را در س فهرستی از غفلت

 ها از آن ناآگاه هستند.  اند که انسان را از چیزهایی با خبر کنند که اصلا انسانکننده غفلت است. گویی همه انبیاء آمده

در سوره مومنون گرایش به لهو منجر به شکسته شدن ایمان و تبدیل آن  مظاهر دنیا در جزء بیست و هشت فهرست شده است. 

 شود.  به نفاق می
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 شود شکل شکستن ایمان متناسب با موقعیت فرد تبدیل به فسق و نفاق و ارتداد و ...می

صفت منفی خاصی را به  شکل    ، دهد بواسطه شرایط فرد در جامعه و موقعیت اوشکست ایمان که بوسیله غفلت و نسیان رخ می

 آید. گیرد. یعنی اشکال منفی به واسطه شرایط فرد به وجود میخود می

سازی در  ایمان مقر صفتو عکس آن هم صادق است و به همین دلیل    هاموقعیتشرایط و  سازی منفی وابسته است به  صفت

 شود متاثر از ایمان هستند. ها دیده میانسان . صفاتی که در زندگیانسان است

 توان کرد که در معرض ذکر قرار گرفت.  برای کاربردی کردن این جریان روی غفلت و نسیان فکر کنید و ببنید چه می
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 نکاتی بعد از نماز مغرب در راستای بحث غفلت و نسیان 

 31/04/1402 

 بحث ایمان عنایتی است که به ما شده است و تصادفی نیست. 

تقاضایی که از همه بزرگواران مدرسه دارم این است که در دو ماه محرم و صفر ذهنتان را روی موضوع ایمان متمرکز کنید.  

 شود.  روید سعی کنید با موضوع ایمان بشنوید چون همه مباحث با ایمان مرتبط میهر جایی مراسمی می

 ضرورت نظم موضوعی داشتن

نظم و انسجام درونی را در جایی تجربه کنید. نظم همیشه به این نیست که سروقت جایی برود یا کاری بکند. از مصادیق مهم  

کنیم  نظمی که داریم احساس میما به دلیل بینظم انسجام در شنیدن مطالب و چینش درست آنها و تمرکز در مطالب است.  

 افزاری نشده است کارآمد نیست.  ایم چون تبدیل به بسته نرمخیلی چیزها را بلد هستیم در حالی که چنین نیست. آنچه شنیده

شود. داشتن انسجام  نظم ذهنی را با همین موضوع ایمان تجربه کنید. این موضوع برای بار اول است که به کسی توصیه می

 تر است.  موضوعی و نظم موضوعی از نظم زمانی مهم

همین که در این ایام دو ماه انسجام داشته باشید و روی آن متمرکز شود و یادداشت برداری خوبی انجام دهید اهمیت دارد.  

الله اعظم نیاز به نظم داریم و نظم لازمه در صف بودن است. نظم موضوعی از ابعاد درصف قرارگرفتن است  برای تقرب به ولی

 که انشالله جدی گرفته شود.  

 بندی مطالب سطح 

توانید از کنار آنها رد شوید. برخی از مطالب راهبردی و  شنوید برخی کاملا بنیادی هستند که نمیهایی که میدر لابلای بحث

گویند تواضع رأس  برخی از نکات مهارتی هستند که اگر آنها را بلد باشید خیلی پیش هستید. مثلا به شما میکاربردی هستند. 

 شود که کافی است تواضع داشته باشد تا خیر به او برسد. کل خیر است این روایت مهارتی است و فرد متوجه می

بندی از مطالب داشته باشید. فکر کنید ماه صفر تمام شده است  دهید در یک سطح نیستند و باید دستههمه مطالبی که گوش می

 دانید.  پرسند ایمان را از جهت بنیادی، مهارتی و کاربردی بگویید چیست و چه نکاتی در مورد آن میو از شما می

 ای برای ارائه داشته باشید.  توانید نکتهاز ثمرات این کار این است که هر جایی که قرار گرفتید متناسب با شرایط می

هایی هستند که جوری به  علاوه بر نکات بنیادی، مهارتی و کاربردی یکسری نکات هم نکات کلیدی هستند این نکات همان

 کنند.  دهد و زندگی شما را به قبل و بعد از آن نکته تقسیم مینشیند که ورق زندگی را تغییر میجان فرد می
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 ها اصلاح توقع داشتن 

 خواهم مطرح کنم :  یکی از این نکات را می

ها از خدا، دیگران، خودشان و امور انتظاراتی دارند که به آن توقع گویند. از خدا و رسول و دوست و....و خودم و کارها  انسان

 انتظاراتی دارم که نوعا واقعی نیست. اگر این انتظارات واقعی شود خیلی خوب است. 

پرت هستند و همه محتاج. آیا ما باید نسبت به دیگران توقع ها حواسمثلا از هیچ خلقی توقع هیچ خیری نداشته باشد. همه آدم

 داشته باشیم؟ در این مورد بررسی کنید.  

خواهد به من بدهد. توقع من از خدا بهتری و  خواهم را آنطور که میتوقع من از خدا به این صورت است که بهتر از آنچه می

 کنم بیشتری است نه آنطور که من فکر می

 اینها همه ذیل همان بحث ایمان است. 

توانم اشتباه نکنم و درست تشخیص دهم و اگر خطا کردم مجددا آنرا تکرار  توقع من از خودم این است که تا جایی که می

هایی  نکنم. توقع دارم اگر کسی در جایی لطمه خورد من لطمه نخورم و آنها را تکرار نکنم. توقع دارم از خودم که به اندازه آدم

 زشت که انسان در پیشگاه خدا باشد و غفلت هم بکند. آدم پرتوقعی هستم از خودم. ام تجربه بکنم. که دیده

 کنم.  فهرستی از توقعاتی که از خودم دارم را استخراج می

که می است  این  دنیا  از  و ضرر میتوقعم  فریب میگذرد  و  موهبترساند  به  نمیدهد.  دنیا  توانم دل خوش کنم چون  های 

 گذرد. کسانی که اسیر شهوات هستند به خاطر این است که به دنبال لذت پایدار در دنیا هستند. می

های الهی است. توقع من از نماز این  وعدهکنیم. در امور معنوی توقع من در حد  در نسبت با امور، امور را معنوی و مادی می

 های الهی است.  اگر ذکر نشد توقع مرا برآورده نکرده است. توقعم روی وعدهاست که برای من ذکر باشد. 

هایی  تواند ورق زندگی را تغییر دهد. این بحث ذیل ایمان است. از بحثهایی است که میاین بحث را دنبال کنید. از آن بحث

 تواند زندگی فرد و دیگران مرتبط با او را هم تغییر دهد.  است که یک نکته آن می

گردد یعنی دیگران را فرابخوانید که در امور  کنند. انتصار به امور بر میای است که اهل بیت از آن استفاده میانتصار مقوله

 کننده باشند.  یاری

 هایی صورت گرفت  در بیست دقیقه پایانی جلسه پرسش و پاسخ
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 01/05/1402جلسه سوم  

 صبر و پایداری در ایمان  

که برای آنها در دنیا    هایی ها و چالش آورند ولی به واسطه فتنهآید این است که ایمان میها پیش میاز مشکلاتی که برای انسان

 شکند. آورد و میها ایمان دوام نمیها و اختلاطها یا اختلالها یا تشخیص ندادنشود یا سختیایجاد می

وقتی در  بنابراین از مهمترین مطالب در حوزه ایمان این است که صبر و پایداری در ایمان شرط به نتیجه رسیدن ایمان است.  

 ها منظور صبر در ایمان و پایداری در ایمان است تا به نتیجه برسد. آید مثل سوره مبارکه عصر یا دیگر سورهقرآن اسم صبر می

استقرار پیدا کرده است. در قرآن به همین حرف    . ایمانی کهآیدمستقر می  ایمان  با اصطلاح  در ایمان  صبر و پایداریدر روایات  

 دهند. گویند که همان ثبات است. و ثبات دین را به ایمان نسبت مییثبت الله 

ای است. بخش  شود مستودع و عاریهشد میایمان وقتی بدون صبر بادر روایت به ایمانی که ثبات ندارد ایمان مستودع گویند.  

 های مستودع.  زیادی از روایات اهل بیت علیهم السلام مربوط به مستقر کردن ایمان است و بیم دادن نسبت به ایمان

از موضوعات مهم    دهد. یکیکند ایمان دارد ولی یک مرتبه از دست میحس می  دهد.های عاریتی سر فرد را بر باد میایمان

 در بحث ایمان صبر است.  

 دانند. کنند. صبر را به منزله رأس برای ایمان میدر برخی روایات ایمان را با دو جزء تعریف می

 

خیلی از کسانی که با امام حسین نتوانستند همراهی کنند به دلیل بد بودنشان نبود بلکه در استمرار ایمان اشکال داشتند و نتوانستند  

 امام را تا آخر همراهی کنند.  
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بهترین برنامه برای استقرار ایمان برای استقرار ایمان باید برنامه داشت.    و  برای اینکه صبر و پایداری در ایمان اتفاق بیفتدبنابراین  

 است.  عمل به شریعت  

اگر کسی روی احکام رساله به همین سادگی تمرکز کند و تخطی از آن نداشته باشد و مستمر عمل به شریعت داشته باشد  

 شود.  ایمانش مستقر می

اش برای این موضوع فعال  یعنی ارادهشود که بنای بر استقرار در ایمان داشته باشد.  انسان در صورتی دارای ایمان مستقر می

 شود. 

بکند برای استقرار ایمانش برنامه داشته باشد. و از خود بپرسد برای استقرار ایمانت    از کارهایی که انسان باید برای خودش  یکی

 ؟ ای داریچه برنامه

 پیشنهادهایی برای استقرار ایمان 

 طبق روایات راهکارهایی برای استقرار ایمان مطرح شده است.  

 نزد امام یا عالم است.  ایمان های استقرار ایمان به ودیعه گذاشتن یا به امانت گذاشتن یکی از راه -

های استقرار ایمان به ودیعه گذاشتن یا به  دهند. یکی از راهبرند این کار را با حجرالاسود انجام میکسانی که حج تشریف می

 امانت گذاشتن نزد امام یا عالم یا چیزی مثل حجرالاسود یا ملائکه است. 

 های استقرار ایمان بیعت با امام است. . از راهرودبه سمت بیعت کردن میکم کم این ودیعه گذاشتن   
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کند و کسی  . جاهایی که نوعا کسی معامله نمیهای استقرار ایمان معامله با خداست در جاهای خاصراه  دیگر  از -

 گیرد. کنند که شیره وجود را مییعنی کارهایی را انتخاب می ؟؟گویند . به همین دلیل میشودقدم نمیپیش 

های استقرار  یکی از راه  که این انتخاب خیرهایی که روی زمین مانده است و مشتری ندارد و باید حتما انجام شود -

 ایمان است.

و از سویی اگر کارهایی بر زمین مانده باشد و انتخاب نشود هم خیلی خطرناک است و ممکن است فرد ایمانش را    -

 شوند. ها گرفتار آن میهای ایمان است که خیلیاز دست بدهد. از تله

 دهد. آورد به فرد ایمان مستقر میها و گناهانی که به فرد خیلی فشار میانتخاب خیرها از سویی و ترک بدی -

 

 قرار داشتن  

گیرد مگر اینکه  یعنی انسان دلش آرام نمیآنها نهفته است.  ه کارهای خیر و استفاده بهینه ازدر ذات ایمان سوق پیدا کردن ب 

انسان بواسطه  گیرد.  کار خیری انجام دهد. یعنی انسان بدون بودن در یک وضعیت کمال در یک موقعیت خیر انسان قرار نمی

  گیرد.یقرار م یا وضعیت یا حالت یا مقام خیر کار خیر

تواند در یک وضعیت بد قرار بگیرد. گیرد. انسان نمیاینکه انسان در جایی قرار بگیرد که مثلا کثیف باشد قرار را از او می

 کنند. گیرد و اسم این افراد را اهل خیر گویند یعنی کسانی که اهلیت خیر پیدا میانسان بواسطه کار خیر قرار می

 اضطراب ناشی از قرار نگرفتن در کار، وضعیت یا حالت یا مقام خیر است. قرار گرفتن در شر )غیرخیر( عامل اضطراب است.  

 اضطراب یعنی قرار نداشتن.  
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 شود. سکینه از جنس قراری است که به عنوان پاداش به فرد داده می

ای قرار داشتند و بعد قرار ندارند. برخی  کنند. برخی در دورهها به طور طبیعی قرار داشتن یا نداشتن را راحت تجربه میانسان

ای است یعنی  شود. یا گاهی مواجهها پخش میقراری در روزها و هفتهنیمی از روز را قرار دارند و نیمی را ندارند. قرار و بی

 کنم. بینم قرار پیدا میشوم و کسی را میقرار میبینم بیکسی را می

قراری خودش گناه نیست یا قرار هم استقرار ندارد. ولی زمانی حالت  دهند که قرار بگیرند. بیها آنقدر تغییر وضعیت میانسان

بی انسان  میکلی  میقراری  نگاه  فرد  چهره  در  وقتی  بیشود.  میکنید  موج  بیقراری  بروز  محل  بیشترین  در  زند.  قراری 

 هاست.  چشم

 کند پس آنقدر باید کار خوب انجام داد که قرار گرفت. انسان بواسطه کار خیر قرار پیدا می

 شود.  هاست و حرف درستی هم زده میگویند اضطراب پایه اختلالشناسی میقراری پایه عذاب است و در روانبی

 تر است.  مفهوم قرار بنیادیقرار حالت ثبات دارد و اطمینان حالت آرامش است. نتیجه ثبات آرامش است. 

گیرد. و به این ترتیب خدا انسان را با ایمان رسد قرار میکار خیر است. به کار خیر که می آورد. ایمان حسگرکار خیر قرار می

گوید اینجا  کند و میگیرد چترش را باز میکند. چون بنای او این است که ایمان داشته باشد. هر جایی که قرار میهدایت می

 فهمد که کجا محل قرارش است.جای من است. انسان در درونش می

یابد. البته قرار صادق و کاذب دارد و باید فرد کمی صبر کند تا گزیند که قرار میهای انتخاب فرد جایی را برمیدر موقعیت 

 دهنده است. که صادق است یا کاذب. قرارهای اولیه نوعا فریبببیند  
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به سمت خیر میاین حس  قرار داشتن میگر فرد را  به سمت  ایمان فرد را  و  این  برد و مقدرات خیلی خوب  آنقدر  کشاند. 

قراری مشکلی نیست ولی باید آنقدر  کند بلکه خود الهام است و ذات الهام است. بیگر جالب است که شبیه الهام عمل میحس 

 بچرخد تا در کار خیر مستقر شود.

 صبر و شکر  

دانند. شکر استفاده بهینه برای رسیدن به کار خیر است و صبر این است  به همین دلیل ایمان را دارای دو جزء شکر و صبر می 

گیرد. با قول شکرش به دنبال موقعیت خیر  تا به قرار برسد. اگر این دو با هم نباشند ایمان شکل نمیدهد  که آنقدر آنرا ادامه می

 برد.  است و با صبر خسته نشدن و رسیدن به خیر را پیش می

دهد. اگر مومن باشد شاکر و صبور جزء  نسبت ایمان با شکر و صبر نسبت دو رکن اساسی است که ذات ایمان را شکل می

کند. ایمان بدون سرریز شدن  ذاتش است. یعنی اینها در اسم مومن خداست و خدا ذکرش را به این ترتیب در فرد سرریز می

 کند. شود. ذکر خدا از حیث شکر و ذکر خدا از حیث صبر و ذکر در اینجا حیثیت پیدا میذکر خدا فعال نمی

 

 

 افتد.  اگر این حرف درست باشد تقویت ایمان از طریق شکر و صبر اتفاق می

گویی خداوند برای صبر و شکر دو حیثیت جداگانه قرار داده است که هر کسی که شاکر و صبور شود به طور طبیعی ایمانش  

 شود.  تقویت می
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گویید حیثیت ایمان چیزی جز صبر و شکر نیست. در روایات هر دو گویید ایمان جز صبر و شکر نیست و یکبار مییکبار می

 حالت وجود دارد.  

شود. قدردان اهل نعمت و اهل خیر شدن. به اندازه خیری که افراد دارند قدردان باشید.  تر میتر شود مومن دانهر قدر انسان قدر 

 گیرد. شوند و ایمان در آنها شکل میمی هر چقدر این قدردانی در کودکان بیشتر شود، زودتر مومن 

شود و با بهینه استفاده کردن هم مرتبط است. وقتی شکر فعال  شکر مقوله مستقلی در زندگی انسان است که با نعمت مرتبط می

رود که دین و مذهب و مکتب خود را پیدا  تواند به کارهای پست رضایت دهد. آنقدر میشود و حسگر ایمان فعال شود نمی

 کند.  

از  توانی قبول کن و به انتها برسان.  ریزی کرد. هر کاری را که میتوان برنامهصبر هم مقوله مستقلی است. برای صبر هم می

ات بنویسند نا تمام ....چون همینطوری  های کوچک شروع کن و انجام بده و بگو الحمدلله. کاری نکن که روی پیشانیگام

شوی.  هایت را کوتاه کوتاه بردار تا صابر شوی. صابر که شدی مومن میروی. کار را بگیر و به اتمام برسانو قدمناکام از دنیا می

 توان از کودکی آموزش داد.  صبر را مثل شکر می

 شود به تو اطمینان کرد.  ای؟ به همان اندازه مومن هستی و میاستمرار تا نتیجه همان صبر است. چند کار را به اتمام رسانده

شود محتسب بودن است. یکی از صفات امام حسین محتسب  در ناحیه مقدسه یکی از مسائلی که برای امام حسین )ع( مطرح می

 گیرد. محتسب یعنی شکور صابر.  بودن است. صبر با حساب کتاب و محاسبه شکل می

گویند او حساب  کنند. در مورد امام حسین میمردان و زنان الهی در هر چه که اسوه هستند همان را به عنوان ایرادشان مطرح می

 دانست که باید چه کند.  کتابش خوب نبوده است در حالیکه او بر اساس تکلیف شرعی و محاسباتی که داشته است می
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رسد کمترین چیزی که در بین نوع ما  کنندکه قدردان هستند. به نظر میقدردانی صفتی جالب و جذاب است و همه فکر می

دانیم از کی برای چی باید قدردانی کنیم. و اتفاقا اگر  توزیع شده است عنصری به نام قدردانی است و آنقدر کم است که نمی

 گیریم. کسی قدردان باشد به او ایراد می

کاری است. اگر بناست انسان در محرم  یا استمرار تا نتیجه نداریم یا اینکه استمرار تا نتیجه دارد ولی دچار کمها  در نوع انسان

 هایش گذاشت که در آنجا زلزله ایجاد کند. ما در صبر و شکر مشکل داریم. و صفر تکانی بخورد باید بداند گسل

 شکر و صبر را در خودتان ارزیابی کنید. این موضوع موضوع مهمی است و باید مورد تحقیق قرار گیرد.    نکته کاربردی :
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 02/05/1402جلسه چهارم 

شود  انسان وقتی ایمان در او فعال مییکی از مهمترین مباحثی که در مورد ایمان وجود دارد و رکن اصلی است این است که  

کند. هر چقدر که انسان نیاز را بیشتر بشناسد و نسبت  نیازی را هم ببینید که برای او رفع نیاز می  که نیازی را در خود ببیند و رافع

 شود.  تر باشد ایمانش تقویت میبه رافع نیاز آگاه

شود.  جزء ارکان ایمان حساب می  به برآورده شدن نیاز اهمیت دارد و  در ذات ایمان توجه به نیاز و خاطر جمع بودن نسبت 

کنید در  کند. نیاز به برآورده شدن را دعا گویند. وقتی چیزی را طلب میبنابراین ایمان ارتباط مستقیمی با مبحث دعا پیدا می

 خواهید. کنید و آنرا میواقع دعا می

باشد، ایمان در او بیشتر  هر قدر دعای بنده خالصتر  گردد.  خلوص در دعا به تشخیص درست نیاز و شناخت رافع نیاز باز می

 شود. می

 های تقویت دعاست.  مطلق دعا کردن از راه

 شود.  تر است و ایمانش بیشتر میهر قدر فرد بتواند نیازهایش را بشناسد و مسیر درستی را در اجابت آن طی کند خاطرش آسوده

 

شود. از عوامل  تر است ایمانش ضعیف میهر قدر فرد به هر دلیلی نتواند نیازش را درست تشخیص دهد چون خاطرش ناآسوده

 وع به منبع غیرمطمئن یا ناصواب است.  مان، تشخیص نادرست نیازهاست یا رج ایمهم زوال 
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شود  یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، این دو فلاحی که ذکر می  گوید من گوید قد افلح المومنون و از سویی میقرآن می

من یوق شح النفس هم المومنون چون یوق شح نفس یعنی تشخیص درست نیاز و رفتن به سمت کسی که برآورده کننده  

 حقیقی نیاز است. یوق طی کردن مسیر درست در فهم و برطرف کردن نیازهاست.  

 

کننده ایمان  گیری درست نسبت به نیازها تضمین بر است. جهتبه تحقیق در زندگی نیازهای انسان هم ایمان آور است هم ایمان

 است.  

 گیری نداشتن نسبت به نیازها منجر به تضعیف ایمانجهتبندی کردن، انتخاب کردن نیازها.  گیری یعنی شناختن، اولویتجهت

 توان از آن یاد کرد.  ای است که میترین گزارهخواند و این قطعیاست و فاتحه ایمان را می

 گیری نداشتن نسبت به نیازها حتمیت در زوال ایمان است.  جهت
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رسد. نیازهای دنیایی حدش مرگ است.  شود که به حد مرگ میشوند آنقدر نیاز در آنها بزرگ میکسانی که اهل معصیت می

شود نهایتش به اندازه زنده بودن و مرگ است و از دنیایی وقتی بزرگ میاست که نیاز های دنیایی و اخروی در این از تفاوت

 شود. شود چون بعد از دنیا چیزی نیست به خلاف اخروی که تازه بعد از آن شروع میآن بزرگتر نمی

گرایی گویند. اگر کسی شود و به این کمالای تنظیم شده است که نیازش جز با خدا با چیز دیگری رفع نمیطبع انسان به گونه

 گیری نیازهایش حتما به سمت دنیاست.  رفع نیازش معادل رافع نیازش نباشد جهت

گیری درست )صواب( نیاز در هنگامی است که رفع نیاز معادل با رافع آن باشد. یعنی فرد به خود کسی که غنی است  جهت

شود. به این نوع دستیابی تقرب گفته  دست پیدا کند نه به متاعش. زیرا انسان نیاز به بقاء دارد و رافع نیاز است که سبب خلد می

 شود.  می
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 شدم به رافع نیاز.   ترتقرب یعنی من یک گام نزدیک

کند. مبنای حرکت در انسان رسیدن به رافع است نه رفع نیاز. رسیدن به فاعل مهم است چون فاعل است که فعل را تولید می

 شود.  لذا این موضوع ایمان از مسیرهای مختلف مهم می

شود.  ، ایمان در او تقویت میتر شود یعنی علم بیشتری پیدا کندهرقدر انسان نسبت به خداوند به عنوان رب، ملک، اله نزدیک

 افتد.  این اتفاق میگیری درست نیازهایش به دلیل جهت

 کسی  است. دسته نیازهای بیکسی نیازهای مربوط به بی کلمه رب رب : -

   نیازهای مربوط به بلاتکلیفی است /ملک: بلاتکلیفی -

 احساسی است نیازهای مربوط به بی: اله  -

 

همه این موارد در دعاها هست. دعای ابوحمزه در این خصوص بسیار عجیب است. ندیدم دعایی به این عظمت که بتواند در  

 های مهم در تقویت ایمان دعای ابوحمزه است.  مورد این نیازها اینگونه گفتگو کند. به تحقیق یکی از منبع

کند که ایمانش ضعیف است این دعا را بخواند.  را باید خواند جهت تقویت ایمان. اگر کسی حس می  ها دعاهاخیلی وقت

قرآن هستند که خداوند را معرفی  دسته خیلی فراوانی از آیات قرآن مربوط به معرفی خداوند برای تقویت ایمان است. آیاتی از  

 رود که انسان این آیات را بخواند که سبب تقویت ایمان هستند.  ، انتظار میکنندمی
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 اگر کسی ایمانش ضعیف است از منظر رافع نیاز از سه جنبه گفته شده نسبت به خدا شناخت بیشتری پیدا کند.  

 جمیع مستجمع کمالات است. الله که یکی ال اله است و یکی هم  : الله ظاهرا در قرآن دو وضعیت دارد 

 بیشتر آیاتی که در متن آیات ال + اله است.  

در قرآن صد اسم  ای برای رافع نیاز + رفع نیاز در انسان دارد.  اند و هر اسمی نشانهاسماء الهی متناسب با نیازهای انسان نازل شده

دهید زیاد  هر چقدر تفصیل میکنید.  بندی میدر جوشن کبیر هزار اسم و از جهتی سه تایی هستند. گویی نیازهای انسان را طبقه

 آفرین است.  شود. اساسا تفوق انسان بر نیازهایش ایمانمی

و نیازهایش را تفصیلی بگوید و از ارتباط با ملائکه و انبیاء و  و مراتب آن افزایش  هر قدر انسان فهم خود را نسبت به حیات  

شود. حالا اگر از حیات امتی هم بگوید و بخواهد ایمان دیگری است.  کتاب بگوید و بگوید زندگی معنوی ایمانش بیشتر می

داند به چه چیزی نیاز دارد. نیاز  شود. از مشکلات انسان این است که نمیگیری امت ایجاد میاین حیات تنها در صورت شکل

 تواند آنرا توسعه دهد. به مسکن و شغل و ...نیازهای دنیایی است و نمی

 اند و نباید انسان توقع داشته باشد که ایمانش خیلی زیاد شود.  بعد از قرب خدا انسان مراتبی از حیات را دارد. هزار اسم گفته

ایمان انسان همسنگ با فهم نیازهایش است. اگر فهم نیازهای کسی مادی باشد ایمان انسان در سطح شناخت نیازهایش است.  

 گیرد. در همان سطح ایمانش شکل می

 

  شناسد. شناسد و به همان اندازه رافع نیاز را میخداشناسی چیزی جز خودشناسی نیست. انسان نیاز خودش را می
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ایمان هستیم ولی نمی به دنبال تقویت  باید روی آن تمرکز کنیم این است که ما هم  باید چه کار کنیم که  چیزی که  دانیم 

 دانیم.  دانیم مفهوم بالارفتن ایمان چیست. رابطه بین مفهوم ایمان و خودمان را نمیایمانمان بالا برود یا حتی نمی

ورودگاه ایمان نیازهاست. هر قدر  الباب کرد و از در آن وارد شد. ایمان شهری است که برای آن بابی وجود دارد که باید دق

 شود.  تر میتر و محکمکه شما نیازهای بیشتری را از حیث مرتبه بتوانید بیشتر تشخیص دهید ایمان در شما راسخ

تر موفقشود و ورود او به شهر ایمان  هر قدر انسان فهم خود را نسبت به حیات و مراتب آن افزایش دهد، دایره نیازش بیشتر می

 است.  

 ها بااین بحث تطبیق دارند.شود. از آنجایی که روایتشناسی تبدیل میشناسی به امامبحث ایمان

. شما  ای از حیات را نداشته باشد و حس نکند دردی هم از بابت آن نداردمراتب حیات با نیاز ارتباط دارد و اگر کسی مرتبه 

 کنید.  وقتی عضوی را دارید دردش را حس می

خواندن قرآن به عنوان فهم نیازها و حیات و مراتب آن، به عنوان شناخت رافع نیاز، به عنوان شناخت قواعد رفع نیاز که اسمش  

 کننده ایمان باشد.  تواند تقویتمیخواندن دعا به عنوان خواندن همین موارد شود.  هاست منجر به تقویت ایمان میوعده
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 03/04/02جلسه پنجم 

در مورد بحث ایمان مطالبی مطرح شد. مطالب عجیبی که در قرآن در خصوص ایمان مطرح می شود. ایمان با شرک قابل جمع  

 شدن است ولی با کفر قابل جمع شدن نیست. 

آورند در حالیکه مشرک هم هستند. آیاتی که دستور به ایمان یدر آیات قرآن اینطور ذکر شده است که اکثر افراد ایمان نم

 دهد خودش یکی از دلایلی است که ممکن است ایمان با شرک جمع شود.  می

 خواهیم این موضوع را بررسی کنیم. در این جلسه می

 خلوص ایمان  

داری است. یعنی ممکن است  های دین ها و غرضخلوص ایمان یکی از موضوعات مهم و اساسی در دین است و یکی از غایت

 انسان از ابتدا ایمانش خالص نباشد ولی با گذر عمر باید ایمانش خالص شود.  

داری و عبودیت رسیدن به خلوص در ایمان است. عبودیت هدف خلقت است و خلوص ایمان هدف های دین یکی از غرض

 عبودیت است. غرض انسان عبودیت است و غرض عبودیت خلوص ایمان است.  

شود که ایمان خالص نباشد که در سوره مبارکه  خلوص ایمان خالی شدن ایمان از شرک است. خلوص ایمان یعنی اینکه می

ایمان   نبودن  و مصداق خالص  است  یوسف  برادران  ایمان  است. مصداق خالص شدن  پرداخته شده  این موضوع  به  یوسف 

برادران یوسف است که وقتی ایمانشان خالص نبود حسد کردند ولی به تدریج خالص شدند. وقتی ایمانشان خالص نبود به  

رفتند. خلوص نداشتن در ایمان دردسر زیاد داشت. از فرزندان یعقوب بودند و مومن بودند ولی از سویی    یسمت یوسف کش 

 توانستند کاری کنند.  گرفتار حسد شدند و با حسدشان نمی

 شود و به این شکاف فسق گویند.وقتی ایمان خالص نیست، ایمان ناخالص منجر به شکاف در باورها و رفتارها می

 کند ناخالصی است و این دو شقه شدن را فسق گویند.  آن چیزی که ایمان را تکه می

شود. نفاق فسقی  فسق محصول شرک بعلاوه ایمان است. پایه نفاق است. فسق در مراحل تکمیلی خودش به نفاق تبدیل می

 کند.  است که در جامعه ایجاد تخریب می
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  مند شود. اگر کسی در این منبع قدرتمند رافع نیاز میگیرد که این منبع قدرتشکل میمند  به منبع قدرت  بواسطه اتکاء    ایمان

مند دچار اشکال  ها را هم قبول دارم. اینها را در ارز هم دید. اگر فرد در تشخیص این منبع قدرتگفت خدا را قبول دارم فلانی

گوییم  شود. به همین دلیل می، دچار شرک میارز بگیردغیر واقعی هم  منبع   یا اختلال شود به این معنا که منبع قدرت حقیقی را با 

 ارزش است.  مند است. هم ارز به معنای همارز قدرتداشتن دو منبع همایمان با شرک سازگاری دارد. عدم خلوص ایمان در 

خیلی در افراد این موضوع شایع است. در جنگ این موضوع خیلی نمود دارد. در قرآن این موضوع را با آیات جنگ مطرح 

 گیرش شود.  مندتر است دستکند. حداقل منبع دیگر را از خدا بالاتر نگیرید. شاید این ادب کردن که خدا قدرتمی

های الهی نه از سر وظیفه بلکه به دلیل یک قدرت  بارها تجربه کرده است که در عین ناباوری با وجود اتکاء به قدرت  انسان

 دهد.  ولی باز هم انجام میخورد ارز،  شکست میهم

شکند. خداوند اگر  دهد. شرک کمر انسان را میکنند ولی انسان باز هم به این ذلالت تن میهای غیرالهی انسان را ذلیل میمنبع

کند.  دهد. خداوند در طبع دنیا چنین قرار داده است که اعمال قدرت نمیکند مثلا امر به نماز میکند فرد آنرا انجام نمیامری می

 دهد. شود بر اساس جعل تکوینی نظامی این کار را انجام میدر آخرت هم اگر عذابی می
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مند  بخشی اوست. او منبع قدرتکند. علت شرک رحمانیت الهی، کرامتخدا برای احکامش از اهرم فشارو زور استفاده نمی

است قدرت خدا به رخ انسان کشیده شود   شدهکشد. از بین همه لحظاتی که میقدرت خود را نوعا به رخ نمیلطیفی است که  

کشانند. مثل  های بشری که دائما قدرت خود را به رخ دیگران میشود. بر عکس سیستمچندبار محدود به رخش کشیده می

 کشد. پدری که قدرتش را با خشم و ...به رخ فرزندش می

پسندد. به  مندانه جباریت باشد را نمیشناسد. خداوند ایمانی که از سر زور و اجبار قدرتوند ایمان اجباری را ایمان نمیخدا

 شود. این موضوع به دلیل تفکر و تعقل به انسان است. ها در قرآن اظهار برائت میشدت از این نوع ایمان
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انسان بر اساس تحلیلش  فرد باید خودش تحلیل کند تا قدرت خدا را بفهمد و از سر فکر و عقلانیت قدرت خدا را درک کند. 

باید بفهمد که امر خدا را باید اطاعت کند. خداوند دوست ندارد تربیتی بر اساس زور انجام شود. دوست ندارد پدر و مادر 

 جذبه جابرانه داشته باشد که به همین دلیل فرزند بخواهد از پدر و مادر اطاعت کند. 

خانه نظامدر  در  و  میها  بیرون  نخوانی  درس  اگر  که  باشد  این  بر  بنا  نباید  تربیتی  را  های  فرد  که  کند  کاری  باید  او  شوی. 

 آید.  های ما همه بر مبنای ایمان اجتماعی هستند. بین این دو تعارض پیش میریز شود. نظامخودبرنامه

آنچه مربوط به خدا بوده  اش را همان جایی قرار داده است که بدترین است.  انسان دچار دو زیست شده است و زیست اصلی

گوید قرآن خواندن برای تو واجب است...تو  گوید نماز شب باید بخوانی، کسی نمیاست را رها کرده است. کسی به شما نمی

 باید خودت بفهمی که اینها برای تو واجب است.  

 داند.  کند و این را باعث زندگی راحتتر برای خود میهای خشن زورگو گرایش پیدا میاش به سمت نظامانسان ذائقه

ها برداشته مطالعه و کار و تولید و ...همه  انسان به منبع بیرونی اعتماد بیشتری دارد و این یعنی ایمان ناخالص. کافی است اهرم

 های اجباری شود. شود. مگر اینکه همه چیز تبدیل به یک نظامچیز تعطیل می

شود که شرک داشته باشد. سازد که مومن باورش نمیسازد آنقدر میایمان با کفر اصلا سازگاری ندارد. ایمان با شرک می 

ها را خالص کرد. همین الان متوجه باش که هیچ قدرتی  کم کم باید ایمانبینیم شرک در او ظهور دارد.  وقتی در رفتارها می

 های زورگویانه.  بکنید نه بر اساس نظام بریزی کند. طبق احکام خدا برنامهکار نمی

جزء آرزوهای انبیاء الهی خالص شدن ایمان است. خلوص ایمان که آرزوی همه انبیاء و اولیای الهی است بایستی مورد توجه  

 ریزی کنند و از آن غفلت کند.  های مومن قرار بگیرد و برای آن باید برنامه انسان

 شود.  شود بلکه در اثر فعال شدن اراده ایجاد میخلوص ایمان به واسطه اعطای ربانی ایجاد نمی
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 04/05/1402جلسه ششم  

 شرک و ایمان  

 در مورد بحث ایمان نکاتی مطرح شد. 

شود که انسان مومن باشد ولی با شرک هم شود و میجلسه گذشته در این مورد صحبت کردیم که ایمان با شرک جمع می 

 جمع شود.  

بندی  شود در جمعدر سوره مبارکه یوسف بعد از اینکه در مورد داستان حضرت یوسف و برادران حضرت مطالبی مطرح می

 ای است که بسیار جای تأمل دارد:  سوره است که آیه 106شود که یکی از آنها آیه هایی مطرح میسوره گزاره

 وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرهُُمْ بِاللََّهِ إِلََّا وهَمُْ مُشْرِکُونَ

 در این آیه یومن به صورت مضارع آمده است. یعنی ایمانی که جریان دارد.  

 اند اکثرهم منظور اکثر کسانی است که ایمان آورده

 تواند ایمان به چیزهای مختلفی باشد. ایمان درست در جهت خداست  بالله می

فعل مضارع یومن در ابتدا آمده است و مشرکون به صورت اسم فاعل آمده است یعنی زمان را از آن برداشته است. آنرا تبدیل  

 به صفت کرده است. یکی فعل است و عمل و جریان و دیگری به صورت صفت آمده است.  

نشان می افراد شده است.  انسانگویی شرک صفت  اگر  به خدا تحولات درونیدهد  ایمان  اثر  و    ها در  نیفتد  اتفاق  آنها  در 

باقیخالص ناخالص  همان حالت  در  نکنند  میمی  سازی  فکر  ندارند.  خبر  و خودشان خیلی  ولی  مانند  دارند  ایمان  در  کنند 

اینطور نیست که  های مختلف زندگی کم میصحنه او فعال است و  باشد یعنی منبع غیرالهی در  آورند. وقتی کسی مشرک 

شود که ایمان انسان بر کند. نمیها شرک منبعش را عرضه میها و چالش شود در اثر فتنهغیرفعال باشد. این موضوع باعث می

ای که مترصد موقعیتی است  حیوان درنده  شود. مثلها این ایمان از او گرفته میپایه شرک باشد و اصلاح هم نکند زیرا در فتنه

که در شرایط فتنه خودش را  که حمله کند و ایمان را از فرد بگیرد. بنابراین خطر شرک خطر یک دشمن مخفی فعال است  

 کند. دشمن هست ولی مترصد است برای گرفتن ایمان از فرد. نمایان می

توانید اطلاق کافر نکنید و به آنها بگویید یا ایهاالذین آمنوا  ها مینکته قابل تأمل این است که شما طبق همین قاعده به خیلی

کند  ستند ولی مبتلا به گناه هستند و وجهی از شرک را دارند. خداوند این افراد را تکریم میمثلا کسانی که در جامعه دینی ه 

 راند تا در وادی شرک بمانند. تا کم کم گناه را کنار بگذارند. در جامعه ایمانی چنین افرادی را نمی
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 را از دایره ایمان خارج نکنید. ایمانش باید تقویت شود.   کند که افراد ضعیف الایماناین آیه منطقی را ایجاد می

مفروض است که ایمان با شرک قابل جمع است. البته این به معنای خطر بزرگی است که بر سر راه ایمان قرار  در منطق ایمان  

با این افراد    شود.دارد. در عین حال در این منطق افرادی هستند که ضعیف الایمان هستند. ضعف ایمان از همین جا شروع می

 افزایی برخورد شود های صحیح و معرفتباید با ملاطفت و آموزش دادن
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تواند هدایتش  شود و اگر کسی شرک را نشناسد نمیها میشرک از کفر بدتر است چون حالت مخفی دارد و ریشه همه ضلالت

 را کنترل کند. 

 و سبک زندگی   شرک

 سه مدل شرک داریم :  

البته  کند که انگار شأن حضرت قمر بنی هاشم بالاتر از خداست.  شود : مثلا رفتاری میبالادستی برای خدا قائل می -

 شود ولی برخی واقعا چنین اعتقادی دارند اینها مواردی است که در لسان عامیانه گفته می

 : خدا هست ولی چیزهای دیگری هم هست. ارز یا هم -

گویند خدا حتی  میگوید یکسری چیزها هست که خدا هم مقهور آنهاست.  داند و میتر میخدا را پایین  :تر یا پایین  -

 تواند نقض کند.  قوانین را نمی

 سازند: سه مدل شرک وجود دارد که هر کدام سبکی برای زندگی می

افراد در  ها خیلی زیاد میرود. خرافهها میها به سمت خرافهگیرد، بخش توسلوقتی بالادست برای خدا می - شود. 

 کنند مند عمل میها قدرتجریان خرافه

اینطور میارز خدا میگیرد و خدایی را هموقتی عِدل می - ندارد و هر کسی بیند سبک زندگی  شود که خدا اراده 

رود. هر کسی زورش بیشتر است برنده است. اینها قائل به  دارتر است به سمت تنازع بقاء میتر است و پولزرنگ

 ارز خداست. اسبابی هستند که هم

روند و  گرایی میشود و فرد به سمت پوچدانند در چنین زندگی خدا به شدت ضعیف میتر میوقتی خدا را پایین  -

 برند. آورند و قوانین را بالا میخدا را پایین میشود. هایشان کاملا پوچ میزندگی

 هوای نفس باشد. هوای نفس نوعی شرک است.   تواندهای شرک مییکی از حالت

روند. اولین رتبه  ها از ناحیه شرک خیلی به جهنم میهمین که انسان بداند ایمان با شرک قابل جمع است خیلی مهم است. انسان

 ممکن است شرک خالص اینقدر تلفات نداشته باشد. جهنم مربوط به شرکی است که با ایمان درآمیخته شده است. 

تواند با خوبی جمع تر نیست. میترین چیزی است که در عالم وجود دارد. هیچ چیزی از این شرک ترسناکشرک ترسناک

اش  شود. مهربان است ولی مشرکانه، یک نفر صفت کمالی دارد ولی مشرکانه است. مهربان است برای خودش یعنی مهربانی

اش  مهربانیدهد ولی منبع آن محکم نیست پس ظاهرش مهربان است.  منبع غیرخدایی دارد. یک لایه صفت کمال را نشان می

به بغض می نفاق و  ترین فرد میشود و دشمن در جایی تبدیل  نفاق وجود دارد. هویت شرک  شود. درواقع در ذات شرک 

 دورویی است به همین دلیل که با ایمان قابل جمع شده است. 
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تواند صفت مثبت خود را به خدا وصل کند به نوعی افراد از این ناحیه گرفتار  داند و نمیچون خدا را یک حقیقت واضح نمی

اش مشخص نیست  شوند. صفت خوب و کمال را اگر متصل به خدا ندانیم، صفت کمال موجود است ولی چون سطح اتکاء می

صفت اگر  های مختلف صفتش متفاوت بود باید زنگ خطر شرک را به صدا دربیاورد. یعنی ریزد. اگر کسی در عرصهفرو می

 وابسته به شرایط بود و نتوانست آنرا مدیریت کند حتما بند به غیرخدا شده است.  

راه اتصال این است که انسان بداند خوبی وجود ندارد مگر اینکه به خدا وابسته باشد. باید خدایی را قبول داشته باشد که همه  

 است.   ها به او متصلوجودش خوبی است و همه خوبی

تواند بر اساس وراثت به انسان منتقل شود.  ه صفات منفی در انسان است. به همین دلیل صفات منفی انسان نمیشرک منبع هم 

 گویند فلانی ژنتیکی ترسو است در حالیکه منبع ترس شرک است نه ژنتیک.  مثلا می

شود در انسان. کسی که  شرک منبع صفات منفی در انسان است و اگر این حرف درست باشد ایمان منبع همه صفات مثبت می

 کند در واقع روی صفاتش کار کرده است. روی ایمانش کار می

دهد ولی انسان بعدا  شیطان نمای صفات منفی را به عوامل بیرونی و محیطی و ژنی و هر چه که قابل دسترس نباشد نسبت می

ساز اگر به سمت منفی روشن شود، صفات  ساز داشته است که آن منبع صفتخودش یک منبع صفت  فهمد که در درونمی

دهد. وقتی شرک خاموش شود دیگر  کند و صفات منفی را بیرون میکند. شرک از محیط و ژن ارتزاق میمنفی را تولید می

مومن آل فرعون سحره  کند مثل  را مثبت میامر ژنتیکی یا مشکل محیط    ایمان شود همانتواند بکند و اگر تبدیل به  ارتزاق نمی

 .شود قله پیشرفتزند برای این فرد میموسی و ...و در واقع همان چیزی که همه را زمین می
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ایمان و شرک دو عامل اصلی در ایجاد صفت هستند که اگر شرک به سمت ایمان برود حتی مسائل مربوط به محیط و خانواده  

شود و رتبه اول ایمان را به کسی  نظیر میو تبدیل به فردی بیرود  میکه مثلا همه مشرک و کافر هستند، او به سمت ایمان  

 مند باشد. دهند که توانسته تا این حد قدرتمی

ها نسبت ندهید. اتفاقا در همین خانواده و قوم به شرط داشتن ایمان  بینید به خانواده و محله و قومهایی که در جامعه میصفت

ابراز می بسیار عالی است. کسی که صفت منفی در قوم و خانوادهصفات عکسی  به  شود که  ایمان تبدیل  به شرط  باشد  اش 

  کند که نظیر ندارد. صفات مثبتی می

گویند در زمان به شهادت رساندن شود قتیل العبرات که میایمان وقتی با شرک جمع شود و رو به خالص شدن ایمان نرود می

کند و ایمان در  کردند که چرا ما باید اینکار را بکنیم. ایمان وجود دارد، شرک غلبه پیدا میاز آنها گریه می  ایحضرت عده

 او تبدیل به گریه شده است و قتیلش مربوط به شرکش است.  

 ما باید به سمت ایمان برویم با علم و ذکر.  

علم به صفات خدا و فلسفه وجودی خلقت و مواردی از این دست و ذکر نسبت به خدا داشتن و وقار قائل شدن برای خداوند  

ز روی  شود. خشیت یعنی ترس او عظمت دانستن برای خداوند. بزرگ شدن خدا نزد فرد که تبدیل به صفت خشیت در او می

 شود.  سازی میکند. به تدریج با استمرار این موضوع ایمان خالصنشینی میعظمت. هر چقدر خشیت بیشتر باشد شرک عقب
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ای از زندگی ما ایمان همراه انسان باید بداند این مسیر دارای تدریج است و بایستی آنرا پذیرفت و باید بدانیم ممکن است دوره

کند  افتد سعی میبا شرک داشته باشیم. همین که انسان این را بپذیرد و خودش را مبرا از آن نداند، با هر اتفاقی که برایش می

 ایمانش را خالص کند. 

 

 ایمان و شرک دو عامل ص 
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 05/05/1402 _ شب عاشورا_ جلسه ارزیابی ایمان در کنار گلزار شهدای اصفهان 

 رسیدن به عاشورا برای همه ما سخت است و برای برخی در حد جان دادن است.  

نیست و اگر کسی در این حزن و اندوه جان بدهد بر او حرجی نیست. اما باید    هیچ درد و حزنی بالاتر از حزن شهادت اباعبدلله 

 در ازای این حزن یکسری مطالبی را در نظر داشته باشیم و در زندگی خود تجدید نظر کنیم.  

 باشد.  ارزیابی ایمان در شب و روز عاشورا وظیفه هر مومنی است و نشانه قدردانی او از امامش می

 شود یا خیر نیاز به ملاک و معیارهایی داریم.  برای ارزیابی داشتن از ایمانمان و اینکه بسنجیم که ایمان ما آیا تقویت می

 ها را به دست آورد.  توان این معیار و میزاناز طریق خواندن قرآن به راحتی می

 های الرا را به صورت اجمالی مطالعه کنیم.  توانیم سورهبرای ارزیابی عملیاتی ایمان امشب و فردا شب می

دانیم عاقبت بخیر شدند، رفاقت ما با ایشان های ثبیت ایمان گره خوردن سرنوشت ما با همین شهدایی است که مییکی از راه

 هایی که در آن دفن هستند حفظ شود.  باید همچنان باقی بماند و پیوند داشتن با افکارشان و مکان

مان هستیم که اصل عاشورا پیامش این است که  برای اینکه ایمان خود را ارزیابی کنیم و ببینیم چقدر با امام حسین و امام زمان

 تواند از وجوه مختلف این ارزیابی را بدهد.  مردم با امام زمان خودتان باشید و امامتان را نصرت دهید، سور الرا می

 مند است که با قرآن ارتباط داشته باشیم.  امام معصوم علاقه

داری  داری است. تجربه دین های غلط دین از مشکلاتی که ما داریم و سایه انداخته است بر ذهن و هدایت ما، مشاهده تجربه

داری  های دین غلط منجر شده است که ببنیم کسی مسلمان شده است ولی در مقابل امامش شمشیر کشیده است اینها تجربه

های  نادرست است که کسی نماز بخواند ولی از فحشا دور نشود یا قرآن داشته باشد ولی قرآن در اصل نداشته باشد و این تجربه

تواند برای ما هدایت بیاورد. آنهایی که  کنیم قرآن و نماز و مسلمان شدن نمینادرست در ذهن ما سایه انداخته است و فکر می

ولی برای ما این ضرر را داشته است که تجربه  اند  قرآن و نماز و اسلامی داشتند که ظاهری بوده است در اصل عمل نکرده

داری آنها همیشه برای ما ذهنیتی درست کرده است که ممکن است قرآن و نماز و اسلام هدایت نیاورند. خیر اسلام حتما  دین 

اند  دار نبودهها واقعا دین دارانه است و آدمای به ظاهر دین آورد پس تجربه دیگران تجربهآورد، قرآن حتما هدایت میهدایت می

 بودند.  و ظاهری را برای متاع دنیا حفظ کرده

باید از قرآن گرفت. اگر اصل را از قرآن بگیریم دیگر فریب تجربه ها  خوریم. این تجربههای نادرست را نمیاصل دین را 

تواند خالصانه با امام بماند.  گویند که شما ممکن است عاقبت بخیر نشوید. کسی که خالصانه سراغ امام نرود تا آخر هم نمیمی
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شوند جذبه خلوصشان آنها را در  داری میخوانیم کسانی که قدم صدق دارند و خالصانه وارد فضای دین در سوره یونس می

 کشاند.داری میفضای دین 

اند بخاطر اینکه به  های اولشان را ناقص گذاشتهشوند به دلیل این است که قدمداری عاقبت بخیر نمیاینکه برخی با وجود دین 

اند. حقایق را از اصلش  های اصلی تکیه نکردهاند و به مبنعاند و آنها را مبنا قرار دادهداری ناموفق اتکاء کردههای دین تجربه

 باید گرفت. 

 های سور الرا برای ارزیابی ایمان  ملاک

 سوره مبارکه یونس  

 ای بسیار عجیب و غریب دارد. سوره مبارکه یونس برای ارزیابی ایمان آیه

آیَاتِنَ  عَنْ  همُْ  وَالََّذِینَ  بهَِا  وَاطْمَأَنَُّوا  الدَُّنْیَا  بِالحَْیَاةِ  وَرَضُوا  لِقَاءَنَا  یَرْجُونَ  لَا  الََّذِینَ  غَافِلُونَإِنََّ    کَانُوا   بِمَا  النََّارُ   مَأْوَاهمُُ  ئِکَأُولَ(  7)ا 

 (  8)یَکْسِبُونَ

 و در مقابل :

 ( 9) النََّعِیمِ  جَنََّاتِ فِی  الْأَنهَْارُ تَحْتِهمُِ  مِنْ تَجْرِی ۖ  إِنََّ الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ یهَْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ بِإِیمَانهِِمْ 

برد. و باید دید که نداشتن به لقاء خدا و رضایت به حیات دنیا و اطمینان داشتن به آن و غفلت از آیات، ایمان را از بین می رجا

تواند او را راضی کند. چقدر رجاء به لقاء ندارد و چقدر غفلت دارد. اگر هر  چقدر اطمینان به دنیا در فرد هست. چقدر دنیا می

 تواند بفهمد که آیا این ایمان در حال تضعیف است یا تقویت.  کسی میزان این موارد را در درونش کشف کند می

راهش این است که انسان امسال خود را با سال قبلش در این چهار مورد مقایسه کند. در سوره یونس برای همین موضوعات  

 کند.  تر هم مطرح میهای جزییهم شاخص

 سوره :   12آیاتی مثل آیه 

مَرََّ کَ عَنهُْ ضُرََّهُ  فَلَمََّا کَشَفْنَا  قَائِمًا  أَوْ  قَاعِدًا  أَوْ  لِجَنْبهِِ  الضَُّرَُّ دَعَانَا  الْإِنْسَانَ  مَسََّ  إِلَى وَإِذَا  یَدْعُنَا  لمَْ  زُیَِّنَ  ۖ  کَذَ  ۖ    مَسََّهُ  ضُر َّ  ۖ  أَنْ  لِکَ 

 لِلْمُسْرِفِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ 

کند و این یعنی اینکه خدا را  شود و بعد فراموش میگیرد، دچار میحالاتی که انسان به دلیل اضطرارهایی که در آن قرار می

ء رب ندارم و اطمینانم به دنیا برای من اصل است و خدا را هم برای دستیایی  خواهم. یعنی رجا به لقابرای رفع اضطرارهایم می

 خواهم.  به حیات دنیا می
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های  دهد ایمان باید در حالتسوره یونس مطالب و آیات مختلفی دارد که خصوص حالات درونی انسان دارد که نشان می

 شود.  درونی چک شود و از ایمان متاسفانه از همین حالات درونی متزلزل می

مضطرب آن شود  ذهنش آشفته حیات دنیا و    تعلق به حیات دنیا پیدا کند و  ای شود کهاش به حیات دنیا به گونهاگر انسان توجه

هایی که خداوند به تو داده است آشفته باشی و این دیگر اسمش  این خوب نیست. ممکن است در زندگی به خاطر مسئولیت

شود  اش میشود و این مبنای زندگیآشفته شدن برای حیات دنیا نیست. اما زمانی انسان درگیر این است که دنیای من چه می

 شود.  که با این مبناهای دنیایی دچار اشتباه و گناه می

انسان باید ببیند از این جریان کنده شده است یا خیر اگر هنوز محبت حیات دنیا در دلش باشد این محبت وقتی باشد با ایمان  

 تعارض دارد.  

این موضوع خیلی مهم است و همان چیزی است که شب عاشورا خیلی از افراد وقتی فهمیدند که اگر با امام باشند ممکن است  

کشته شوند در تصمیماتشان تجدید نظر کردند و رفتند به همین راحتی. احساس کردند اگر عمرشان به دنیا باشد بهتر است.  

کند یعنی اطمینان و محبتت به حیات دنیا بیشتر است. ولی آنهایی که ماندند نشان دادند کسی که امام را رها کند و به دنیا تکیه  

 که حیات دنیا برای آنها ابزار است و حالا که بناست فدا شود بگذار فدا شود.  

های تثبیت ایمان و قدم صدق برای ایمان، همین  های مهمی دارد و از شاخصهسوره یونس روی این بحث علاقه به دنیا بحث

 تواند از آن بکند. توجه داشتن به حیات دنیاست که انسان چقدر به آن علقه دارد یا چقدر می

 همه سعی کنیم دست به کارهایی بزنیم که این محبت دنیا برای ما کمرنگ شود.

 از جمله اینکه کسانی که حق به گردن ما دارند را ببخشیم   

 آنها به ما بدی کرده باشند. و به دیگران بسیار خوبی کنیم هرچند 

 از کسی توقع نداشته باشیم.  

 را به روی ما باز کند.  ها و مواهبش انتظار نداشته باشیم که دنیا همه کرامت

 ها دچار جزع و فزع نشویم. فضای دنیا فضای ابتلا و امتحان است و در ابتلا 

های دنیا ما  های دنیا و لذتاحساس کنیم دوره کوتاهی میهمان دنیا هستیم و بایستی نهایت استفاده را بکنیم و سعی کنیم جذبه

 را احاطه نکند و به ما مسلط نشود 

 ریزی کنیم و کار بیهوده و لهو و لعب انجام ندهیم.  بتوانیم خودمان برنامه



45 

 

 بدانیم مهلت ما کم است و باید خیلی کارها را انجام دهیم. 

 گذارد و دستاورد خاصی ندارند و این نشانه اطمینان به دنیا و عم توجه به اجل است  هایشان میاز افراد روزها و شب خیلی

 شود.  توانید کارهای خوبی انجام دهید برای تقویت جسم و روحتان و وقتی کارها به حکم الهی باشد جهتش آخرتی میمی

 کند.  نسبت مقدرات ما را آخرتی میدهد و به همان اگر زندگی را در جهت آخرت قرار دادیم، خدا هم به ما توفیق می

 سوره مبارکه هود  

کند، سه عنصر عبودیت، استغفار و توبه و دوام و استمرار این سه  آنچه در ارزیابی ایمان در سوره هود خیلی اهمیت پیدا می

 شود.  شود که با این سه عنصر محقق میباشد که به آن استقامت در دین گفته میمی

 دهم.  عبودیت یعنی من فقط حرف خدا را گوش می -

 ها و غفران او امیدوارم استغفار یعنی به وعده -

 دارم توبه هم یعنی توجهم را از خدا برنمی -

 رود که عبد هستند و استغفار و توبه باید داشته باشند. ها خیلی زود یادشان میاستقامت در این سه خیلی مهم است. انسان

معیار تثبیت ایمان این است که مرتب باید میلش به این سه عنصر بیشتر شود. خیلی عنصر استغفار در زندگی انسان اهمیت دارد.  

 . و توبه را بالا ببریم. استغفار بحث محوری در زندگی است امیدوارم که بوسیله استغفار توان عبودیتی

 سوره مبارکه یوسف  

در سوره مبارکه یوسف آنچه مهم است خروج از شرک خفی است. توکل کردن به خدا در امور سهل و سخت و استمرار این  

بیند شاکر باشد و مثل برادران یوسف دچار حسد نشود. فقط خدا را منعم دیدن توکل. اگر انسان فضل و نعمتی را در کسی می

هایی  هایی که انسان خدا را فراموش کرده است. رذیلهو اینکه هر چه دیگران دارند هم از توست. خروج از بخل و حسد و رذیله

دچار    کند خدا او را ندیده است و داند و حس میدهد انسان خدا را فراموش کرده است و او را منبع نعمت نمیکه نشان می

 شود. قوت ایمان به این است که حقارت درونی برداشته شود.  حقارت نفس می

بنابراین ارزیابی سوم ما که متناسب با سوره مبارکه یوسف است حس، اتصال به خداست و اینکه انسان از طریق خداست که  

قرار داده است که هر کسی اگر به همان قناعت کند و از آن به کمال   هاییها و ویژگیکند و برای هر کسی توانارتزاق می

تواند به خیرات عالم دست پیدا کند. ولی اگر حواسش پرت دیگران شود و دچار حقارت نفس شود این موارد ایمان  برسد می

 کند.  را متزلزل می
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 سوره مبارکه رعد  

گردد. اینکه انسان بتواند تغییر کند و صفت کمالی را که ندارد در  در سوره مبارکه رعد ارزیابی ایمان به توان تغییر باز می

تواند خودش را تغییر دهد نشانه ضعف ایمان خودش ایجاد کند. تغییر عنصر مهمی است و نشانه ایمان است. کسی که نمی

 است.  

تواند صفات کمال را در خود ایجاد  شود که در درون انسان خشیتی باشد و بداند که با توجه به خدا میتغییر وقتی ایجاد می

 شود.  کند و این را دور نبیند که با نزدیک شدن به خدا کمال در فرد ظاهر می

توانم  های تغییر در انسان چقدر قدرت گرفته است و چه چیزهایی در او تغییر کرده است. چقدر میهر سال باید دید که  مهارت

 صفات منفی را شناسایی و از آنها هجرت کنم.  

 سوره مبارکه ابراهیم  

های الهی را بشناسد و به آنها نگاه جزیی داشته باشد همانطور که  شناسی است. اینکه انسان بتواند نعمتاین سوره سوره نعمت

ها را ریز به ریز ببیند و حکمت هر  بینی انسان باید حساس و دقیق شود و نعمتشود. نعمتها اشاره میدر دعای عرفه به نعمت

ها و علم به کابرد آنها و به کدام را مطالعه کند و بر اساس آن خود را تنظیم کند و این مقام علم است که انسان با علم به نعمت

 شود.  ها ایمانش تقویت میکار بردن نعمت

شود. به عنوان نمونه آنچه در جامعه رخ داده  ها شود ایمانش تضعیف میبینی، گرفتار دیدن ضعفبه جای نعمت  ولی اگر انسان

از این شرایط برای   ناست شما کل دنیا را اصلاح بکنیدتواند خیلی خوب باشد وقتی باست شاید خیلی بد باشد اما از جهتی می

 هدایت جهانی استفاده کنید تا بتوانیم قدرت پیدا کنیم برای تمدن دینی در جهان.  

 بیند. بیند جمیل میها را میداشت مثل حضرت زینب که وقتی در عاشورا صحنه باید چشم نعمت بین 

تواند نعمت ببنید و این نشان  شود و خیلی چیزهایی که حتی صورت نعمت ندارد را هم میبینی انسان زیاد میقدرت نعمت

 شود.  رود. اگر عکس این شود همه چیز برایش نقمت میدهد که به سمت تثبیت ایمان میمی

 سوره مبارکه حجر  

 عضین کردند و قطعه قطعه کردند. ها را این سوره را بگوییم سوره روز عاشوراست که قرآن

 شناسد.  اینکه انسان در این سوره باید ببیند با ابلیس چه سر و سری دارد آیا دشمن و ابلیس را می
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شناخت دشمن بویژه ابلیس کار خیلی مهمی است. انسان تا نتواند با ابلیس در بیفتد و او را از خود دور کند و او را رمی کند  

هایی که مربوط به رمی  و در امتحانتواند به مقام مخلصین برسد. اولین دشمن انسان برای داشتن ایمان خالص ابلیس است نمی

 جمرات ابلیس است بایستی بتواند موفق شود.  

دهد که به راحتی باید تصمیم بگیرد و با ابلیس مبارزه کند. در  های خاصی را در روبروی انسان قرار میخداوند یکسری سمت

 بینیم. ها بیشتر میها و اختلافارث و سوء ظن  ها نوعا کارکرد ابلیس و شیطان را  در روابط وزندگی

 دهد.  در جاهایی ابلیس خود را بیشتر نشان می

هایمان بیشتر شود. در احکام هست که در غیر  شویم بایستی مراقبتتر میدر رعایت حریم محرم و نامحرم. هر چقدر که مومن 

 ها نباید با هم صحبت کنند.  ضرور نامحرم 

 ها خیلی رعایت شود.  در مواردی که مربوط به رزق است باید مراقب بود که حلال و حرام

 شود. ها محل نفوذ شیطان میشود و این ظن بد و کینهها در روابط وارد میدر جاهایی که سوءظن 

 های نفوذ آن شد.  این موارد را باید شناخت، شیطان در جاهایی خیلی دست بکار است. بایستی شیطان را شناخت و مراقب محل

اگر محرم و نامحرمی را از اول مراقبت نکنی شاید بعدا نتوانی آنرا کنترل کنی. جلوی دشمن را باید از اول گرفت و این مثل 

 یک بیماری است که اگر از همان اول مراقبت شود خیلی بهتر است و ممکن است وقتی پیشرفت کرد هیچوقت درمان نشود.  

 دشمن را باید شناخت و مقابلش ایستاد  

ما هم از کسانی  به برکت این شب عاشورا و کسانی که قلبشان با شهدا خیلی نرم است وارتباط محکمی با شهدا دارند    انشالله

 باشیم که ایمان در ما ثبیت شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

 رمیده در گلزار شهدای اصفهان  سلام و صلوات بر شهدای آ 

 و شهید مصطفی دشتیان .... ولاییعبدالعلی شهید 
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 06/05/1402_ روز عاشورا_ محورساختار ادراکی قلب

 نظیر است سبب خیرات و برکات زیاد برای ما شود.  انشالله این مصیبت بزرگی که در عالم بی

زیارتی است که شاید فقط بتوان آنرا در روز عاشورا خواند و زیارت سنگینی است که در روزهای دیگر  مقدسه  زیارت ناحیه 

 شود.  توصیه نمی

 انسان در زندگی چیست؟  علت پسرفت 

شناسی بکنیم که  هایی که لازم است برای خودمان داشته باشیم و پیوسته مرور کنیم این است که آسیبیکی از مهمترین بحث

تواند باشد. بایستی  های انسان چه میعلت پسرفت کند با وجود اینهمه امکانات.ممکن است پسرفت چرا نوع انسان روز به روز 

 ها را فهمید.  عامل این پسرفت

ها عکس  ولی بیشتر وقتمند است و لازم است این قوا بیشتر در او فعال شود  هر انسانی از قوه عقل و تفکر بهرهبا وجود اینکه  

 کنند.  پسرفت می ،گذرد به جای پیشرفتآن دیده می شود. گویی هر چه سن افراد می

شود،  کارهای اشتباه زیاد میوقتیشود. های پسرفت این است که تشخیص افراد نسبت به تشخیص خیر و شر کندتر مینشانهاز 

می کم  زندگی  به  نسبت  رضایتشاناحساسشان  و  دیگران  شود  و  خود  به  می  نسبت  میکمتر  کم  ارتباطشان  و  و  شود  شود 

شود و تمایلشان به شنیدن و دیدن  های علمی و معنوی کم میشود. اعتمادشان نسبت به مقامهایشان به دیگران زیاد میکینه

 توان دید.  هایی است که در اطراف به راحتی میشود و اینها از شاخصهقایق کمتر میح

 شود.  کند و به جای اینکه میلش به شنیدن حق بیشتر شود، کمتر میچرا انسان پسرفت می

ول تا ما شاهد جو عمومی در نسل جوان و نوجوان هستیم که ناشی از فضای حکومتی است و این مشکل بشر بوده است از ا

های  ها آمدند وارد دین شدند ولی جریانو این مشکل بروز پیدا کرد. خیلیدر صدر اسلام هم این موضوع بوده است  الان و  

عباس یکی بدتر از دیگری آمدند های اموی و بنیها منجر شد به جریان کربلا رسیدند. حکومتانحرافی و کم شدن تشخیص

 و رفتند. 

که چرا    پرسدیعاشورا انسان از خود م  امیا  درکند و ما هم جز این بشر هستیم.  بشر همیشه با این موضوع دست و پنجه نرم می

 ها باشیم.  زدهو نکند ما هم جزء همین آفت کند از آنچه خدا به او داده است ی ن ینشعقب نقدریانسان ا دیبا

 )از دیده تا عمل( ساختار ادراکی انسان 

 .  دی کن  یساز ادهی و در خود پ دی کن یری گیموضوع را به صورت طرح بحث پ ن یا
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ساختار را نشناسد دچار خسران    ن یا  یکس  اگر.  مراتب است  یانسان که خداوند به او عطاء کرده است دارا  یادراک  ساختار

. کودکان کارهای  شودیم  دهیدبه شدت  ادراک ضبط کردن و عمل بر اساس آن است که در کودکان    ن یاز ا  یامرتبه.  شودیم

  ن یتکلم در کودکان بر اساس هم  یری ادگ یهای کودک بر همین اساس است.  دهد. خیلی از یادگیریتقلیدگرایانه زیاد انجام می

م   کنندیو ضبط م  کنند یم  ت یساختار است که رو بعد اجرا  نم  زهای چ   یل ی نبود خ  ی ساختار ادراک  نیا. اگر  کنندیو    شدیرا 

 . ادگرفتی

مهم  ن یا ول  یساختار  ن   ی است  بداند دچار مشکل  ستی منحصربفرد  ادراکی  تنها ساختار  این ساختار را  بخواهد  انسان  اینکه   .

 ت.  در اوس ی ساختار ادراک ن ی انسان غلبه ا یاز اشکالات زندگ یک یشود. می

  کندیم  جادیا  ییعرف گرا  کی   یساختار ادراک  ن یاکنند،  بینید همه دارند یک کار میشوید میدر فضای یک کشوری وارد می

 .  کندیم یکار اشتباه  ییخلاف آن عمل کند گو  یکه اگر کس 

، آموزش و پرورش و اقتصاد و  شودیم  دهی کش   یوجود داشته باشد، انسان هر بار به سمت  ی ساختار ادراک ن یبنا باشد فقط هم  اگر

 . برند...هر بار مردم را به سمتی می

کند بر اساس اینکه خوشش بیاید یا  بیند و ضبط می. انسان میسهل الوصول بودنش  لی طرفدار دارد به دل یلی خ  ساختارالبته این 

 برند که بخواهد.  و او را به سمتی می اثرگذار است  یلی خ  غاتی ساختار تبل ن ی ا درکند و البته نیاید انتخاب می

های  کلاس  . بر اساس این ساختارعمل کند  کندیم  یسع   ندی بیرا که م   یهمانو    کندیتا عمل چرخه درست م  دنیساختار از د  ن یا

 یپررنگ است ول  یل ی ساختار خ  ن یانتخاب در ا  بحثدهند که چه باید بکند،  شود و به انسان فقط یاد میمهارتی گذاشته می

 تا عمل است  دهی ندارد و از د یا دهی چیساختار پ

 محور ساختار ادراکی قلب

 .  است و قلب محور است لی و تحل  هیکه بر اساس تجز می دار یگرید ی ادراک ساختار

  کندیپردازش م آن را  قلب    و   ردی گیقرار م  یقی گزاره حق  ای  ی در وجود انسان به شکل وح   یموضوع اصل   ای  قت ی حق  یعنی  قلب

. ساختار ادراکی اول را خیلی از  خاصش است  یساختار ادراک  ن یسر هم  وانی انسان و ح  زیتما د.  کن یم  یبه خروج  لیتبد  و

 حیوانات تا حدودی دارند.  

 .  گزاره را دارد لی قدرت دخل و تصرف در گزاره و تبد یعن یکه قلب دارد  یکس

 .  کنندیآن حساب نم یو رو شناسندیرا نم یا قوه ن یچن   ای دن یآموزش  یهانظام

 .  شودیاست که فعل عقل در آن صرف م نیقلب در قرآن ا تی خصوص 
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 ردی عقل را به کار بگ  تواندیم یعن ی دنی عقل

  ییکه قبلا هم در جا  ییهادستورالعمل  یکسریبه    کندیو ممزوج م  کندیم  لی و آنرا در خود تحل  شودیمواجه م  یقتیحق   با

که در    ییدر قرآن از همان ابتدا  میابراه  حضرتآورد که منحصر بفرد آن فرد است مثل  . رخدادهایی به وجود مینبوده است

کنندکه حضرت  . او به صورت مخفیانه متولد شد. نقل مییرب داشته باش   یستیدر وجودش آمد که تو با  یاغار بود گزاره

 ای شد. کرد تا طفل پختهها در غار زندگی میابراهیم مدت

 ربَّش رفت   یقرآن او برخاست و به جستجو  اتیآ طبق

 رود.  یقرار گرفته است که بر اساس آن به دنبال ربَّ خودش م یادارد که در آن گزاره یقلب 

ها بر و دیده  فهمدیرا م  ن یا  اشیاو بر اساس گزاره درست درون  ست،ی ن  یکه افول کردن  ربَّدانست  چون گزاره داشت و می

 او تسلط نداشتند.  

  ن یبد است که انسان از ا  یلی کار قلب است. خ   ن یاو    ادامه داد  ش ی به جستجو  لی دل  ن ی و به هم  دانستیربَّ نم  ستهیرا شا  افول

 . زندیم  ن ی او را زم  ای نباشد دن یمدل ادراک در کس ن یا اگر. باشد و آنرا نشناسد بهرهیمدل ادراک ب

و    کندیم  قیو گوش تصد  ندی ب یچشم م  ، هم وجود دارد  ی که قلب  داندینمانسان    ی حت  ای  به قلب   نه   شود یبه چشم اعتماد م   ی وقت 

 تواند خودش تصمیم بگیرد. شواهد قرآنی این مسئله خیلی زیاد است.  و نمی رودیم یکه انسان با جو کندیم  جادیا ی عرف ن یا

 .  دی داشته باش  ی طرح مسئله تأمل جد ن یا یرو

عدم   که برای این موضوع یافتم،   یلیاز دلا  ی کیو این مسئله مهمی است.    منحرف شدند  هایل ی خ   خ یصدر اسلام و در تار  در

 .  نوع ادراک است ن ی قلب و نشناختن ا تیحاکم

ساختار شما به    نکهیاباشد.  ت میمان اسبهتر از در  یری شگی پ  ای ساده مثل  خصوص مواجه شدن با گزاره  ن یدر ا  یگرید  مثال

. کافی است روی همین گزاره کار کرد. کم  است که به سمت درمان رفت  ن یشما حفظ شود بهتر از ا  یبرود که سلامت  یسمت 

ها بر روی کنیم و نسبت به پیشگیری تمرکزمان اینقدر کم است و هزینهپرسید که چرا ما اینطور زندگی میکم از خود می

 رود.  درمان می

. افراد  است  ه ی عمل بر اساس ساختار اول  لی به دل  ن ی است و ا  متمرکز  درمان  روی  ه یتغذ  یتمرکز بر رو  یما به جا  ی ساختارها

ها  صرفید که آدمها نمیمنتظر هستند از جایی این ساختار برایشان اصلاح شود. در حالیکه فرض کنید به هر دلیلی برای نظام

 خواهید چه کنید؟  سالم باشند در این صورت می
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 یری شگ ی درمان، پ  یبه صرفه نباشد که به جا  شانیها برانظام   اگر.  به برنامه کند  لیکه آنرا تبد  شودیگزاره مواجه نم  ن یبا ا  قلب

قلب گزاره را   اگر. کنندیم دیباشد افراد بر اساس آن برنامه تول یگزاره قلب  اگر. شوندیم چارهیها باندازد، آدم ش ی را پ هیو تغذ

  در.  و انتخاب و عمل دارند  دنیو شن  دنیو فقط د  کنندیقلبشان را مرخص م  هاانسان.  ستی نکند اسمش قلب ن  لیبه برنامه تبد

 و نوعا ساختارهای ما چنین است.   کند تا انتخاب شود نی را سنگ   یاکفه  غاتی بر اساس تبل  تواندیم طانی ساختار ش  ن یا

 های آموزشی  انواع نظام 

  ینظام برا ن ی ا در. استی دن جی و عمل است و ساختار را دهیکه بر اساس د  ینظام. وجود دارد ایدر کل دن  ینظام آموزش نوع دو

  ی هابسته.  بد است  یل ی خ  ن یفقط بر درست کردن مهارت باشد ا  ش ی بنا  یساختار  اگر.  دکن یمهارت درست م  یهر کار کوچک 

 . اندشما فکرکرده زی همه چ  یو برا کنندیدرست م ی مهارت یافزارنرم 

  دیبا  قلب. این را باید به عنوان یک گزاره قلبی ببیند.  نجات در صدق است  دیگویبر قلب است مثلا م  یساختار دوم که مبتن  در

تواند . انسان ساختاری دارد که میوقت دچار کذب نشود  چی کند تا ه  جادی درک برنامه ا  ن ینجات و صدق را بفهمد و بر اساس ا

 ها را به برنامه تبدیل کند.  گزاره

فقط دستور    اگر.  کند  لیبتواند گزاره را به برنامه تبد  ای بگذارید که  ها را به گونهکاری کنید که قلب راه بیفتد پس آموزش

 .  افتدیقلب راه نم دی العمل بده

  شانیحکومت نبوده است بلکه بنا جادی در ا  ت ی افتاده است از عجز اهل ب  ری به تأخ  تش یحاکم  نقدری که اسلام ا ییهااز علت  یکی

 . عمل مردم بر اساس قلب بوده است

 . محور دهیمحور شود نه دقلب ، عالم ی است که نظام آموزش ن ی قصدش ا یمهدو حکومت

با مردم   د یتا متوجه شو  دی ن یبب   ی ت ی روا  ی به صورت تصادف  د ی خواهیکه م  ی و از هر امام  د ی را باز کن   ت ی اهل ب   ات یروا  های هصفح 

 .  اندچگونه سخن گفته

های حقی که بایستی در قلب افراد جا بگیرد و بفهمد تا بتواند  . گزارهاست  یازبان گزاره  اتیروا  یو زبان اصل  اتیروا  نوع

  ولا   لسانک فإنها صدقة تصدَّق بها على نفسک  أمسکخوانیم که  میاز رسول  تبدیل به برنامه کند. به عنوان مثال در روایتی  

 .  من لسانه یعرف عبد حقیقة الایمان حتى یخزن

. یخزن یعنی چیزی هست ولی باید مدیریت کنی و به  یکن تیریزبانت را مد یکه بتوان  یشناس یم یرا در صورت مانیا قتی حق

 جا استفاده کنی. 
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شناسد تا وقتی این توان را در خود ایجاد  . هیچ عبدی حقیقت ایمان را نمییکن  لش ی و تحل  یده  یدر قلبت جا  دیگزاره را با  ن یا

شناسم و به شما گفته شده است حقیقت ایمان  کرده باشد. فکر کنید از امام معصوم پرسیدید که آیا من حقیقت ایمان را می

 شود که تو بتوانی زبانت را مدیریت کنی.  وقتی شناخته می

 ؟ شما باید آن عمل را انجام دهی تا فهم آن حقیقت اتفاق بیفتد.  در شما شکل گرفته است مانیا قتیفهم حق ایآ

قلب  توان  هنوز    یعنیبه برنامه کند    لینتواند تبد  اگر.  کندیبه برنامه م  لیآنرا تبد،ردی فرد قرار گ  قلب  حرف اگر در  کی  ن یهم

 است مانیانجام دهد از قدرت ا خواهدیکه قلب م یکار. ستی فعال ن

  یحت  دی ن یآنرا برگز  دیشویبا حق مواجه م  یوقت  مانتانیسطح ا  ییشناسا  و  مانیا  قتیفهم حق   یبرافرمایند  در روایت دیگر می

 خارج از علمت حرف نزن  یحرف بزن یخواه یهم م   یوقت و   داگر ظاهرش به ضرر شما باش

 .  است  تی اهل ب اتیروا ن ی تریکاربرد ات یروا ن یا

  نی ا  ندیگویم  بعد.  باشد آنرا رها کند به خاطر حق نبودنش   به نفعش   یزی که اگر چ   میدیرا ند  یما کس   د یی گوینظام اول م  در

و   دهندینظر م  زی مورد حرف زدن هم که همه در مورد همه چ  در.  ستی ما ن  یصدق کند برا  د یشا  یتعداد خاص   یبرا  اتیروا

است و آدم موفق    نی چن  هاتی شکل رو  هی نظام اول   در. زندگی آنقدرها هم سخت و پیچیده نیست.  دانندیهمه خود را عالم م

 .  ستی هم مهم ن  یلی ها خ حرف ن ی است که ا نی ا شودیکه القاء م  یزی چ  ن ی اولو   دی کنینم دای پ تیروا ن یا یبرا

و ممکن است در صف   یخدا سربلند کن شیپ یتوان ینم ی را نداشته باش مانیا قت یکه اگر حق   می شو ت یاگر وارد لسان روا اما

  ی توانیهم نم  ا ی دن  یداشت واز زندگ  یو آرامش نخواه   یرس ینم   تیخورد و به رضا  یها شکست خواه و حتما در فتنه  یباش  دیزی

خواهی چه چیزی در زندگی داشته  چه برسد از شهادت در صحنه نبرد. معلوم است که اگر حقیقت ایمان نباشد می  یلذت ببر

 باشی.  

 اگرو همه حرف همین یکی باشد باید این روایت در قلب بیاید.    آمده است  تیروا  ک ی  ن ی از امام معصوم فقط هم  دی کن   فکر

 .  شودیم یقیو او مومن حق  شودیو رو م ریانسان ز یبه برنامه شود زندگ  لیو تبد ردیدر قلب انسان قرار گ تیروا ن یا

؟  از وجودش را نشناخته و کفران نعمت کرده است ی انسان بخش ایقرآن ناتوان بوده ؟  ایبوده است  ت یناتوان در هدا امبری پ ایآ

نشناخت  یادراک   یساختارها  انسان را  قلب  نشناخت،  را  است.    خود  بوده  همیشه  موضوع  این  ادراکی    ساختار  یکس  اگرو 

 د. آورنینم تیاو هدا یبرا ن یثقلو فعال نکند،  ندهدرا مورد توجه قرار   محورشقلب

 کَرِیم  وَأجَْر  بِمَغْفِرَة  فَبَشَِّرْهُ بِالْغَیْبِ نَإِنََّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتََّبَعَ الذَِّکْرَ وَخَشِیَ الرََّحْمَ  آمده است : س ی موضوع در سوره  ن یا

 دهی کسی را که تبعیت از ذکر و خشیت از رحمان دارد.  این است و جز این نیست که ای پیامبر تو انذار می
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 . ردیپذیکه قلب دارد انذار را م  یکسخوانیم  در همین سوره می

ساختار    نیکور کردن ا  یعالم برا  آموزشی  یها همه نظام  لیاست و  محورقلب  اشیکه ساختار ادراک  دی مواجه هست   یبا انسان  شما

و به نفعشان نیست چنین ساختار ادراکی در    کنندیساختار را کور م  ن ی منافعشان ا  یها براو طاغوت  ن یاط ی و ش  سیابل.  است

 ها فعال شود.  انسان

 .دهدیتن م ییگراو به عرف دی و به تقل شناسدیاست که انسان ساختار قلبش را نم  ن ی هم  ایدن یهابتیمص از

تقلید  گرفتار  اینقدر  انسان  روزگار  که  شدند  بیت شهید  و  اهل  نشود.  عرفگرایی  ساختارها   اعتراضگرایی  همه  به    ی دارم 

  کنندیم   چارهیانسان را ب  ،محور  واریطوط   یساختارها.  کنند  یزیرها فعال شوند و برنامهقلب  دهند یمحور که اجازه نممهارت

توان خرید. کسی که باید چندین فرزند  کند که جای برگشت ندارد. عمر را نمی. جایی رها میکنندیم  شی و در سراب رها

است.   نکرده  انتخاب  شغل  هنوز  باشد  ندان  یکسداشته  مقصر  دا  د،ی را  عقل  انسان  به  بادخدا  و  است  عقل  دیه  را   دنی انسان 

خود را    ل ی قدرت تحل  دیبا  دی هست  یتی که اهل ب  یکسان .  کردیبه برنامه م   لیتبد  ی ست یرا با  اتیقرآن و روا   یها  گزاره.دی فهمیم

 .  دی کن  ت یتقو

 چون اگر درست باشد خطرناک است.  کند قیحرف را قبول ندارد برود تحق   ن یا  یکس اگراول از همه  -

قلب شما چند درصد کار    دی نی بب  د،یندار  ای  دیاست که قلب دار  ن یا  ای  دی دانیحرف را درست و صواب م  ن یا  اگر -

 کند یم

  اگر.  دی به برنامه کن   لیدر قلب و تبد  دیمثل حق بودن مرگ را ببر  ین یق یحق و   یهاگزاره  دیموضوع برو  ن ی فهم ا  یبرا -

و خلف    یکن  انت ی به امانت خ  ی توانیکه باشد نم  مرگ.  دیزیبر اساس آن برنامه برپس باید    دی دان یم  یاجل را قطع 

کنم و  داشته باشید. اگر اجل قطعی است پس امروز چنین می سازی. قدرت برنامهیو حق الناس داشته باش یوعده کن 

هم که    قرآندانم قرار است بمیرم.  کنم که میریزم و طوری کار میمیبرای هفته و ماه و سال خود این چنین برنامه  

های بعد از خواب اهل  . سجدهبازگشت ندارد  گریتفاوت که مرگ د  نیگفته است خواب و مرگ مثل هم هستند با ا

 بیت برای همین است که فرصت زندگی مجدد داشته است.  

 ایمان و قلب  

  نیا  تواندیکه م  یگوهر.  را در قلب قرار داده است  لیتبد  ن ی ذات ا  خداوند.  مهم است  یلی ها به برنامه خکردن گزاره  لیتبد

.  سنجش را به عقل داده است  قدرت.  بفهمد  مرحله مرحله  تواندیاست که م  نیعقل ا  تی خاص.  را انجام دهد عقل است  لیتبد

 گداشته است   مانیرا اسمش را ا ردی گ یبا آن صورت م لیتبد ن ی که ا یتی نوران

 کند  لیگزاره ها را به برنامه و عمل تبد تواندیعقل در قلب است که م  یری توان بکارگ مانیا -
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 . دیگویم ن یق ی  یقی حق  یهاگزاره ن یا بهو  به برنامه کند لیرا تبد یقی حق یهاآن است که گزاره یق یحق  مومن  -

کار که گزاره را به برنامه    نیبه ا  و.  دیگویم  وقن م  کندیاش م   ی را حاکم بر زندگ  ی ن یق ی   یهاکه گزاره  یبه انسان  و -

 .  دیگویم وقنونی کندیم لیتبد

 . ندی گو ن یقیرا  مانیسطح ا ن یبالاتر -

 .  است ییگرادهد آخرت ریی ها را تغکامل برنامه تواندیاست و م یق یحق یهاکه در گزاره  یاگزاره ن یمهمتر -

 است  ییاگرای دنکند، عمل می نی قیو خلاف  مانیضد ا آنچه -

 چه باید کرد؟  

 کرد  یبررس دیسخنان را با ن یصدق و کذب ا اول

 ؟کندیکار م ند درصدقلب چ ن ی ا دی ببن  دوم

 ر ی خ  ای دی کن   لیتبد دی توانیم دی نی و بب  دیرا از قرآن و نهج البلاغه بردار ییهاسنجش عملکرد قلب گزاره یبرا

 . دهد ادیرا به شما  ل یتبد  ن یکه بتواند ا یسراغ معلم  دیبرو دی کن لیتبد دی نتوانست اگر

 . است لیتوان تبد نیا یسوم فعالساز  مورد

 ها شدن اعمال و افعال در آنات و لحظه  یجار  یعن ی برنامه

 .  خاص گره بخورد  یهانکرد انتظار نداشته باشد که سرنوشت او به سرنوشت شهدا و صلحا و انسان ن یچن  یکس اگر

 . شودینم ن یاصحاب امام حس  هی شب یاست بهشت هم برود ول ممکن 

 شود  دهیکش دیزیممکن است کم کم به سمت لشکر  یخودشان هستند ول  یکه سرکارها یخوب  یهاآدم

  دینبا  ر ی مس  ن ی در ا  انساناست که چقدر این اتفاق برای من افتاده است.    سال به سال   ا ی  ماه به ماه، دوره به دوره    ی ابی: ارز  چهارم

وَالََّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا    فهیشر  هی آموزش مجاهدت بکند مصداق آ  ن ی ا  ری چقدر انسان در مس  هر.  کند   دی خدا قطع ام  یهاتی از عنا

 الْمُحْسِنِینَ  لَمَعَ اللََّهَ  وَإِنََّ ۖ  لَنهَْدِیَنََّهمُْ سُبُلَنَا 

 فعال بودن ساختار ادراکی قلب محور های نشانه 

. تا کسی ساختار قلبش فعال نشود میل حقیقی به  به قرآن است  دیشد  لی م  فعال بودن ساختار ادراکی قلب محور  یهانشانه  از

قلب   یکس اگرمیلی افراد نسبت به قرآن همین است که ساختار قلبی فرد فعال نیست و و دلیل بیکند. قرآن و روایات پیدا نمی 

  اگر . ندارد و با خواندن سوره به دنبال فهم است اتینسبت به آ یبددل چ ی ه  شودیاو رزق م یبرا  ش یها  هیداشته باشد قرآن و آ
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که قلبش    یکس در. شودینم اتی رزق و ح یکس  ن ی چن  یبرا قرآن. معنا ندارد ش یبرا اتینداشته باشد آ یاساختار گزاره یکس

 . . شودیم ادیز اتیبه قرآن و روا ل ی فعال است م

ها و  دهیکارها و د تواندینم.  ستی ن ی اگزارهندارد  یقلب ی که ساختار ادراک یدر فرد یاست که نگاه به زندگ  ن ی نشانه ا ن ی دوم

م   یاقدرت فهم گزاره  یکس  اگر.  بفهمد  یارا گزاره  شیهادهی شن باشد    خودش را  ی کارها  ینادرست  ای  یدرست  تواندیداشته 

او    کندیم  ریی چون عرف تغ   ها ها و چالش در فتنه  خواندیقرآن م  خوانندیاست که چون همه قرآن م  ن یا  یدارید  نظام.  بفهمد

 . کندیم ریی هم تغ

و    ردی گ یگزاره در قلب قرار م  ن ی ا.  است  زاری باشد از لغو ب  مانیکه اهل ا  ی حق اعراض داشتن از لغو است کس  یهاگزاره  از

 .  کندیم لیو به برنامه تبد کندیم  لی عقل آنرا تحل

در    دیدارد که با  یانسان قلب   تی اهل ب   یهادر نظام  کهیدرحال.  ها فعال شودکه نگذارند قلب آدم  رفتند  یعالم به سمت  ینظامها

 .  به برنامه کند لیها آنرا تبدمواجهه با گزاره

  ش ی دو هزار سال پ  کیزی و ف اتی اضیر  ها مست ی س   نیا  در .  رسدیرا در خود فعال نکند علوم به تحول نم  ی ستمی س  نیانسان چن   اگر

 . است  قتیحق   یبر مبنا  ینظام دوم  اما  که دارد  یت ی نه با واقع  داردیخودش را نگه م  غی با تبل  یاول  نظام.  باشد  تریقو  یل ی خ  تواندیم

نگاه   ن ی ابعاد دارد و در ا یلی بحث خ  ن یابحثی مهم است و  یزندگ یبرا ییهابه برنامه یقی حق ی هاگزاره لیقلب در تبد قدرت

 شوند. های حقیقی میو منبع همه گزاره رندی گ یقرار م ا ی در دن یدر صدر منبع علم اتیقرآن و روا

را شکوفا    قلب   یهایمندتوان  در حالیکه الان جنبه معنویت دارند. قرآن تمام  رندی گیدر رأس علوم قرار م  اتیو روا  قرآن

و قرآن برای ما فقط   .میسطح باور را نسبت به قرآن ندار  ن یانسان در قرآن است و ما ا  هایمندیتوان  ییشکوفا  همه.  کندیم

 یک منبع تربیتی است. 

 تواند در لحظه تصمیم درست بگیرد و در لحظه خلق اثر کند. وقتی قلب فعال شود می

 در مورد این دو ساختار باید فکر کرد

 انشالله خداوند توفیقات ما را روزافزون بکند. 
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 پنجم و ششم مرداد ماه توسط آقای چیت چیان ارائه گردید.  هایجلسه هفتم و هشتم ایمان در شب

 در صورت پیاده سازی این دو جلسه توسط دوستان، به فایل جمع بندی مباحث ایمان افزوده خواهد شد. 
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 07/05/1402جلسه نهم 

سازی  از نکات مهمی که در بحث ایمان خیلی اهمیت دارد، موقعیت کانونی ایمان در زندگی انسان است که خودش محل صفت

های ادراکی انسان اشراف  بانی است که به قسمتساختار انسان مثل یک دیدهو تبدیل باورها به عمل است. موقعیت ایمان در  

رسد را ببیند و پل ارتباطی بین درون و بیرون تواند زندگی و مقام تحقق و آنچه به عینیت میدارد و از طرفی به فعل و عمل می

 شود.  است. اهمیت ایمان به همین دلیل خیلی زیاد می

گویید هم از بیرون او. اگر ایمان به خدا باشد با عقل مرتبط  کنید در واقع هم از درون انسان میوقتی در مورد ایمان صحبت می

 کند.  است و از سویی با طلب و اراده مرتبط است که به آن دعا گویند ارتباط پیدا می

گویند و سمت دیگر که به سمت فعل و محل استقرار ایمان و همه آن چیزی که مربوط به ساختار اداراکی است را قلب می

 کند. رود صدر است. ایمان در قلب و صدر ظهور پیدا میعمل می

نشیند  گوید یعنی روی پل ارتباطی صدر و قلب میشود که وقتی در سوره ناس از وسوسه صدر میتوجه به این بحث باعث می

 تواند کاری را از اراده و طلب بیندازد.  کند و میها ایمان را ضعیف میهمان جایی که ایمان قرار دارد. وسوسه

ها مرتب در معرض ضعف ایمان هستند همانطور  شود. انساننشیند و با ضعف ایمان اثر وسوسه تقویت میوسوسه روی ایمان می

 که مرتب در معرض وسوسه هستند. 

خواهد حرکت کند به سمت  شود و بر صدر انسان یعنی همان جایی که ایمان میهایی است که از بیرون القاء میوسوسه تزلزل

 کند.  شدن، در همان جا القاء و متزلزل می
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کند همه چیز درست  . کسی در معرض تصمیم خیلی مهمی است. از نظر عقلی که سنجش میایدنمونه این بحث را خیلی دیده

ای بر روی  تواند تصمیم بگیرد. با گزارهگوید و او نمیای را کسی میشود و یک مرتبه شکی یا گزارهاست، قلبش مطمئن می

 دهد. گیری را به فرد نمینشیند و اجازه تصمیمصدر می

مثلا کسی تصمیم  کند.  حمله می  هایی است که به صدرگوییم، گزاره  آن چیزی که مانع انجام است که به آن ضعف اراده

گرفته گناهی را انجام ندهد. شرعا یا عقلا بررسی کرده است که این کار اشکال دارد. تبدیل به یک گزاره باوری شده است  

خورد. در  جام ندهد حتما برای او خیری دارد و از سویی مطمئن است که با انجام آن گناه به مشکل برمیکه اگر این گناه را ان 

بینید که آن گناه  شود یا اینکه کسی را میگیرد که آن گناه را انجام ندهد. اما موقعیت گناه برای او ایجاد مینتیجه تصمیم می

های مختلف اطمینان قلبی را به تزلزل گناه پس  با گزاره کند برای انجام آندهد. لذت، میل یا ترسی را ادراک میرا انجام می

را میتبدیل می اطمینان  اول  میکند. شیطان  متزلزل  را  فرد  و  را مضطرب میگیرد  او  و  با گزارهکند  و  و  کند  مختلف  های 

 ها مشترک هستند. ریزد. در این مواقع نوعا سوالهای مختلف ذهن فرد را به هم میسوال

ها باشد و صدر را با دعایی و حرزی مراقبت کند و اجازه ندهد که در  ها و گزارهدر این مواقع اگر انسان حواسش به این سوال

 کند.  ماند و فرد به سمت آن گناه گرایش پیدا نمیها بیاید. در این صورت ایمان مستحکم میاین صدر این سوال

کسی قصد دارد یک واجب الهی را انجام دهد و همه شرایط هم فراهم است و مطمئن است که درست است و هیچ ریبی در  

رسد با  شود. وقتی به مرحله صدر میها مطرح میداند که باید آنرا انجام دهد. در زمان انجام مشکلات و هزینهآن نیست و می

مخالفت از  طعنهانواعی  و  میها  مواجه  هم  می ها  تزلزل  به  منجر  همین  و  استفهامشود  و  سوال  با  وسوسه  شکل  های  شود. 

 کند.  کند و به همین راحتی کاری را ترک میکننده است که فرد را سست میمایوس

برنامهخواهد برنامهکسی می افتد و بعد از  و مطمئن است به انجام دادن کاری. هر هفته اتفاقی میهایش ثابت کند  ای را در 

کند یکی یکی  هیچ کاری برای آن برنامه )مثلا مطالعه کتب تدبر( نکرده است و بعد از این شروع می  بینیدگذشت چند هفته می

کند. اصلا کی گفته باید تدبر بخوانیم؟ این مدل قرآن خواندن از کجا آمده؟ ....شروع  یی که ساخته است را خراب میهاگزاره

کند نه قرآنی خوانده است نه تفسیری بلد است هیچ کاری  ها که نگاه میزند. بعد از سالهایش را میکند یکی یکی گزارهمی

 انجام نداده است.  

کند. در  کند و غلظت کفر را بیشتر میبرای اینکه شیطان مطمئن شود که این کار را فرد انجام ندهد ایمان را به کفر تبدیل می

 دهد. ها در اینجا رخ میقلب و صدر یک میدان درگیری است در واقع جنگ گزاره

کنی به  کنید از جنس اطمینان است یعنی اعتماد میماهیت ایمان از جنس باور به چیزی است و وقتی به محصول آن نگاه می

 چیزی.  
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را دارد، اقرار به زبان و عمل به    به همین دلیل در روایات ایمان سه رکن دارد. معرفت به قلب که همان جنبه تصدیق گزاره

 ارکان.  

چسبد به خاطر وابستگی ایمان به گزاره که عقل معیار درستی و نادرستی آن است. های مختلفی دارد. به عقل میایمان جنبه

ایمان بین قلب و صدر در حال تردد است. هر جایی که در قلبت ایمان را دیدی و فهمیدی که کسی را خیلی قبول داری و  

توانی به او اطمینان کنی آنجا محل تردد قلب به صدر است. چون خاصیت ایمان رفت و آمد بین قلب و صدر است. یکی  می

شود  تر باشد و سطح اتکاء بیشتر باشد کمتر دچار تزلزل میهای ایمان همین جریان داشتنش است. هر چقدر ایمان قویاز حسن 

 دهد.  و سست بودنش آنرا بیشتر مورد حمله قرار می

آورند و  های کفر با انواع القائات سطح انسان را پایین میمحور خیلی خوب است و نظامهای ایمانهای آموزشی نظامدر نظام

 ای ندارد. کنند که هیچ فایدهخاصیتی میاو را تبدیل به یک موجود بی

دانی حق است آنرا محکم کن و به جایی متصل باش که مردم نتوانند  در روایات آمده است که اگر چیزی حق است و می

 ایمان را از شما بربایند. 

 حضرت علی علیه السلام در مورد ایمان خیلی مطالب عجیبی دارند چون امیرمومنان است.  

 نُ ابْیضََّ القلبُ کُلُّهُ إنَّ الإیمانَ یَبْدو لُمْظَةً بَیْضَاءَ فی القلبِ ، فکلَّما ازْدادَ الإیمانُ عِظَما ازْدادَ البَیاضُ ، فإذا اسْتُکْمِلَ الإیما

کند. چیزی مثل سفیدی صبح. وقتی شما مرتب  و اثری بیضاء را در قلب ایجاد میکند  ایمان فعالیت خودش را در قلب آغاز می

شود. سفیدی که از ظلمات  رود که همه قلب نورانی میکاری کردی که ایمان بیشتر شود و همه قلب را فراگیرد، آنقدر پیش می

 شکند.  را می

 شود. اش سیاه میکند و قلب همهنفاق هم به همین ترتیب به عنوان ضد ایمان شروع می

شود که انسان بفهمد باید از همان نقطه شروع کند و به آن اعتنا کند و آنرا رها نکند تا همه قلب نورانی  منجر میاین حالت  

نیاورد مهم است. این قلب کامل سفید می اینکه فرد شل کن سفت کن در  شود و وقتی قلب کاملا نورانی شد دیگر  شود. 

 گذارد. ها روی او اثر نمیوسوسه

 نهج البلاغه   176خطبه 

 خوانده شود   و بارها بارها دارد این خطبهجا 

 عِظةَ الناس: 
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إِلَیکُْمْ بِالْجَلِیَّةِ وَ ]أخََذَ[ اتَّخَذَ عَلَیکُْمُ الحُْجَّةَ وَ بَیَّنَ لکَُمْ   انْتَفِعُوا بِبَیَانِ اللَّهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ وَ اقْبَلُوا نَصِیحةََ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ

اللَّهِ )صل رَسُولَ  فَإِنَّ  هَذِهِ؛  تجَْتَنِبُوا  وَ  هَذِهِ  لِتَتَّبِعُوا  مِنْهَا  مکََارهَِهُ  وَ  الْأَعْمَالِ  مِنَ  حُفَّتْ    هیالله عل  یمَحَابَّهُ  الجَْنَّةَ  إِنَّ  یَقُولُ  وآله( کَانَ 

فِی کُرْه  وَ مَا مِنْ مَعْصِیةَِ اللَّهِ شَیْءٌ إِلَّا یَأْتیِ فِی    أْتِیبِالْمکََارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعةَِ اللَّهِ شَیْءٌ إِلَّا یَ

فِی هَوًى.    ة عْصِیَ وتَهِِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسهِِ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَیْء  مَنْزِعاً وَ إِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنْزِعُ إِلىَ مَشهَْوَة ، فَرحَمَِ اللَّهُ امْرَأً نَزَعَ عَنْ شهَْ 

زَارِیاً عَلَیهَْا وَ مُسْتَزِیداً لهََا؛ فَکُونُوا کَالسَّابِقِینَ    وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُصْبِحُ وَ لَا یُمْسیِ إِلَّا وَ نَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ، فَلَا یَزَالُ

 مِنَ الدُّنْیَا تَقْوِیضَ الرَّاحِلِ وَ طَوَوْهَا طَیَّ الْمَنَازِلِ.  ا قَبْلکَمُْ وَ الْمَاضِینَ أَمَامکَمُْ، قَوَّضُو

 . ضرورت اطاعت از دستورات الهى: 1

او را قبول کنید، زیرا    مردم پند پذیرید، و نصیحت هاى  اندرزهاى خدا  پند و  بیان داشته بهره گیرید، و از  از آنچه خداوند 

خداوند با دلیل هاى روشن، راه عذر را به روى شما بسته، و حجَّت را بر شما تمام کرده است. و اعمالى که دوست دارد بیان  

کرد، تا از خوبى ها پیروى و از بدى هاى دورى گزینید. همانا رسول خدا صلَّى اللَّه علیه    رَّفىفرموده، و از آنچه کراهت دارد مع

و آله و سلَّم همواره مى فرمود: »گرداگرد بهشت را دشوارى ها )مکاره( و گرداگرد آتش جهنَّم را هوس ها و شهوات گرفته  

 است«. 

باشید چیزى از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام مى گیرد، و چیزى از معصیت خدا نیست جز اینکه با میل و   آگاه

 رغبت عمل مى شود. 

رحمت خداوند بر کسى که شهوات خود را مغلوب و هواى نفس را سرکوب کند، زیرا کار مشکل، باز داشتن نفس از    پس 

 شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانى و معصیت است. 

خدا بدانید که انسان با ایمان، شب را به روز، و روز را به شب نمى رساند جز آن که نفس خویش را متَّهم مى داند،   بندگان

همواره نفس را سرزنش مى کند، و گناه کارش مى شمارد. پس در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید، که در پیش روى 

 را از جا در آوردند و به راه خود رفتند.   ویش شما در گذشتند و همانند مسافران، خیمه خ 

 القرآن:  فضلُ

لَا یَکْذِبُ، وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أحََدٌ   اعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِی لَا یَغُشُّ وَ الهَْادِی الَّذِی لَا یُضِلُّ وَ الْمُحَدِّثُ الَّذِی  وَ

مِنْ عَمًى؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ عَلىَ أحََد  بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَة  وَ لَا لِأَحَد  قَبْلَ    قْصَان إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِیَادَة  أَوْ نُقْصَان ، زِیَادَة  فیِ هُدًى أَوْ نُ 

لَأْوَائکُِمْ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ   بِهِ عَلَى  أَدْوَائکِمُْ وَ اسْتَعِینُوا  الْغیَُّ وَ    ءِأَکْبَرِ الدَّاالْقُرْآنِ مِنْ غِنىً، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ  النِّفَاقُ وَ  الْکُفْرُ وَ  وَ هُوَ 

وَ    عٌالْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِهِ. وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّالضَّلَالُ. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بهِِ وَ تَوجََّهُوا إِلَیهِْ بِحُبِّهِ وَ لَا تَسْأَلُوا بهِِ خَلْقهَُ إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ  

مَ الْقِیَامةَِ صُدِّقَ عَلَیْهِ، فَإِنَّهُ یُنَادِی مُنَاد  یَوْمَ الْقِیَامَةِ.  قَائِلٌ مُصَدَّقٌ وَ أَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لهَُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامةَِ شُفِّعَ فِیهِ وَ مَنْ مَحَلَ بهِِ الْقُرْآنُ یَوْ
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 اسْتَنْصِحُوهُ  وَ عَاقِبَةِ عَمَلهِِ غَیْرَ حَرَثةَِ الْقُرْآنِ، فکَُونُوا مِنْ حَرَثَتهِِ وَ أتَْبَاعهِِ وَ اسْتَدِلُّوهُ عَلىَ رَبِّکُمْ وَ  رْثهِِ أَلَا إِنَّ کُلَّ حَارِث  مُبْتَلًى فیِ حَ

 عَلىَ أَنْفُسکُِمْ وَ اتَّهِمُوا عَلَیْهِ آرَاءَکُمْ وَ اسْتَغِشُّوا فِیهِ أَهْوَاءَکُمْ. 

 . ویژگى هاى قرآن:2

باشید همانا این قرآن پند دهنده اى است که نمى فریبد، و هدایت کننده اى است که گمراه نمى سازد، و سخنگویى است    آگاه

 که هرگز دروغ نمى گوید.

 با قرآن همنشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست، در هدایت او افزود و از کور دلى و گمراهى اش کاست.  کسى

باشید کسى با داشتن قرآن، نیازى ندارد و بدون قرآن بى نیاز نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید، و در    آگاه

سختى ها از قرآن یارى بطلبید، که در قرآن درمان بزرگ ترین بیمارى ها یعنى کفر و نفاق و سرکشى و گمراهى است. پس  

بخواهید، و با دوستى قرآن به خدا روى آورید، و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزى    ابه وسیله قرآن خواسته هاى خود را از خد

 نخواهید، زیرا وسیله اى براى تقرَّب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. 

باشید، که شفاعت قرآن پذیرفته، و سخنش تصدیق مى گردد، آن کس که در قیامت، قرآن شفاعتش کند بخشوده مى    آگاه

شود، و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است. در روز قیامت ندا دهنده اى بانگ مى زند که: »آگاه باشید امروز 

داده، جز اعمال منطبق با قرآن«. پس شما در شمار عمل کنندگان    نجامهر کس گرفتار بذرى است که کاشته و عملى است که ا

به قرآن باشید، از قرآن پیروى کنید، با قرآن خدا را بشناسید، و خویشتن را با قرآن اندرز دهید، و رأى و نظر خود را برابر قرآن  

 متَّهم کنید، و خواسته هاى خود را با قرآن نادرست بشمارید. 

 على العمل:  الحَثَُّ

إِنَّ لکَُمْ    الِاسْتِقَامةََ، ثمَُّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ. إِنَّ لکَمُْ نِهَایَةً فَانْتهَُوا إِلَى نِهَایَتکُِمْ وَالْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَایةََ النِّهَایةََ، وَ الِاسْتِقَامةََ    الْعَمَلَ

وَظَائِفِهِ، أَنَا   غَایةًَ فَانْتَهُوا إِلَى غَایَتِهِ وَ اخْرجُُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیکُْمْ مِنْ حَقِّهِ وَ بَیَّنَ لَکمُْ مِنْ  لْإِسْلَامِعَلَماً فَاهْتَدُوا بِعَلَمکِمُْ وَ إِنَّ لِ

ةِ اللَّهِ وَ حُجَّتِهِ  وَ الْقَضَاءَ الْمَاضیَِ قَدْ تَوَرَّدَ، وَ إِنِّی مُتَکَلِّمٌ بِعِدَ  قَعَشَاهِدٌ لکَُمْ وَ حجَِیجٌ یَوْمَ الْقِیَامةَِ عَنکُْمْ. أَلَا وَ إِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَ

بِالجَْنَّةِ الَّتیِ کُنْتمُْ تُوعَدُونَ«    شِرُواتخَافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْ  قَالَ اللَّهُ تَعَالىَ »إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِْمُ الْمَلائکِةَُ أَلَّا

ةِ مِنْ عِبَادَتهِِ، ثمَُّ لَا تَمْرُقُوا مِنهَْا وَ لَا تَبْتَدِعُوا فِیهَا وَ  وَ قَدْ قُلْتمُْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِیمُوا عَلَى کِتَابهِِ وَ عَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ وَ عَلىَ الطَّرِیقةَِ الصَّالحَِ 

  اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.تخَُالِفُوا عَنْهَا، فَإِنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بهِِمْ عِنْدَ الَ

 . تشویق به اعمال نیکو: 3
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صالح عمل صالح سپس آینده نگرى آینده نگرى و استقامت استقامت آنگاه، بردبارى بردبارى و پرهیزکارى پرهیزکارى؛    عمل

براى هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتى تعیین شده، با نیکوکارى بدانجا برسید. همانا پرچم هدایتى براى شما بر افراشتند، با  

هدف و نتیجه اى است به آن دسترسى پیدا کنید، و با انجام واجبات، حقوق الهى را ادا    نیزآن هدایت شوید، و براى اسلام  

کنید، که وظائف شما را آشکارا بیان کرده و من گواه اعمال شما بوده و در روز قیامت از شما دفاع مى کنم و به سود شما  

 گواهى مى دهم. 

باشید آنچه از پیش مقرَّر شده بود، به وقوع پیوست، و خواسته هاى گذشته الهى انجام شد، و همانا من با تکیه به وعده    آگاه

هاى الهى و براهین روشن او سخن مى گویم که فرمود: »کسانى که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدند، 

 نترسید و محزون نباشید که بشارت باد بر شما بهشتى که به شما وعده داده اند«. د،فرشتگان بر آنها فرود مى آیند و مى گوین 

همانا شما گفتید: پروردگار ما خداست، پس در عمل به دستورات قرآن خدا، و در ادامه راهى که فرمان داد، و بر روش    و

مانید، و از دستورات خدا سرپیچى نکنید، و در آن بدعت گزار   پایدار  باشید، و  او، استقامت داشته  بندگان  درست پرستش 

   از دستورات الهى در روز قیامت از رحمت خدا دورند. شوندگانمباشید، و از آن منحرف نگردید، زیرا خارج 

نَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَ اللَّهِ مَا أَرَى  إِیَّاکمُْ وَ تهَْزِیعَ الأَْخْلَاقِ وَ تَصْرِیفهََا، وَ اجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً وَ لْیَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانهَُ، فَإِ  ثمَُّ

مُؤْمِنَ  لِسَانهَُ، وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانهِِ، لِأَنَّ الْ  نَعَبْداً یَتَّقِی تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى ]یَخْتَزِنَ[ یخَْزُ

وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ یَتَکَلَّمُ بِمَا أتَىَ عَلىَ لِسَانهِِ لَا یَدْرِی    وَارَاهُ،إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَکَلَّمَ بکَِلَام  تَدَبَّرَهُ فِی نَفْسهِِ فَإِنْ کَانَ خَیْراً أَبْدَاهُ وَ إِنْ کَانَ شَرَّاً  

حَتَّى یَسْتَقِیمَ    هُوآله( لَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْد  حَتَّى یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ وَ لَا یَسْتَقِیمُ قَلْبُ   هی الله عل   یمَا ذَا لهَُ وَ مَا ذَا عَلَیْهِ. وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صل

 أَمْوَالِهِمْ سَلِیمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضهِِمْ فَلْیَفْعَلْ.  لِسَانُهُ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکمُْ أَنْ یَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ هُوَ نَقِیُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ

 . ضرورت کنترل زبان: 4

مواظب باشید که اخلاق نیکو را در هم نکشید و به رفتار ناپسند مبدَّل نسازید. زبان و دل را هماهنگ کنید. مرد باید   سپس 

 زبانش را حفظ کند، زیرا همانا این زبان سرکش، صاحب خود را به هلاکت مى اندازد. 

خدا سوگند، پرهیزکارى را ندیده ام که تقوا براى او سودمند باشد مگر آن که زبان خویش را حفظ کرده بود، و همانا زبان  به

مؤمن در پس قلب او، و قلب منافق از پس زبان اوست. زیرا مؤمن هر گاه بخواهد سخنى گوید، نخست مى اندیشد، اگر نیک  

نهانش مى کند، در حالى که منافق آنچه بر زبانش آمد مى گوید، و نمى داند چه به سود  بود اظهار مى دارد، و چنانچه ناپسند، پ

 او، و چه حرفى بر ضرر اوست. 
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پیامبر اسلام صلَّى اللَّه علیه و آله و سلَّم فرمود: »ایمان بنده اى استوار نگردد تا دل او استوار شود، و دل استوار نشود تا زبان    و

استوار گردد.« پس هر کس از شما بتواند خدا را در حالى ملاقات کند که دستش از خون و اموال مسلمانان پاک، و زبانش از  

 ماند، باید چنین کند. معرض و آبروى مردم سال

 البِدَع: تحریم

مَ عَاماً أَوَّلَ، وَ أَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا یحُِلُّ لَکمُْ  اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ یَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتحََلَّ عَاماً أَوَّلَ وَ یحَُرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّ  وَ

 قَبْلکَُمْ وَ  أحََلَّ اللَّهُ وَ الحَْرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَ ضَرَّسْتُمُوهَا وَ وُعِظْتُمْ بِمَنْ کَانَ اشَیْئاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَیکْمُْ وَ لکَِنَّ الْحَلَالَ مَ

یَعْمىَ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَعْمىَ، وَ مَنْ لمَْ یَنْفَعْهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ    لاَضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ لکَمُْ وَ دُعِیتُمْ إِلىَ الْأَمْرِ الْوَاضِحِ فَلَا یَصمَُّ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَصمَُّ وَ  

النَّاسُ رَجُلَانِ:   نَّمَا یُنکِْرَ مَا عرََفَ. ]فَإنَِّ النَّاسَ[ وَ إِوَ التَّجَارِبِ لمَْ یَنْتَفِعْ بِشَیْء  مِنَ الْعِظةَِ وَ أَتَاهُ التَّقْصِیرُ مِنْ أَمَامهِِ حَتَّى یَعْرِفَ مَا أنَکَْرَ وَ

 مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعةًَ، لَیْسَ مَعهَُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّة  وَ لَا ضِیَاءُ حجَُّة . 

 . پرهیز از بدعت ها: 5

بندگان خدا آگاه باشید مؤمن کسى است که حلال خدا را هم اکنون حلال، و حرام خدا را هم اکنون حرام بشمارد، و آنچه    اى

را مردم با بدعت ها تغییر دادند، چیزى از حرام را حلال نمى کند، زیرا حلال همان است که خدا حلال کرده و حرام همان  

 چیزى است که خدا حرام شمرده است. 

شما در امور و حوادث روزگار تجربه آموختید، و از تاریخ گذشتگان پند گرفتید، مثل ها براى شما زده اند، و به امرى   پس 

آشکار دعوت شده اید، جز ناشنوایان کسى ادَّعاى نشنیدن حق را ندارد، و جز کوران و کور دلان کسى ادَّعاى ندیدن واقعیَّت  

 ها نمى کند.

کس که از آزمایش ها و تجربه هاى خدا دادى سودى نبرد از هیچ پند و اندرزى سود نخواهد برد و کوته فکرى دامنگیر    آن

 بد را خوب، و خوب را بد مى نگرد.  او خواهد شد تا آنجا که

همانا مردم دو دسته اند، گروهى پیرو شریعت و دین، و برخى بدعت گزارند که از طرف خدا دلیلى از سنَّت پیامبر، و نورى   و

 از براهین حق ندارند.

 :القرآن

مَا لِلْقَلْبِ  الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ وَ سَبَبُهُ الْأَمِینُ وَ فِیهِ رَبِیعُ الْقَلْبِ وَ یَنَابِیعُ الْعِلْمِ وَ  ]فَإِنَ[ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا  

بوُا عَنْهُ، فَإِنَّ  وَ بَقیَِ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ، فَإِذَا رَأَیْتُمْ خَیْراً فَأَعِینُوا عَلَیهِْ وَ إِذَا رَأَیْتمُْ شَرَّاً فَاذهَْ   الْمُتَذَکِّرُونَجِلَاءٌ غَیْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذهََبَ  

 الشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ.  عِوآله( کَانَ یَقُولُ: یَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلِ الْخَیْرَ وَ دَ ه ی الله عل ی رَسُولَ اللَّهِ )صل
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 . ویژگى هاى قرآن:6

خداوند سبحان کسى را به چیزى چون قرآن پند نداده است، که قرآن ریسمان استوار خدا، و وسیله ایمنى بخش است.    همانا

در قرآن بهار دل، و چشمه هاى دانش است، براى قلب جلایى جز قرآن نتوان یافت، بخصوص در جامعه اى که بیدار دلان  

 درگذشته و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند. 

هر جا که نیکى دیدید یارى کنید، و هر گاه چیز بد و ناروایى مشاهده کردید دورى گزینید، زیرا پیامبر اسلام صلَّى اللَّه   پس 

علیه و آله و سلَّم همواره مى فرمود: »اى فرزند آدم، کار نیک را انجام ده، و کار بد را واگذار، اگر چنین کنى در راه راست  

 الهى قرار خواهى داشت«. 

 الظلم: انواع

 الَّذِی لَا یُغْفَرُ فَالشِّرْکُ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: »إِنَّ وَ إِنَّ الظُّلمَْ ثَلَاثَةٌ: فَظُلمٌْ لَا یُغْفَرُ وَ ظُلمٌْ لَا یُتْرَکُ و ظُلمٌْ مَغْفوُرٌ لَا یُطْلَبُ؛ فَأَمَّا الظُّلمُْ  أَلَا

لمُْ الْعِبَادِ بَعْضِهمِْ  الظُّلمُْ الَّذِی یُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعضِْ الهَْنَاتِ، وَ أَمَّا الظُّلمُْ الَّذِی لَا یُتْرَکُ فَظُ  االلَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بهِِ«، وَ أَمَّ

مَا یُسْتَصْغَرُ ذَلِکَ مَعَهُ. فَإِیَّاکُمْ وَ التَّلَوُّنَ فیِ دِینِ اللَّهِ    کِنَّهُبَعضْاً، الْقِصَاصُ هُنَاکَ شَدِیدٌ لَیْسَ هُوَ جَرحْاً بِاْلمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّیَاطِ وَ لَ

مِمَّنْ مَضىَ وَ    یْراًبْحَانهَُ لَمْ یُعْطِ أَحَداً بِفُرْقةَ  خَ فَإِنَّ جَمَاعةًَ فِیمَا تَکْرهَُونَ مِنَ الْحَقِّ خَیْرٌ مِنْ فُرْقةَ  فِیمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَ إِنَّ اللَّهَ سُ

 لَا مِمَّنْ بَقِیَ. 

 . اقسام ظلم و ستم:7

باشید که ظلم بر سه قسم است، ظلمى که نابخشودنى است، و ظلمى که بدون مجازات نمى ماند، و ظلمى که بخشودنى    آگاه

و جبران شدنى است. امَّا ظلمى که نابخشودنى است، شرک به خداى سبحان است، که فرمود: »خداوند هیچ گاه از شرک به  

ستمى است که بنده با گناهان بر خویشتن روا داشته است، و ظلمى که    ،خود، در نمى گذرد«. و امَّا ظلمى که بخشودنى است

بدون مجازات نیست، ستمگرى بعضى از بندگان بر بعض دیگر است که قصاص در آنجا سخت است، مجروح کردن با کارد،  

 یا تازیانه زدن نیست بلکه اینها در برابرش کوچک است. 

مبادا در دین دو رویى ورزید، که همبستگى و وحدت در راه حق »گر چه کراهت داشته باشید« از پراکندگى در راه باطل    پس 

 »گرچه مورد علاقه شما باشد« بهتر است زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آیندگان، چیزى را با تفرقه عطا نفرموده است.

 الطاعة: لزومُ

اشْتَغَلَ بِطَاعةَِ رَبِّهِ وَ بکََى عَلىَ خَطِیئَتهِِ،    أَیُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ النَّاسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أَکَلَ قُوتَهُ وَ   یاَ

 فَکَانَ مِنْ نَفْسهِِ فیِ شُغُل  وَ النَّاسُ مِنهُْ فِی رَاحَة . 
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 . ضرورت خود سازى:8

مردم خوشا به حال کسى که عیب شناسى نفس، او را از عیب جویى دیگران باز دارد. و خوشا به حال کسى که به خانه و    اى

خانواده خود پردازد، و غذاى حلال خود را بخورد، و به اطاعت پروردگار مشغول باشد، و بر خطاهاى خویش بگرید، و همواره  

 .  ددر امان باشن  وبه خویشتن خویش مشغول باشد و مردم از ا

 

 از این خطبه آمده است : هایی در بخش این روایت خیلی نکته دارد. 

اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعةَِ اللَّهِ  وآله( کَانَ یَقُولُ إِنَّ الجَْنَّةَ حُفَّتْ بِالْمکََارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ؛ وَ    هیالله عل  یفَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ )صل

وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسهِِ، فَإِنَّ هَذِهِ    فِی کُرْه  وَ مَا مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ شَیْءٌ إِلَّا یَأتِْی فِی شَهْوَة ، فَرحَمَِ اللَّهُ امْرَأً نَزَعَ عَنْ شهَْوَتهِِ   أتِْیشَیْءٌ إِلَّا یَ

فیِ هَوًى. وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُصْبِحُ وَ لَا یُمْسیِ إِلَّا وَ نَفْسهُُ ظَنُونٌ    ة النَّفْسَ أَبْعَدُ شَیْء  مَنْزِعاً وَ إِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنْزِعُ إِلىَ مَعْصِیَ 

مِنَ الدُّنْیَا تَقْوِیضَ الرَّاحِلِ وَ طَوَوْهَا   اابِقِینَ قَبْلکَمُْ وَ الْمَاضِینَ أَمَامکَُمْ، قَوَّضُوعِنْدَهُ، فَلَا یَزَالُ زَارِیاً عَلَیهَْا وَ مُسْتَزِیداً لهََا؛ فَکُونُوا کَالسَّ

 طَیَّ الْمَنَازِلِ.

اش خوشی است و این  شود ناخوشی هم ممکن است داشته باشد فکر نکنید همهبدانید هر چیزی که در اطاعت خدا انجام می

دهند و حتما در انجام عبادت  هایی دارد که انجام میموضوع را برای خودتان تعریف کنید. از طرفی معصیت هم حتما خوشی

 وانند.آید نماز بخها زورشان میناخوشی وجود دارد که آدم

رَعَ. إِنَّ لکَمُْ نِهَایَةً فَانْتهَُوا إِلَى نِهَایَتکُِمْ وَ إِنَّ لکَُمْ  الْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَایةََ النِّهَایةََ، وَ الِاسْتِقَامةََ الِاسْتِقَامةََ، ثمَُّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَ الْوَرَعَ الْوَ  الْعَمَلَ

 عَلَماً فَاهْتَدُوا بِعَلَمکُِمْ 

معلوم است که سختی دارد. معلوم  گویند. شما نیاز به عمل دارید. عمل را باید به نهایتش برسانید.  بعد از آن در مورد عمل می

 گذارد شما کارها را به انتها برسانید ....است که شیطان نمی

   وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبهِِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانهِِ 

هایتان باشد که در جلسه قبل به  کنند حواستان به زبانتوصیه میبحث زبان خیلی با قلب مرتبط است. زبان درگاه صدر است.  

 آن پرداختیم. 

گوییم منظور گوش  زبان که میشود که لسان چه بگوید.  اگر زبان باشد بعد قلب باشد منافق است و برای مومن قلب حاکم می

 شود.  هم هست. یعنی زبان و گوش با هم در روایات در نظر گرفته می



66 

 

حَتَّى یَسْتَقِیمَ لِسَانهُُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنکُْمْ أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ تَعَالىَ وَ هُوَ نَقِیُّ الرَّاحَةِ    هُیَسْتَقِیمَ قَلْبهُُ وَ لَا یَسْتَقِیمُ قَلْبُلَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْد  حَتَّى  

 مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمْوَالهِِمْ سَلِیمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضهِِمْ فَلْیَفْعَلْ 

 ها را بتواند بفهمد که درست است یا نیستقلب باید کار کند و گزاره

ها  آبرویی برای کسی ایجاد کند. لسان خیلی خطرناک است. آدمتواند منجر شود یا بیرسد که به قتل میکار لسان به جایی می

دهد نقشی نداریم ولی اگر این لسان تحت سیطره قلب که در آن عقل است  هایی که رخ میها و قتلکنند در آبروریزیفکر می

 شود بدون اینکه بفهمد.  شود به اینکه انسان دستش به خون مردمان آلوده مینباشد، تبدیل می

 

 ایمان و قلب و لسان  

 شود.  لسان دو بخش زبان و گوش را شامل می

تبدیل شود. فقط کافی است که فرد استمرار داشته باشد تا همه قلب بیضاء شود و ایمان    تواند به جریان بیضاء این جریان می

 خالص شود.  

ارزد این مراقبت کردن.  مدتی زبان را پشت قلبت قرار بده و اگر این حاکمیت قلب منجر شود که همه قلب سفید شود می

 ها بر زبان.  های زیادی داریم در مورد چهل روز کنترل زبان و جاری شدن حکمتروایت

و نگران نباشید که اگر سکوت کنید اتفاقات بدی    وقتی در معرض گفتگوهای زیادی قرار گرفتید، برای مدتی اظهار نظر نکنید

 دهید. مهم است در قلبتان نقطه سفید را رویت کنید.  افتد. چرا در همه کارها نظر مینمی



67 

 

 ای تخصص ندارید نباید در فضاهای مجازی وارد شوید. جهاد تبیین مربوط به کسانی است تخصص دارند. وقتی در حوزه

شود و ایمان به اگر کسی هر حرفی را زد و هر چیزی را گوش داد و به وسیله عقل مهاری نداشته باشد این چرخه بالعکس می

 کند.  جهت نیست انسان گاهی احساس خستگی میرود. بیسمت تاریکی می
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 08/05/1402جلسه دهم 

 امنیت 

توان  یکی از مهمترین چیزهایی که انسان در زندگی به آن نیاز دارد امنیت است. احتمالا از سلامتی بالاتر است و یا نهایتا می

 کند. ارز سلامتی است که در سوره قریش به آن اشاره میگفت هم

کند.  شود در دل آرامش ایجاد نمیهای دیگری ایجاد میصورتهایی که به  شود و امنیتامنیت در اثر ایمان به خدا ایجاد می

 احوالی است. هایی که انسان در زندگی از آن گریزان است پریشانیکی از ویژگی

 .کند هر آن ممکن است خطری او را تهدید کندمیاحوالی فرق دارد و فرد احساسشوره داشتن. دلشوره با پریشان حالت دل 

شوره فرق دارد.  نگران بودن با پریشانی و دلشود.  های خوب از او گرفته مییا حالت نگرانی داشتن که به واسطه آن حس 

ها تثبیت  شود که اگر این زمان زیاد شود یا این حالتگیرد و روزهایش زیاد میها اینها در بعد زمان هم قرار میخیلی وقت

 شناسی به آن اختلال گویند. شود در روان

مفهوم دیگری به نام اضطراب با نگرانی متفاوت است و حالتی از نگرانی همراه با ترس است. اگر امنیت واقعی و حقیقی نباشد  

 دانید با درون چه باید بکنید. شما نمی

 نبود امنیت، کره و ناخوشی است. کراهت حالتی از بد آمدن و کلافگی است.  های از دیگر حالت

 ها آمده است.  در کتاب استرس رزم انواعی از این واژه

افتد فرد کند مثلا اتفاقی مینبود امنیت در درون انسان گاهی به صورت موقت است و به دلیل شرایطی است که زندگی می

افتد مشکلی ندارد و نشانه حیات است و انسان به دلیل  ای اتفاق میشود. آنهایی که موقت است و در شرایط مواجهمضطرب می

  شودشوند خطرساز میگیری ثابت میدر تصمیمبشر بودن این موارد را دارد. انسان بایستی این حالات را داشته باشد. آنجایی که  

داشته باشد    شود. اما تا قبل از این بحث ایمان خیلی مطرح نیست و اگر کسی ایمانش قویو موضوع ایمان در اینجا مطرح می

سازی نرسد اشکالی ندارد. مثلا پدر و مادری که تصمیم  گیری وشود. تا زمانی که به مرحله تصمیمکمتر گرفتار این موارد می

 کنند.مضطرب هستند و سریعا به فرزندشان پرخاش می

گیرد  شود مگر با علم و حلم. مثل کشتی که در دریای متلاطم قرار میدر برخی از روایات داریم که ایمان بنده تکمیل نمی

 ولی باید کنترل شود و لنگر بیندازد. 

ها و انواعی از شرایط اضطراب است  ندگی بشر مواجهه با ناامنیافتد؟ طبیعت زاگر ایمان در قلب فرد جاری نشد چه اتفاقی می

انسان در اثر  شود. شرایط دنیا بستر تزلزل است و بایستی با لنگر ایمان خود را ثابت نگه دارد.  ها مرتبط میو با انواعی از نداری
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چیزی به    ها وجود دارد ولی در انسانها و ناامنیها وجود دارد. وقتی تزلزلگیرد. تزلزل ها به هر حال تحت تاثیر قرار میمواجه

شود و حتما  شود وارد عمل هم میگیری میشود. وقتی مبنای تصمیمگیری میها مبنای تصمیماسم ایمان به خدا نیست، تزلزل

 گیرد.  رفتار متزلزل شکل می

 

 کفر  

آید که ضد ایمان است و به آن کفر گویند. کفر به واسطه یک خلاء ایجاد  کم کم در این شرایط حالتی در انسان بوجود می

کفر حالت منع یا ردَّ یا دفع است که همه تقریبا یک معنا دارند شود کفر. ماهیت کفر غیروجودی است. شود. نبود ایمان میمی

 کنند.  ها تغییر میولی به نسبت مواجهه

ای  شود و حال درونی فرد خوب نیست. اینکه کفر در چه مرحلهحالت کفر نپذیرفتن و طرد کردن است که در قلب ایجاد می

 باشد شکل و شمایل متفاوت همراه با ظهورات مختلفی را با خود دارد.  

 بت شده است.در قرآن بسیار پرتکرار است و هر صفحه قرآن به نوعی در این خصوص صح هایی است کهاز واژه
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 های کفر ویژگی 

به خودش است. خاصیت کفر این    زندشود نا خوش احوال است. اولین ضرری که انسان کافر میکسی که گرفتار کفر می

 است.  برای خود فرد است که ناخوش احوالی 

اندازد و هر لحظه باید مترصد دومین بدی کفر این است که خیلی آسیب دارد. هم امنیت فرد و هم امنیت جامعه را به خطر می

 ای از او دریافت شود.  این بود که ضربه

کند و به همین دلیل قتال  یژگی کفر قابل تسرَّی بودن آن است اگر جلوی تسرَّی گرفته نشود همه جامعه را آلوده میسومین و

 شود. با کفر در قرآن واجب است و جلوگیری از تسری کفر مهم می

 کند.  ها را برای خود فرد و دیگران ایجاد میها و بیماریاین است که بستری از آفت چهارمین ویژگی

پنجمین ویژگی آن تغییر مقدرات زندگی انسان است به عذاب. بخش مهمی از آیات قرآن به ارتباط بین عذاب و کفر در دنیا  

 پردازد. نسبت عذاب در دنیا و آخرت با کفر هماهنگی دارد.  و آخرت می

 انواع کفر 

 کفر در مقابل اسلام یعنی کافر کسی است که مسلمان نیست  

 شود امنیت نداشتن  کفر در مقابل ایمان که می

 شود قدرنشناسی  نعمت است که می شکر کفر در مقابل

 پوشاند. رود جایی که سیئاتشان را میکفر به معنای پوشاندن است که در قرآن به صورت مثبت هم به کار می

 کفر در مقابل طاغوت به معنای برائت و دوری از طاغوت است.  
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کفر مادامی که  پذیر باشد.  کند که وقتی کفر وجود داشته باشد امکان ندارد فرد انذارپذیر یا پندپذیر یا عبرتخداوند بیان می

در این خصوص مطالب زیادی در قرآن هست مثل گرفتار شدن انسان در شرایط    وجود داشته باشد این خصوصیت را دارد.

 گردند. سخت و مومن شدن که یا در آن ایمان باقی میمانند یا مجدد به آن باز می

کنند که از این کفر جدا هستند که در سوره توبه به آن اشاره شده است. یعنی خداوند ها در طول سال لحظاتی را تجربه میانسان

ها به رأفت و رحمت الهی  کند. همه انسانساختار حیات را طوری قرار داده است که انسان جدا شدن از کفرش را تجربه می

کنند و برخی  کنند که باید برگردند. در این بین برخی اعتنا میبیند و حس میهایی هست که بین خودشان و کفر فاصله میزمان

 زند. کنند. در اینجا فراموشی )نسیان( بالاترین لطمه را به انسان در تثبیت کفر مینمی

کفر حالت ستر بودنش مهم است و شرک مربوط به وقتی است که ایمان دارد ولی خدایش ضعیف است. شرک روی ایمان 

 کند.  نشیند و حالتی از کراهت ایجاد مینشیند ولی کفر روی قلب میمی

گوید به تثبیت کفر اشاره دارد  ای دارد که شکل کفرشان فرق دارد ولی وقتی از الذین کفروا میوقتی کسی کافر است شاکله

 پردازد. گوید به استمرار کفر میو شکل کفر مهم نیست وقتی یکفروا می

چسبد که نشود آنرا جدا کرد. حضرت موسی در صحبت با فرعون واقعا امید دارد که کفر را از او  کفر هیچوقت طوری نمی

 بردارد. 
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 های بیرونی همان نفاق است. شود. کفر + آسیباش خیلی شدید میهای بیرونیشود آسیبکفر وقتی به نفاق نزدیک می

 بندی جمع و روایت پایانی 

یکی از موضوعاتی که در روایات اهل بیت به شکل تحلیلی مورد بحث قرار گرفته موضوع ایمان است. تدبر موضوعی اهل  

 بیت در حوزه ایمان تدبر خاصی است. بررسی تدبر موضوعی در روایات با همین بحث قابل انجام است.  

   23صفحه  66روایتی از بحارالانوار جلد 

 پرسد روایت طولانی است. در بخشی از روایت راوی می

 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّهَا الْعَالِمُ  الکافی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بکَْرِ بْنِ صَالِح  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْد  عَنْ أَبیِ عَمْر و الزُّبَیْرِیِّ عَنْ 

الْأَعْمَالِ    ا یَقْبَلُ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا بهِِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلهََ إِلَّا هُوَ أَعْلَىأخَْبِرْنیِ أَیُّ الْأَعْمَالِ أفَْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ مَا لَ

وَ وَ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَل  فَقَالَ الْإِیمَانُ عَمَلٌ کُلُّهُ وَ  دَرجَةًَ وَ أشَْرَفُهَا مَنْزِلةًَ وَ أَسْنَاهَا حَظَّاً قَالَ قُلْتُ أَ لَا تُخْبِرُنِی عَنِ الْإِیمَانِ أَ قَوْلٌ هُ

فْهُ لِی  هُ بهِِ الکِْتَابُ وَ یَدْعُوهُ إِلَیهِْ قَالَ قُلْتُ صِالْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِکَ الْعَمَلِ بِفَرْض  مِنَ اللَّهِ بَیَّنَ فِی کِتَابهِِ وَاضِحٌ نُورُهُ ثَابِتَةٌ حجَُّتُهُ یَشهَْدُ لَ

تَهَى تَمَامهُُ وَ مِنهُْ النَّاقصُِ الْبَیِّنُ نُقْصَانُهُ وَ  جُعِلْتُ فِدَاکَ حَتَّى أَفْهَمهَُ قَالَ الْإِیمَانُ حَالاتٌ وَ دَرجََاتٌ وَ طَبَقَاتٌ وَ مَنَازِلُ فَمِنْهُ التَّامُّ الْمُنْ

 الْإِیمَانَ إِیمَانَ لَیَتمُِّ وَ یَنْقُصُ وَ یَزِیدُ قَالَ نعَمَْ قُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَرَضَمِنهُْ الرَّاجِحُ الزَّائِدُ رجُْحَانهُُ قُلْتُ إِنَّ الْ

 عَلىَ جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَمهَُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقهَ

شود هر  ای دارد که منجر میهفرمایند که ایمان بالله حظ و بهرپرسد که کدامیک از رفتارها بهتر است. حضرت میراوی می

 دانند.  روز بهتر شود و آن را برترین عمل می

الْإِیمَانُ عَمَلٌ  اش عمل است و بخشی از آن قول هم هست  فرمایند ایمان همهکند و حضرت میروای از این حرف تعجب می

   وَ الْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِکَ کُلُّهُ

ها، درجه به  ها و موقعیتگردد به انواعی از وضعیتبرمیدانند. حالت  ایمان را دارای حالات و درجات و طبقات و منازل می

 گردد. گردد و طبقه به ابعاد و منازل به سیر ایمان باز مینسبت با تقرب خدا بر می
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عضوی از اعضای بدن ایمان مخصوص به خود را دارد. ایمان دست و پا فرق  کنند که هر  در این روایت حضرت مطرح می

شود ممکن است از برخی  کنند. وقتی ایمان بخش بخش میدارد و بر اساس آیات قرآن یکی یکی این موارد را مطرح می

 ها دچار آسیب شود.  بخش 

ابْنِ آدَمَ وَ قَسَمهَُ عَلَیهَْا وَ فَرَّقَهُ الْإِیمَانَ عَلىَ جَوَارِحِ  تَعَالىَ فَرَضَ  اللَّهَ تَبَارَکَ وَ  لِأَنَّ  إِلَّا وَ قَدْ   قَالَ  فَلَیْسَ مِنْ جَوَارحِِهِ جَارحَِةٌ  فِیهَا 

یَعْقِلُ وَ یَفْقَهُ وَ یَفهَْمُ وَ هُوَ أَمِیرُ بَدَنهِِ الَّذِی لَا تَرِدُ الجَْوَارِحُ وَ لَا تَصْدُرُ  وُکِلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ أخُْتهَُا فَمِنْهَا قَلْبهُُ الَّذِی بهِِ 

شُ بِهِمَا وَ رِجْلَاهُ اللَّتَانِ یَمْشیِ بِهِمَا وَ  یَدَاهُ اللَّتَانِ یَبْطُ  إِلَّا عَنْ رَأْیهِِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْهَا عَیْنَاهُ اللَّتَانِ یُبْصِرُ بِهِمَا وَ أُذُنَاهُ اللَّتَانِ یَسْمَعُ بِهِمَا وَ

ذِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا  فَرجْهُُ الَّذِی الْبَاهُ مِنْ قِبَلِهِ وَ لِسَانهُُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ رَأْسهُُ الَّذِی فِیهِ وَجهُْهُ فَلَیْسَ مِنْ هَ

ا فَفَرَضَ عَلىَ الْقَلْبِ غَیْرَ مَا فَرَضَ عَلَى  تْ بهِِ أخُْتُهَا بِفَرْض  مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالىَ اسْمُهُ یَنْطِقُ بهِِ الکِْتَابُ لهََا وَ یَشهَْدُ بهِِ عَلَیْهَوُکِلَ

رَضَ عَلَى الْعَیْنَیْنِ غَیْرَ مَا فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ وَ فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ غَیْرَ مَا  السَّمْعِ وَ فَرَضَ عَلىَ السَّمْعِ غَیْرَ مَا فَرَضَ عَلىَ الْعَیْنَیْنِ وَ فَ

فَرَضَ عَلَى  رَ مَا فَرَضَ عَلىَ الْفَرْجِ وَ  فَرَضَ عَلىَ الْیَدَیْنِ وَ فَرَضَ عَلَى الْیَدَیْنِ غَیْرَ مَا فَرَضَ عَلىَ الرِّجْلَیْنِ وَ فَرَضَ عَلىَ الرِّجْلَیْنِ غَیْ

ةُ وَ الْعَقْدُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  الْفَرْجِ غَیْرَ مَا فَرَضَ عَلىَ الْوجَْهِ فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلىَ الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَ 

لْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ  اً لمَْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلهِِ وَ اوحَْدَهُ لَا شَرِیکَ لهَُ إِلَهاً وَاحِد
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وَ عَمَلُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ  عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبیٍِّ أَوْ کِتَاب  فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الإِْقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُ

« وَ قَالَ الَّذِینَ آمَنُوا بأَِفْواهِهمِْ وَ لمَْ  2« وَ قَالَ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »1الکُْفْرِ صَدْراً »قَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِ

« فَذَلِکَ مَا فَرَضَ  4یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ » « وَ قَالَ إِنْ تُبْدُوا ما فیِ أَنْفُسکُِمْ أَوْ تُخْفُوهُ یحُاسِبکُْمْ بهِِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَن3ْتُؤْمِنْ قُلُوبُهمُْ »

 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الإِْقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رَأْسُ الْإِیمَان

های اجتماعی و وظایف مجزای هر یک و سوق دادن هر یک از اعضا و  نتیجه آن این است که شناخت اعضای خود و نقش 

شود فرد به سمت امنیت نرود  ها منجر میشود و از سویی نشناختن خود و اعضا و نقش ها به سمت امنیت و مصونیت مینقش 

 آید. که کفر است. کفر در اثر خلاء ایمان بوجود می

باید مراحل ایمان را طی کند. مراحل ایمان صرفا یک باور نیست. بلکه باور نگهدارنده تک تک  اگر کسی بخواهد مومن باشد  

 های اجتماعی است.  اعضا به صورت جزء جزء و نقش 

 

 خالی شدن انسان از گناه = امنیت = ایمان  

 شود که سلام است.  در نهایت انسان به موجودی تبدیل می

خواهیم از جنس آنها  انشالله پاداش محرم و صفر امسال ما سلام باشد که بتوانیم آنرا به اباعبدلله تقدیم دهیم و نشان دهیم که می

 باشیم.  
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 اصفهان  _ 1402شهریور  یازدهم جلسه 

جلسه قبل مطالبی در مورد قلب مطرح شد. قلب و نقش قلب در زندگی و اینکه قلب چی هست و فلسفه وجودی آن چیست  

 به صورت اجمالی مطرح شد. 

اهمیت بحث قلب از جهات خیلی زیادی در قرآن مورد نقد و بررسی و نظر قرار گرفته است و آنقدر است که به هیچوجه  

 توان از آن گذشت و نادیده گرفت. نمی

 مقدمه اول : اهمیت قلب در قرآن  

 توان در قرآن دید. نقش قلب را به وضوح می

در قرآن همه هدایت منوط به قلب است و در بعد اهمیت قلب همین بس که همه هدایت و ضلالت وابستگی به قلب دارد که  

فیِ قُلُوبهِمِْ مَرَضٌ  گوید  شود که در آنجا از مرض قلب میاین وابستگی خیلی عجیب است. از سوره بقره این موضوع شروع می

 شود.  و در ادامه هم آیات بسیاری در این خصوص مطرح می یَکْذِبُونَ کَانُوا بِمَا أَلِیمٌ عَذَابٌ  وَلهَمُْفَزَادهَمُُ اللََّهُ مَرَضًا  

ها نسبت  هایشان خیلی واضح است و از سویی توجه دادن خداوند به قلب هم خیلی زیاد است. نوعا انسانها از قلبغفلت انسان

 به قلب آگاهی ابتدایی هم ندارند. 

عدم هشیاری انسان نسبت به قلب بایستی برطرف شود. حداقل این است که آنچه برای خدا مهم است برای انسان هم باید مهم  

 باشد و در مورد آن فکر یا مطالعه داشته باشد.  

شود که زیغ قلب ما را نگیرد بعد از اینکه  کند بحث زیغ مطرح میدر سوره آل عمران وقتی وصف اولوالالباب را مطرح می

 1هدایت شدیم.  

 از دلایل اهمیت قلب در قرآن این است که همه هدایت و ضلالت در قرآن به قلب نسبت داده شده است. 

 شود. گویی قلب مرکز فرماندهی انسان است. وقتی مرکز فرماندهی اشغال شود یا سقوط کند انسان ساقط می

 
  یَعلَْمُ  وَمَا  تأَْوِیلِهِ  وَابتِْغَاءَ  الْفتِنَْةِ  ابْتِغَاءَ  مِنهُْ  تَشَابهََ   ماَ  فیَتَََّبِعُونَ   زَیْغٌ  قلُُوبِهِمْ  فِی  الََّذِینَ  فَأَمََّاهُوَ الََّذِی أَنْزَلَ علََیْکَ الْکِتَابَ منِهُْ آیَاتٌ مُحْکمََاتٌ هُنََّ أُمَُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ متَُشَابِهَاتٌ     1

 الْأَلْبَابِ  أُولُو إِلََّا  یذَََّکََّرُ وَمَا رَبَِّنَا عِندِْ مِنْ کلٌَُّ بهِِ آمنَََّا  یَقُولُونَ  الْعِلْمِ فِی  وَالرََّاسِخُونَ  اللََّهُ إلََِّا تأَْوِیلهَُ 
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اینکه قلب فرمانده وجود انسان است یعنی چه نیاز به صحبت بیشتری دارد. افراد در این خصوص خوب است که در مورد این  

کتابی کابردی از شهید دستغیب است که مطالب    2خاموش نباشید. قلب سلیم بحث آیات و روایات را ببینند و نسبت به این بحث  

 کند. شود قلب از سلیم بودن خارج شود را مطرح میبسیار خوبی دارد. به صورت مصادقی مواردی که باعث می

افتد و همه  ها در قلب اتفاق میها و نگرانیها و اضطرابای که وجود دارد این است که همه غم و اندوه در اهمیت قلب نکته

شود یا غم فراوانی در  گردد. اینکه کسی یک مرتبه مضطرب میآن چیزی که مربوط به امور نفسانی انسان است به قلب باز می

 نشیند.هاست که همه روی قلب میگیرد. قلب فرودگاه همه امور نفسانی مثل ترس و نگرانی و دغدغهاو شکل می

باشد و طبق آن چیزی که خدا می انسان سلم کافی را نداشته  به او دست میاگر قلب  بار حالی  نباشد هر  دهد. همه  خواهد 

ها و  اند. خیلی حرف بزرگی است که بگوییم همه خوشیها در قلب است و کلید آنرا به دست انسان دادهها و ناخوشیخوشی

 ها در قلب است.  ناخوشی

کند  گیرد. همان چیزی است که انسان را منزوی یا فعال یا قائم میرسان یا رسانه در نظر میمرکز فرماندهی را به عنوان مرکز پیام

ها را به قلب  ها و ناخوشیشود و همه خوشیدهد. مواردی مثل حسرت که در قلب ایجاد میو به او حس عزت یا خواری می

 دهد.  نسبت می

باشد. البته ممکن است  از دیگر خصوصیات قلب غیر از اینکه همه موارد امور نفسانی با انسان هست محل ایمان و کفر هم می

 شود.  شود. همه ایمان و کفر مربوط به قلب است و انسان با قلبش مومن یا کافر میشما بگویید ایمان و کفر همان امور نفسانی می

 

 
 پیوند دریافت کتاب الکترونیک :   2

https://noorlib.ir/book/info/35050%D/9%82%D9%84%D8%A8%D-8%B3%D9%84%DB8%C%D9%85 
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 شود.  مطالعه عمیق در مورد قلب و مراقبت از قلب و همچنین شناخت وضع قلب خود توصیه می

 

 

 مقدمه دوم : شیوه مطالعه و بررسی قلب  

 شود.  شود و زمانی در ساحت اجتماع و جامعه بحث میزمانی موضوع قلب به عنوان یک بحث فردی بحث می

 در بحث فردی موضوعاتی مانند :

 هدایت فردی   -

 امور نفسانی   -

 ایمان و کفر   -

 شود و در بحث اجتماع و جامعه : مطرح می

 تعلیم و تزکیه   -

 اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم  -

 عدالت اجتماعی   -
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ها را در  شوید مهم است که اثر آموزششود. مثلا در حوزه تعلیم و تزکیه وقتی وارد میماهیت این بحث خیلی متفاوت می

قلب دید. در آداب و رسوم اجتماعی باید دید که بازتابش بر قلب به چه صورت است. در عدالت اجتماعی باید دید که نقش  

 آن در تألیف قلوب به چه صورت است.  

 

ها در حوزه  توان بحث را مطرح کرد. قلمرو بحث قلب وسیع است و باید مطالعه بیشتری کرد. از مهمترین بحثدر دو سطح می

پذیرند در واقع قلب سلیم را به امامت خودشان  قلب این است که امام به مثابه قلب است در جامعه. کسانی که امام نور را می

 اند. پذیرفته

توان در  آورید و بعد امَّت و همه مطالب را میآید و همین الگو را در جامعه بدست میالگوی قلب سلیم در انسان به دست می

 سه مرتبه بررسی کرد.  

توان بررسی کرد و الگو بدست آورد و بعد برای جامعه بهترین جا همان الگوی فردی است که آیات قرآن را از این زوایه می

 و امَّت هم به کار برد. 

توان از هر قلمرو الگویی  از اهمیت قلب و شیوه مطالعه بررسی قلب صحبت شد. سه قلمرو جدا برای مطالعه وجود دارد که می

 بدست آورد. 
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 قلب در الگوی فردی  

شود فقط چشم  قلب در الگوی فردی ورودی دارد که این ورودی چشم و گوش است و البته وقتی از چشم و گوش گفته می

گری دارد که عقل است  ها )گوش( و ساختار تحلیلها )چشم( و مجموعه پیامو گوش ظاهر نیست. مجموعه تصاویر و صورت

کند که علم است. فهم آن چیزی است که اطلاعات نیست بلکه در آن تحلیل هم هست. وقتی  و خروجی به نام فهم پیدا می

 گویند. شود به آن فقه هم میتر میقوی

 

و   شود. روح قلب ذکر است و عقل فرآیند تحلیل قلب و خروجیالگوی قلب خیلی ساده است. ذکر خدا روح این ساختار می

شود توجه و ذکر که اتصالش به غیب است، به خداست. قلب به این ترتیب  ورودی هم که مشخص شد. بخش مرکزی هم می

 کند. کند. گویی قلب چهار رکن پیدا میچهار جهت پیدا می
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شوند و  ها خارج میشود و از صدر است که این خروجیشود. صدر محل ذخیره فهم و علم میصدر هم در اینجا معنادار می

 های قلب اشاره دارد.  شود به خروجیتوان خروجی را با صدر یکی گرفت. هر زمانی صدر مطرح میگاه است. و البته میذخیره

شود و آیات متعددی در این خصوص وجود دارد. رابطه صدر  کند و از آنجا مبدأ ورود به بیرون میکند و صادر میذخیره می

 و قلب اینطور است که انتقال و بروز قلب با صدر است.  

تواند ببیند که از کجاها  های مختلفی شود و هر کسی میبندیتواند منشاء دستهای است برای قلب که میاین الگوی بسیار ساده

 ها و برخی از نداشتن قدرت تحلیل و برخی از عدم اتصال به غیب.  ها، برخی از خروجیبیند. برخی از ورودیفرد لطمه می

 

ها در قسمت ایمان است و ذکر و صدر همه به سمت فعل و  در نسبت با ساختار وجودی ذکر در بخش ایمان است و ورودی

 شود.  کنند. دو نیمکره حس تا علم و ایمان تا عمل ایجاد میعمل حرکت می
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توانید در عمل آنرا انعکاس نکنید. اطلاعات داشتن را  فهمید نمیدر مفاهیم دینی همیشه اینطور است که وقتی چیزی را می

 توان در عمل منعکس نکرد ولی علم حتما بروز دارد.  می

زنید بروزاتش مشخص است. خاصیت فهم این  هایشان شناخت. وقتی با او حرف میتوان از چهرههای فهمیده را حتی میانسان

شناسیم که بروز عینی ندارد اسمش اطلاعات است که ممکن  است که حتی در جسم و نوع نگاه انسان اثر دارد. آنچه از علم می

 است هیچ بروزی هم نداشته باشد. 

دانیم در حالیکه عالم کسی  شود و عالم را فرد پراطلاعات میاشکال کار ما هم همین است که علم و اطلاعات یکی گرفته می

 فهمد. است که حقایق را می

سوره   46آیه  نُفُورًا أَدْبَارِهمِْ عَلَى  وَلََّوْا وحَْدَهُ الْقُرْآنِ فِی رَبََّکَ ذَکَرْتَ  وَإِذَا   وَقْرًا آذَانِهمِْ  وفَِی یَفْقهَُوهُ أَنْ أَکِنََّةً  قُلُوبِهمِْ وَجَعَلْنَا عَلىَ 

 مبارکه اسراء  

هایشان سنگین است و وقتی در مورد خدا  تواند فقه داشته باشد و گوشدهد که قلبی که پوششی دارد نمیدر این آیه نشان می

 کنند.  گویند باید از چیزهای دیگر هم گفت و پشت میشود میگفته می

 کند. ها همین موضوع را به شکل دیگری مطرح میبرخی از سوره

  وَإِنْ  وَقْرًا  آذَانهِِمْ  وَفِی  یَفْقَهُوهُ  أَنْ  أَکِنََّةً   قُلُوبهِِمْ  عَلَى   جَعَلْنَا   إِنََّاوَمَنْ أَظْلمَُ مِمََّنْ ذُکَِّرَ بِآیَاتِ رَبَِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِیَ مَا قَدََّمَتْ یَدَاهُ  

 سوره مبارکه کهف   57آیه  أَبَدًا إِذًا  یَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدَى إِلَى تَدْعهُمُْ 

شنود دچار  دهد. بنابراین وقتی نمیکند. خودش را در معرض ذکر قرار نمیکند و آیات را قبول نمیاز ذکر آیات شروع می

 کند. پذیرد و چقدر او به خودش ظلم میشود. ای رسول اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز نمینسیان هم می
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 ریزی داشته باشیم.  دهد که برای تقویت قلبمان بایستی به چهار رکن توجه کنیم و برای آنها برنامهاین آیات این ایده را به ما می

 ها برنامه داشته باشیم: هر چیزی را نبینیم و هر چیزی را نشنویم و بالتبع هر چیزی را نگوییم.  برای ورودی

ها خیلی مهم است. در ساحت تعلیم و تزکیه هر چیزی را به هر کسی نباید گفت و حتما فرد باید قوه هاضمه  مراقبت از ورودی

 آن را داشته باشد. 

ریزی کنیم تا خوب بتوانیم بفهمیم. وقتی در حوزه فردی کار  ابتدا باید الگوی فردی را خوب تشخیص دهیم و برای آن برنامه

 توان کار کرد.  لازم انجام نشود در حوزه اجتماعی هم نمی

شود و البته این فقط کافی نیست ولی مهم  ها و اتصال به ذکر خدا قلب به وسیله نماز و ذکر خدا روشن میمراعات در ورودی

 شود.  های اتصال به غیب منجر به دریافت روح میاست و باید مرتب در آن روح دمید. مراقبت

دهید در آن انقلاب در قلب است و وقتی به قلب چیزی را میجریان  گری انسان است.  سومین مراعات مربوط به قوه تحلیل

سازی است که اطلاعات را با  سازد. کار قلب پختهکند و آن را میکند و آنرا با محبت و ذکر عجین میدخل و تصرف می

 شود. قلب فقط حالت استدلال ندارد، جریان حکمت در آن جاری میکند. محبت و ذکر همراه می

 های مربوط به آن مهم است. انسان وقتی چیزی را بفهمد مراقبت دارد.  فقه و فهم که مربوط به صدر است و مراقبت

 هایی از غررالحکم  روایت

کنند. در الگوی فردی به چهار رکن رسیدم و در این چهار رکن به چهار نوع مراقبت بایستی  ها بحث را کاربردی میروایت

 دست پیدا کنیم. قلب سلیم محصول مراقبت در این چهار رکن است. 

 شوند. بندی میکنید و مطالب قابل دستهدر یک محدوده مشخصی آنرا بررسی می کنیدارکان قلب را وقتی بررسی می

 فرمایند : حضرت می

 القلب خازن اللسان : -

 گاه است.  لسان ورودیو  گاه استخازن ذخیره

ها بگوید خوبی  شود. از خوبیهمان در قلب انسان ذخیره میزبان شما هرطوری که بچرخد و در مورد هر چیزی صحبت بکند 

 شود. ها ذخیره میها بگوید همان بدیشود و اگر از بدیذخیره می

 الصدر رقیب البدن :  -
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کننده تواند مراقب بدن باشد. با حرف بد و ناامیدهای بدی در قلب ذخیره شده باشد صدر نمیصدر مراقب بدن است. اگر حرف

کننده باشد. صدر محل بروز شود اگر آنچه به او داده شده است مأیوستواند از بدن مراقبت کند. صدر مراقب خوبی نمینمی

 گیرد. گوید که از زبان است که ذخایر در من شکل میگیرد. و قلب هم میاست و از قلب اینها را می

این موضوع خیلی قانون بزرگی است و یک قانون حقیقی در زندگی انسان است. هر چیزی که در درون ذخیره شود به صدرت  

 شود.  رسد و مستقیما در بدنت منعکس میمی

 سیستم تکوینی عالم بر مدار تسبیح است.  

 سوره مبارکه توبه   125آیه  کَافِرُونَ وهَمُْ  وَمَاتُوا رِجْسِهمِْ  ٰ  وَأَمََّا الََّذِینَ فیِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ فَزَادَتهْمُْ رِجْسًا إِلَى

کند و ورودی دارد و  شود. وقتی قلب کار میآنها اضافه می  است. کسانی که در قلبشان مرض باشد رجس   رجس آلودگی

 شود.  کند و زیاد میها را به صدر منتقل میدچار مرض است آلودگی

 القلب مصحف البصر   -

 القلب مصحف الفکر   -

 انسان.  د در صحیفه قلب نکن شود که سطر میبصر و فکر قلم هستند و قلب شبیه کاغذ می

که به شکل خواطر و خطورات و موارد مختلف به صورت پیام در انسان   رود یی به کار میهاهمه ورودی برایفکر در روایات  

 شود.  ذخیره می

به این دلیل که   .انداند برای بصر به کار بردهمصحف صحیفه است و محل کتابت است. تعبیر مصحف را برای لسان بکار نبرده

   ها و فکرهاست. زند. ثبت باورها به واسطه مشاهدهیک نحو تثبیتی را رقم می وقتی به شکل مصحف باشد
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اگر در ایام زندگی چیزهای قابل توجهی را نبینم و به لهویات بپردازم در کتاب وجود انسان، فرد چیزهای نوشته نشده دارد. 

هایی که  توجهی به دلایل کارها معادل ندیدن است و این با خازن خیلی تفاوت دارد. ثبتدیدن بدون عبرت و حکمت و بی

شود. اگر صحرایی  باید در انسان شکل بگیرد تا بتواند به آنها رجوع کند. وقتی بصر و فکر به سمت لغو و لهو برود قلب خالی می

 بدهند که برهوت باشد و در آن چیزی کاشته نشود خیلی چیز خوبی نیست.  

 القلب ینبوع الحکمه و الاذن مغیضها   -

زند و قدرت بیانی که دارد در  هایی که میرود. وقتی قلب کسی پر از حکمت است، حرفمغیض آن چیزی است که فرو می

 کند. ها را در قلبش وارد میها خیلی اثر دارد. از طریق گوش حکمتگوش

شود مثل  انسانی که دارای حکمت است و قبلا کارهایی کرده است که قلبش را مصحف کرده است وقتی به زبانش جاری می

 کارد.  های دیگر میزند و در قلبهای وجودش را قلمه میاین است که درخت

تواند سبب حکمت در قلب شود به شرط اینکه قلب و بصر لغو و لهو نباشد و اگر  چون قلب مصحف بصر و فکر است می

از طریق اذن است که حکمت وارد    گذارد.  شود و در دیگران به این شیوه اثر میسرا میحکمت باشد، قلب تبدیل به حکمت

 شود.  قلب می

 

 هایی دارند : . حضرت در مورد قلب توصیههای قلب خیلی زیاد و جالب هستندروایت
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 احی قلبک بالموعظه   -

گویند. تو باید کاری کنی که از هر چیزی پیام   دار. هر چیزی که منجر به رشد انسان شود را موعظهقلبت را با موعظه زنده نگه

 شود.  وار به عالم داشتن منجر به احیاء قلب میبخش بگیری و این را موعظه گویند. نگاه موعظهزندگی

 ای پیامی برای رشد خودش دریافت کند.  یعنی انسان باید کاری کند که از هر رخداد و هر پدیده

 امته بالزهاده   -

رغبتی به دنیا نگذار که سربرآورد. اگر به  های نابجایی که دارد را بوسیله زهد و بیجا و میلهای بیها و حببمیران یعنی طمع

روید. بنابراین انسان باید کاری کند که تعلق به دنیا سراغ او نیاید. قلب رسیدگی نشود مثل زمینی است که علف هرز در آن می

معنویت تعلقات را کنار  گاهی حتی  نگاه کند و  به وظایفش  و  بود و زهد داشت  تابع حکم خدا  باید  ها هم همینطور است. 

دهد و به  دهد که انسان خود را در پیشگاه خدا قرار میمتاسفانه این موضوع زیاد شده است. زهد حالتی به انسان میبگذارد.  

شود.  ها گرفتار میچشمیو هم  ها و چشمهد نباشد به وسیله طمعدهد و به چیزی به غیر از این تعلق ندارد. اگر زآن رضایت می

های نابجاست.  های نابجا است. زهد حقیقی رفع و دفع تعلقتواند ذخیره باشد. زهد جلوگیری از تعلقهای بجا برای انسان میتعلق

شود  گویند و هر کسی بر اساس یقینی که در آنها جاری میگیریها نیاز به یقین دارند. حکم کلی را مراجع میها در تصمیمانسان

های  تواند ندای حق را از ندای شیطان در درونش جدا کند باید برای تشخیصو متناسب با حکم عمل باید بکند. اگر کسی نمی

 مصداقی به سراغ متخصص برود. 

 قوه بالیقین   -

شود. انسان باید کاری  هایش بیشتر میهای حقیقی در قلب فرد بیشتر شود خروجیشود. هر چقدر گزارهقلب با یقین تقویت می

دهد. حقیقت  خوانید فهرستی از اعتقادات یقینی را به ما میکند تا حقایق یقینی در او مستقر شود. مثلا دعای آلیاسین که می

 ثابت غیرقابل انکار را یقین گویند. 

 ه بذکر الموت  ذلَّ -

های خدا رو بیاورد. با ذکر مرگ کاری کن که طغیان نکند. انسان باید کاری کند که قلب به خضوع و خشوع در برابر حکم

 توان چنین کرد.  می

 قرَّه بالفناء -
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انسان باید بداند که دوره کوتاهی در دنیاست. قرار داشته باشید در  شتن است .  گرفتن و اضطراب ندا  حالت آرامقرار گرفتن  

ها بیفتید یا فکر کنید در این  هایتان و تبرج نکنید و نخواهید که جار بکشید و عنوانی از شما مطرح شود یعنی به سر زبانخانه

 دنیا دائمی خواهید بود.  

ماند، موت یعنی شما رفتنی هستی( به قرار  نمی  در دنیا  )یعنی اینکه در دنیا موقت هستید و اثری از آثار شما  نیادر د  با موضوع فنا

دهد که اگر قلبی فنای در دنیا را فراموش  شان میاین نها خودداری کنید.  برسید. از حالت هیجان نسبت به شهوات و خواسته

 . شوندها روی اون نصب میفی الاخره در او نباشد هیجانقای  کند و ب

انسان باز میها  هر جایی که  دنیا حساب  و خدا مینوعا ضکنند  روی  ناآرام مید رسول  و  قرارشوند  و ضد  ناآرامی شوند   ،

 محصول این است که قرار را از دنیا بخواهی 

 بصره فجایع الدنیا   -

افزایی کن برای قلبت  هم هست. بصیرت  قت و خباثت و ...نیاطلبی باشد، قتل و سرنیا را نگاه کنید یعنی هر جایی که دوقتی د

 . کنندیعی را ایجاد میچه فجابا رویت فجایع دنیا که افراد مختلف نسبت به هم 

 نظر کند. تر صرفهپایین تر از حق برای رسیدن به حق بالاباید ها انسان خیلی وقت

 

 مشخص شده است : شود که در عکس زیر ها مربوط به توانی میهر کدام از روایت
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 ها  نکاتی در حاشیه پرسش و پاسخ

کسی که بزرگ شده است نسبت به اطفال وظیفه دارد. وظیفه همه افراد این است که  شود و  انسان به صورت طفل وارد دنیا می

. کلا تربیت شبیه  شود باغ داشته باشی و به آن رسیدگی نکنیها را به حال خود رها کرد. نمیآدم  دار کنند و نبایدها را قلبمآد

های هرز اطرافش را  هی و علفه موقع باید رزق او را بد. ببانی است و شما بایستی مراقبت کنید تا به سر برسدکشاورزی و باغ

 کننده باشی.  و مراقب عوامل آلوده جدا کنی

های  نساناشته باشد. این خیلی بد است که ادار تربیت دیگری است خودش باید قلب سلیم دهدهحوزه تربیت کسی که عدر  

 دهند.  های دارای قلب سلیم تحویل جامعه خواهند انسانبدون قلب سلیم می

 ت باشد.  تفاو تواند نسبت به قلب سلیم داشتن دیگران بیکسی که اهل رشد باشد و قلبش سلیم باشد نمی

 شود.  دیگران نمی در درونش حکمت داشته باشد باعث زدگی کسی اگر 

ها خودشان اهل  گذارد اما خانوادهفرزندان کمتر اثر میهای محیطی روی  یبای خودشان اهل رعایت باشند آسنوادهاگر خا

 رشد نیستند و یا ارتباط خوبی با بچه ندارند.  
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گرانی من از مدرسه و جامعه نیست  نای باشد و فرزند دچار آلودگی شود. به همین دلیل  من ندیدم این دو ویژگی در خانواده

ا فرزندشان حرف بزنند.  رد برای خودشان برنامه رشد نداشته باشند و نتوانند بای هستم که زن و مخانوادهت نگران  شدولی به  

 شود. روع میهمه نگرانی ما از خانواده ش

 توانند آن حرف را بپذیرند. ند نمیت ببینهای پدر و مادر منیَّ ر موعظه و حرفکنند. اگر فرزندان دوری میها ایجاد بعد و دمنیت

   جاری شود.شود حرف خوب  و مانع می  اردگذفرد مقابل اثر میدر  هاتنعکاس منیل اینجاست که امشک
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 23/06/1402هم دوازد جلسه 

 کند یدرست م یسبک زندگ قمیانسان است که مست یزندگ  یدی کل ی هااز مولفه یکی مانیا

 موثر نباشد یدر سبک زندگ مانیاز ا شتری ب یزی چ  چ ی ه دیشا

 دارد  مانیکه به آن ا  کندیم می تنظ یرا طور  اشیزندگ  یکس هر

 است  یکلمه مهم مانیا

 مهم هستند ی ل ی خ  یها در زندگاز واژه یبرخ

 انسان هستند یزندگ یدی و تقوا و ذکر و تعقل موضوعات کل مانیا

 موضوعات مرتب انسان به روز شود  ن ی در مورد ا یست یبا

 به واژه رب است  کینزد مانینظر تعداد تکرار واژه ا از

 مفصل صحبت شد  مانیا یمرود معنا در

 و دوست داشتن است  یکردن و دلگرم ه یو اعتماد و تک نانیجنس اطم از

 است هم عاطفه  ادیز  یلی هم شناخت خ  مانیا در

 صرفه نظر کرد  مانیا نیاز بحث دوست داشتن در ا دی توانینم

 انسان است  یمثل چهارراه ساختار وجود  مانیا

 م یو تقوا و تفکر را بحث کرد مانیا زیتما

 آن ذکر شده است   یدر قرآن برا یمختلف  یضد ندارد، ضدها کی مانیا یبرا قرآن

 هستند  مانیا یو کفر و استهزاء و ....از ضدها شرک

 کار کند مانی ا یرو دیانجام دهد با اشیدر زندگ یبخواهد هر کار یکس هر

 کند  جادی تحول ا تواندینم ی فعال نشود کس مانیعنصر ا اگر

 است  مانیموضوع ا تی اهم  انی ها قصدمان بجلسه  ن یا در

 مطرح شد که بحث قلب بود  مانیدر ضمن ا ی بخث 
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 شود یدر آن مستقر م مانی که ا  یبه عنوان نقطه کانون قلب

 بهم متصل هستند یل ی خ مانیقلب و ا موضوع

 دارد  مانیا یعن یکه قلب دارد  یکس

 است  مانیکه قلب دارد عقلش فعال است و ثمره آن ا یکس

 کند یم دای به کفر پ مانیو ا ردی گ یکه قلبش فعال نباشد قساوت قلب م یکس

 است  یموضوع مهم ن یقلب است و ا  مانیاستقرار ا محل

 کند   می تقس   یو چگونگ ییو چرا یست ی داشته باشد و مباحث را در آن به چ یادفترچه شنودیبحث را م  ن ی که ا یکس

 شود یم شتری ب مانیانسان به ا ازین شود یم شتری چقدر که سن ب هر

 آورد یکم م یزندگ یهاضیکار نکند در ضد و نق  مانش یا یکه به طور مستمر رو یکس

 است  یزیرقابل برنامه تیاز دوره طفول مانیا موضوع

  تیدر او تقو  مانیها پدر و مادرها عواطفشان جوشش داشته باشد و کودک مفهوم پدر و مادر را حس کند، اخانوادهدر    اگر

 است یفطر مانیا مانیا ن ی . اشودیم

 ردی در او شکل بگ  مانیشود تا ا تیاو تقو ی عاطف رهی در کودک ذخ یست یبا

 است  یمطرح شده است قاعده برادر یسازیو در زندگ یسازکه در جامعه ی مباحث  نیمهمتر از

 است  یساز اخوت از ارکان جامعه قاعده

 و عواطف سوار است  مانیا یقاعده بر رو ن یا

 م ی کن تیرا در او تقو یقدرت برادر  یستیبا میرا فعال کن   مانیا ی در نوجوان م ی بخواه  اگر

 کار دارد   یتا مرگ امتداد دارد و جا یبحث از شروع زندگ ن یا

 بعد از آن جبران کرد  دیکند با دای که اختلال پ   یاهر دوره در

 است  شتریب گرانش یکردن با د یتر است قدرت برادرکه مومن  یکس آن

 است تریدر آنها قو رمومن ی غ  یهاکردن با انسان ی است قدرت برادر شتری به کفرش ب مانیا یآن کس و
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 م ی ااهمال کرده یموضوعات مثل برادر یبه برخ  نسبت

 موج بزند  ی برادر یستیبا یجامعه اسلام در

 شود یم مانیا ت یتقو یهااز راه  ی کی  یبرادر د،ی کن  ادیرا ز مانیا  دی خواه یم  یوقت  مانیبحث ا در

 آوردیموارد مهارت م ن ی ا دانستن 

 شوندیجمع م گریکدیداشتن مقصد واحد با  ل ی کفر به دل در

 دهند یم ل ی به هر حال جمع تشک یدارند ول یماد یهازهی و انگ ستی آنها ن  ن یب فی چند تأل  هر

 وجود دارد  یکلامو هم یفکرهم ،یدل هم  یمانیا یبرادر در

 کندیجولان پبدا م لی دل  ن یو به هم  کندیحق م  هیخودش را شب  کفر

 وابسته است  مانیانسان به واژه ا ت ی ث یح  همه

 ست ی ن  یبندنکته وجود دارد که قابل جمع یلی خ  مانیا ات یآ یبررس در

 م یکن  دای را پ مانیا ادیازد یهاکه راه م ی کن یکار دیبا ما

 گذرد یبه خدا و روز آخرت م مانیاز ا مانیا  یاصل شاهراه

 یی افزا مانیقرآن عِدل توجه به خداست در ا ات یبه روز آخرت در آ توجه

 را فعال کند مانیا دیآخر با ومیرا فعال کند  مانیا  یست یبا خدا

 باء الصاق(  یخداست )باء سبب به جا  مانیکه سبب ا  دید  نطوری ا  توانیرا م ن یا یخداست ول مانیموضوع ا  یعن یبه خدا    مانیا

 روز آخرت  ن یکند و همچن نی تأم  یاعتماد انسان را به عالم و هست تواندیکه م خداست

 رد ی گیدو شکل نم ن یو اعتماد بودن ا نانی اطم

 محکم باشد که بتوان به او اعتماد کرد دی با دی اعتماد کن  ییبه جا دیبا شما

 رد ی گیشکل نم مانیمحکم نباشد ا ن یا اگر

 محکم است یانسان جا مانیا سبب
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 شد  ترقیچقدر که ارتباط انسان با خدا و روز جزاء عم هر

 شود یم شتری در او ب مانیشد ا شتری او ب رابطه و

 شودیشکوفاتر م مانیتوجه کرد ا شتری باطن حوادث و رخدادها که هر چقدر به آن ب یعنی آخرت

 سوره بقره 4 هییُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ آ وَالََّذِینَ

 عالم باخبر کند  ن ی آمده است تا شما را از باطن ا کتاب 

 شود یم شتری ب  مانش یداشته باشد و به آن اصرار کند ا یزیردو کار برنامه ن یا یانسان برا اگر

 با او  ترقی رابطه عم جادی توجه به خدا و ا یکی

 توجه به باطن عالم  دوم

 کند یرا درست م یزندگ کی الاخر اصل  ومیبه خدا و  مانیا

 م یدو کار انجام ده دیبا مانمانیا ت یتقو یبرا

 مانیا تی تقو یعهد است برا دیتجد امیا امیا ن ی)ص( و امثال ا امبری شهادت پ امیا در

 م یری خوب بودن به صورت مجدد بگ   یبرا یمی تصم یست یبا

 نم ی شود و باطن اعمال را بب ترقی کنم که ارتباطم با خدا عم یکار یست یبا

 شود ینزد خدا چگونه ثبت م یچه کار می بدان دیبا ما

 با عذاب ا یبا اجر است  ایثبت  ن یا

 مطرح شده است  یمختلف یها موضوع در قرآن به شکل ن یا

 سوره مبارکه بقره  55 هآی تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ الصََّاعِقةَُ فَأخََذَتْکمُُ جَهْرَةً اللََّهَ  نَرَى ٰ  حَتََّى لَکَ نُؤْمِنَ لَنْ ٰ  قُلْتمُْ یَا مُوسَى وَإِذْ

 نندی خواستند که خدا را بب  یموس از

 ندیبب یجسمان  خواهدیم اوردی به خدا ب مانیا خواهدیهم م  حالا

 اش  ینفسان یهاخواهش  یبرا کندیو مصادره به مطلوب م شنودیخوب را م  ی هاها انسان حرفوقت ی لی خ
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 نفسش مصادره کند  یبه خدا را برا مانیا خواهدیم ی نفس است که حت  تیحاکم مانیمشکلات ا از

  خَوْفٌ   وَلَا  رَبَِّهمِْ   عِنْدَ  أجَْرهُُمْ  فَلهَُمْ   صَالحًِا   وَعَمِلَ   الْآخِرِ  وَالْیَوْمِ   بِاللََّهِ   آمَنَ  مَنْ  وَالصََّابِئِینَ  ٰ  الََّذِینَ آمَنُوا وَالََّذِینَ هَادُوا وَالنََّصَارَى  إِنََّ

 62 هآی  یحَْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیهِْمْ

 گذاشتندیخودشان اسم م یبرا آورندیبه خدا م مانیکه ا یکسان

 کنند ینفس م  یبه خدا را مصادره برا مانیها چگونه اکه انسان دیگویسوره بقره م در

 کشاند یو آنرا به سمت خود م دهدیقرار م یدر کنار آن خواهش نفسان یبه خدا دارند ول مانیا

 خود خارج نشود   یالاخر از جا ومیبه خدا و  مانیرسولش را فرستاد تا ا خداوند

 شود یم مانیشاقول ا  تیولا کارکرد

 د ی را با آن بسنج مانتانی که ا دی داشته باش  یو امام رسول

 مهم است  یلی خ  ن ی و ا شودیم مانیشاخص ا رسول

 دینی ب یبه رسول را کمتر م مانیا یول دیاز خدا و رسول دار اطاعت

 شود یو رسول شاخص م کندیمصادره م یول ردیپذیبه آخرت و خدا را م  مانیکه انسان ا لی دل  ن یا به

 شود یم جادی فضا نفاق ا ن یا در

  أَفَلَا  ٰ    رَبَِّکُمْ  عِنْدَ  بهِِ  لِیُحَاجَُّوکمُْ   عَلَیْکمُْ  اللََّهُ  فَتَحَ  بِمَا  أتَحَُدَِّثُونهَُمْ  قَالُوا  بَعْض   ٰ  لَقُوا الََّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنََّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهمُْ إِلَى  وَإِذَا

 سوره مبارکه بقره  76 هآی  تَعْقِلُونَ

 کندیم  جادیا ی که سبک زندگ مانیبه نام ا می دار ی: بحث یبندجمع

 شود یمتصل م یاز موضوعات زندگ ی لی دارد و به خ یشعب متعدد  یلی بحث خ  ن یا

 شود یم مانیا ادیاتصال منجر به از ن ی ا فهم

 الاخر است  ومیبه خدا و  مانیا مان،یبخش ا ن یمهمتر اما

 داشته باشد قیاز خدا داشته باشد و ارتباط عم  ی درک درست  یعن یبه خدا  مانیا

 به آخرت هم دانستن باطن عالم و توجه به آن است  مانیا
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 خواهد شد  شتری در فرد ب مانیشود ا  شتری دو در انسان ب نیچقدر ا هر

  وَالََّذِینَ  ٰ    مِنْکمُْ آمَنُوا لِلََّذِینَ  وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَیُؤْمِنُ بِاللََّهِ یُؤْمِنُ لکَُمْ خَیْر   أُذُنُ قُلْ ٰ  الََّذِینَ یُؤْذُونَ النََّبِیََّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ   وَمِنهْمُُ

 توبه  61 هآی أَلِیمٌ  عَذَابٌ لهَمُْ  اللََّهِ  رَسُولَ یُؤْذُونَ

 نیبه مومن  کندیم تیاست که سرا ن ی ا مانش یا  تی خاص

 ردی گ یشکل م مانشانی نگاه کنند ا امبری که اگر افراد به پ  کندیمطرح م هی آ ن یواقع ا در

 و رسول هستند تیاهل ب مانیکه شاخص ا میدانیموضوع را م  ن ی ا همه

 م ی است که کلامشان را بشناس ن یراه ا  یول میکن ینم یبا آنها زندگ ما

 متن، قرآن است  ن ی رسول شاخص است مهمتر اگر

 است  یکند، شاخص آن کتاب الله و عترت  یابیرا ارز  مانش یبنا باشد که ا یکس اگر

 نسبت به کتاب و عترت نداشته باشد یشناخت  ی که بخواهد مومن باشد ول  ین ی است از جامعه د تعجب 

 است که خدا در قرآن امر کرده است یمانیا یهابه شاخص ی تفاوتیشناخت کتاب و عترت ب عدم

 فرد است  یبه خدا و آخرت در زندگ مانیحضور کتاب و عترت به حفظ ا اصل

 کندیم تیها را هداانسان مانیا لهی بوس خدا

 خواهد داشت   لی او تعط  یهم برا تیشود، هدا لی تعط  مانیمنبع ا اگر

 به منبع دارد که آن منبع کتاب و عترت است  ازی الاخر ن  ومیخدا و   شناخت

 دوست دارند لی اسرائیالاخر را به شکل بن  ومیخدا و   یعنیبه کتاب و عترت توجه نشود  یمانیجامعه ا کیدر  اگر

 م یدار مانیاست که دو مدل ا ن یسوره بقره هم موضوع

 ی ق یحق  نی مومن مانیا یکی

 لئی اسرایمثل بن  یقی رحقی غ مانیدوم ا و

 م ی االاخر آشنا شده ومیدر واقع با  میآشنا شو شتری عالم ب  نیا قی چقدر به حقا هر

 از رسول خدا  یت یروا
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 کُلَّهَا أخَْبِرْنیِ عَنِ اَلْعَقْلِ مَا هُوَ وَ کَیْفَ هُوَ وَ مَا یَتَشَعَّبُ مِنْهُ وَ مَا لاَ یَتَشَعَّبُ وَ صِفْ لیِ طَوَائِفَهُ  قَالَ

 رَسُولُ اَللَّهِ ص إِنَّ اَلْعَقْلَ عِقَالٌ مِنَ اَلجَْهْلِ وَ اَلنَّفْسَ مِثْلُ أخَْبَثِ اَلدَّوَابِّ فَقَالَ

 توسط عقل گرفته شود  دی دارد که با یحالت سرکش  نفس 

 شود یاو م یدارد که منجر به سرکش ینفس انسان

 وَ عَلَیْکَ اَلْعِقَابُ فَتَشَعَّبَ مِنَ اَلْعَقْلِ اَلْحِلْمُ وَ مِنَ اَلْحِلمِْ اَلْعِلمُْ  اَلثَّوَابُ 

 است که عقل در او فعال است  یو ثواب مربوط به کس  عقاب 

 مِنَ اَلْعَقْلِ اَلْحِلْمُ وَ مِنَ اَلْحِلمِْ اَلْعِلمُْ  فَتَشَعَّبَ

 درخت عقل حلم است  یهااز شاخه یکی

 ست ی عقل در او فعال ن  یعنی ستی بردبار ن یکس اگر

 عقل حلم است  باطن 

 دارد به نام علم یاحلم هم شعبه و

وَ مِنَ اَلْحَیَاءِ اَلرَّزَانةَُ وَ مِنَ اَلرَّزَانةَِ اَلْمُدَاوَمةَُ عَلَى    مِنَ اَلْعِلمِْ اَلرُّشْدُ وَ مِنَ اَلرُّشْدِ اَلْعَفَافُ وَ مِنَ اَلْعَفَافِ اَلصِّیَانةَُ وَ مِنَ اَلصِّیَانَةِ اَلحَْیَاءُ  وَ

 اَلخَْیْرِ 

 ةُ أَصْنَاف  مِنْ أَنْوَاعِ اَلخَْیْرِ مِنَ اَلْمُدَاوَمةَِ عَلَى اَلْخَیْرِ کَرَاهِیَةُ اَلشَّرِّ وَ مِنْ کَرَاهِیةَِ اَلشَّرِّ طَاعةَُ اَلنَّاصِحِ فهََذِهِ عَشَرَ وَ

 شود یعقل م تیکه ناصح است نها یاز کس  اطاعت

 سلسه مراتب را دارد اطاعت از فرد ناصح است نیکه ا ی عقل  جهینت 

 دیری نگ امتی ذهن خودتان را آخرت را روز ق در

 است  یگرینشانه د ی کیکه  دیریبگ ییتو در تو قی را حقا آخرت

 د یای از آن درب یبداخلاق  یعقل فعال باشد ول شودینم

 شود یاز مشکلاتش حل م ی لی موضوع را بفهمد خ ن یانسان ا اگر

 آن خطا منجر شده است  یزی از چه چ ن ی به عقب برگرد و بب  یخطا اگر دار بروزات



96 

 

 باطن عالم را داشتن مهم است  تیرو قدرت

 پشت هر واقعه  ق یحقا  یعنیعالم  باطن 

 است  مانیآخرت منشاء ا نیا و است یموضوع کاف  ن یا  یبرا اتیروا خواندن راحت است ی لی باطن خ ن یآوردن ا بدست
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 24/06/1402جلسه سیزدهم 

 میجمعه بخوان یهاو نماز توسل را شب م ی بکن ارت یامام زمان غسل ز تیرو ت ی هر جمعه به ن انشالله

 کند یبا امامش زندگ یهمراه   دی به ام یست یمومن با انسان

 است   تی در جاهل یبدون امام زندگ یزندگ

 م ی حضرت را انجام ده   ارتیز ایالله و نماز توسل  هیبق ارت یز ت ی جمعه را به ن غسل

 کنند  تیکه نصرت خودشان است هدا یی امام زمان ما را به کارها انشالله

 مانیا موضوع

 هم دارد  ی مانیا اشیمتناسب با سبک زندک  یکس هر

 مراتب و درجات و منازل است  یدارا اتیدر روا مانیا

 کند یم  یهر چه باشد به همان حالت هم زندگ مانشیدرجه ا یکس هر

 شان یزندگ سبک یبرا دیری خرده نگ گرانید به

 تواندینم یگرید ی هجرت کنم ول  یابه منطقه دیبا دیگویاست که م یدر حد مانشیا یکس

 دهدیمختلف قرار م یهاها را در سطحاست که آدم نطوریا مانیا وضع

 آنرا ندارند هایلی اند که خ داشته یخاص مانیحرم ا  ن ی مدافع

 مهم است  یلیو خ کشاندیم ییرا به سمت و سو  یاست که زندگ یمتاع مانیا

 خورد یو مقدارتش رقم م  شودیم تیهدا  مانش یبا ا یکس هر

 شود یانسان آشفته م یپرداخته نشود، زندگ  مانیبه ا اگر

 کرده است  یزیربرنامه اشیزندگ یاست که رو  ن یشود مثل ا ی زیربرنامه مانیبحث ا یرو اگر

 خورد یبر اساس اتفاقات رقم م اشینداشته باشد، زندگ مانش ی ا یرا برا یزیبرنامه ر ن یاگر ا و

 انتخاب کند  تواندیو مرگش را هم م ینوع زندگ کندیم یزی ربرنامه مانش یا ی انسان رو یوقت 

 کردندیاز شهدا مرگشان را خودشان انتخاب م ی لی خ
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 شود یو مرگ انتخاب م یآن، نوع زندگ یزیراست که با برنامه نطوریا مانیا تی وضع

 کرد یزیربرنامه ی ست یمومن بودن با یبرا

 شود یاز دست فرد خارج م یزندگ ی نشود همه کارها یزیربرنامه مانیا اگر

 المُؤمِنُ کَالجَبَلِ الرَّاسِخِ لاتُحَرَِّکُهُ العَواصِفُ کندیفقط کار خودش را م  یق یحق  مومن 

 ها مهم شود جلسه ن ی ما در ا یبرا م ی خواه یاست که م یسوال ن یکرد ؟ ا یزیمومن شدن برنامه ر یبرا توانیم چگونه

 دی کن  یسازادهیچگونه پ د،ی چگونه آنرا ارتقاء ده  د،ی چگونه باور داشته باش  یعنیبودن  مومن 

 م ی دار یادیمطالب ز مانیدر مورد ا ات یو آ اتیروا در

 بوده است  مانیبا مردم موضوع ا تی چالش اهل ب  ن یمهمتر

 کندیآنرا کم م  زهای چ  یو برخ اد یباورها را ز زها ی چ  یبعض

 شود یو گناه منجر به کم شدن آن م شودیم مانیا اد یخدا منجر به ازد  اطاعت

 است  مانیو ...وابسته به ا یو اقتصاد ی اسی س  یهادر حوزه یمختلف زندگ مسائل

 شود یم شتری در او ب ب ی و اتصال به غ  شتری بالاتر برود ارتباطات ب مانیچقدر سطح ا هر

 کند یم دای پ شیدر فرد افزا یبی غ  یباور امدادها شودیم شتری ب مانیچقدر ا هر

 را به اسباب و ادوات بفروشد مانش یمراقبت کند که ا دیبا انسان

 است نه به موشک  مانیکشور به ا کی قدرت

 زد یریعالم را به هم م  معادلات  مانیمختصات ا دستگاه

 ر ی را خ مانیا زانی م یداشته باشد ول تواندیرا م  یها دشمن محاسبه ابزار جنگجنگ در

 لازم است  مانیا یزیربرنامه یقرآن برا خواندن

 نیدارد با عنوان ان کنتم مومن  یری در قرآن تعب خداوند

 ست ی ن  یواقع مانش یا  یدارد ول مانیا یادعا یکس  نکهیا یاست برا یاهی کنا  ری تعب  ن یا
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 خورد یشکست م مانش ینکردن ا یزیربرنامه لی به دل  یمومن هستند ول  هاآدم

 است را در قرآن مطرح کرده است  مانیفرد شکست بخورد و آزمون ا مانیکه ممکن است ا ی موضوعات همه

  أَنْبِیَاءَ   تَقْتُلُونَ  فَلمَِ   قُلْ  ٰ  حَقَُّ مُصَدَِّقًا لِمَا مَعهَمُْ  قِیلَ لَهمُْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللََّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَیکَْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهَُوَ الْ  وَإِذَا

 سوره مبارکه بقره 91  هآی مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ قَبْلُ مِنْ اللََّهِ

 از کتاب، قتل زنان و مردان مومن در عالم است  دهیزده برروشنفکران غرب یهم دست  جهینت 

  بکُِفْرهِِمْ  الْعجِْلَ قُلُوبهِِمُ فِی وَأشُْرِبُوا وَعَصَیْنَا سَمِعْنَا قَالُوا ٰ  أخََذْنَا مِیثَاقکَمُْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکمُُ الطَُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُمْ بِقُوََّة  وَاسْمَعُوا  وَإِذْ

 سوره مبارکه بقره 93 هیآ ؤْمِنِینَمُ کُنْتمُْ إِنْ إِیمَانکُُمْ بهِِ یَأْمُرُکمُْ  بِئْسَمَا قُلْ ٰ  

 که داشتند گوساله پرست شدند یبد مانیاما به واسطه ا شودیاشاره م قاتی مثل م یبه اتفاقات خاص هی آ ن یا در

 کشاند یم یپرستنادرست و بدشکل انسان را به سمت گوساله مان یا نکهیاز ا ترساندیرا م انسان

 است  اتیدر معنو ییگرا محصول حس  یپرستگوساله

 شودیم ی را مورد توجه قرار دهد دچار گوساله پرست  ییگراخود حس  یمعنو  یدر زندگ یکس اگر

 مختلف  لیبه دلا روندیم یگریبه سمت تجملات و اشراف یارت یز یهامکان

 کند یم  چارهیانسان را ب هاییگراحس 

 شود یختم م  یبه گوساله پرست دی مطمئن باش  دیو در آن ماند دیممزوج کرد ییگرارا با حس  مانیا اگر

 از ظاهر عبور کرد و با باطن مرتبط شد  یست یبا

 کندیم چارهی انسان را ب  یی گراحس 

 شود یتوجه دارد حس گرا م ای و ظواهر دن هانتی که به مد و ز یکسان

 فعال شدن حسشان نسبت به خدا بوده است   یبرا دندی پرسیکه بت م یکسان

 به بت شد  لیتبد ت یکردن حس و معنو ختهی آم

 در مساجد مکروه است لینوع عکس و شما یی گرااز حس  یری جلوگ  لی دل به

 بوده است  یمی هم اقل   اءشانی بوده است و انب  ادیز یهایداشتن نب ل ی اسرائیمحاسن بن از
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 کردند یم ستی خودشان را سر به ن  اء ی انب یوجود داشتن کتاب آسمان با

 کشتند یرا م  اء یقرار دهد که انب  ینباشد که ما را کنار کسان ی انوع افکار ما به گونه نکهیاز ا دی ترس دیبا

 دی از آن استفاده کن زی و در همه چ  دیاوری ب مانیو به آن ا دی کتاب را به بشناس  یست یبا

 سوره مبارکه بقره  94 هیدِقِینَ آإِنْ کَانَتْ لَکمُُ الدََّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللََّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النََّاسِ فَتَمَنََّوُا الْموَْتَ إِنْ کُنْتمُْ صَا قُلْ

 آنهاست یفقط برا ی  ری بخعاقبت   کنندیهستند که حس م  یافراد

 دیی کویاگر راست م دی مرگ کن  یتمنا دیگو یافراد م ن یبه ا خداوند

 شود یشدن نگران نم دی داشته باشد از شه  یشتری ب تیفرد اهم یبرا  جیآخرت به تدر اتی ح اگر

  ٰ    الْمَلَائکِةَُ   تحَْمِلهُُ   هَارُونَ  وَآلُ  ٰ  وَبَقِیََّةٌ مِمََّا تَرَکَ آلُ مُوسَىلهَمُْ نَبِیَُّهمُْ إِنََّ آیةََ مُلکْهِِ أَنْ یَأتِْیَکمُُ التََّابُوتُ فِیهِ سکَِینَةٌ مِنْ رَبَِّکُمْ    وَقَالَ

 سوره مبارکه بقره 248 هآی مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ  إِنْ لکَمُْ  لَآیةًَ  لِکَٰ  ذَ فِی إِنََّ

 میریگیو آنرا محسوس در نظر م می کشیپرنده م هیملائکه را شب  نوعا

 است  بی ممزوج با غ ا ی دن عالم

 توسط انسان باور شود  یستیبا بی غ  ن یا

 دارد  ن یبه تمر ازین میمحسوس کن  می را نخواه  بی غ  نکهیا

 رد ی در نظر بگ  یب یملائکه شأن غ  یبرا دیبا شما

 نه چشم سر دی نی بب دیبا شکل خواست بلکه عقل با دیملائکه را نبا وجود

 : یبند جمع

 هم هست  گرانیباشد که در دست شماست بلکه حق در نزد د ی که حق همان دی نداشته باش  نیاصرار به ا کی

 از آن عبور کرد  دیماند، بلکه با ییگرادر حس  یست ی. نبادو

 کرد و نه ماندن  فیدوره گذار تعر دیبا ای دن  اتی ح  ی. براسه

 عقل را فعال کرد ی ن یب بی غ یباور کرد و برا یست یرا با بی. غچهار

 شودیم تیبا عقل رو قیقاح  اساسا
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 25/06/1402جلسه چهاردهم 

 وابسته است  مانش یبه ا ش ی هایو ناخوش هایکند و خوش ی که م  ییانسان و مجموعه کارها یسبک زندگ همه

 است  مانیو ...همه تابع ا یو تنها نبودن، غم و شاد ییتنها احساس

 است  مانیشود ا لیها تبداز احساس یا به مجموعه یزندگ  کی شودیکه منجر م یمبدل

 نداشته است  یا هیپا چی که ه  فهمندیو بعد م شوندیافراد دچار غم م ی صباح چند

 د ن کیرا آشفته م ینقص دارد کل زندگ یاست که وقت نطوریا مانیا وضع

 است  مانیوابسته به ا یزندگ ی و آشفتگ سامان

 است  مانیکه مربوط به ا  دی باش یی هامراقب منطقه دهدیکه تذکر م م یدی رس  یاتیآ به

 ند ی ما لطمه نب مانیکه ا  میبه شاخص دار ازی ن

 سوره مبارکه بقره 278 هیأَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اتََّقُوا اللََّهَ وَذَرُوا مَا بَقیَِ مِنَ الرَِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ آ یاَ

 یی ای دن  یهامنفعت لی به دل  روندیبه سراغ ربا م یکسان  ن یجامعه مومن  در

 باشد که حتما سود برساند یدر روال دیثروت با کندیحس م روندیسراغ ربا م یکسان

 روند یبه سمت ربا م لی دل  ن یرا ندارند و به هم هیسرما سکیر قدرت

 ضرر باشد ایممکن است همراه با سود  یاکه هر معامله یصورت  در

 مال است  ن یهم  یبر مبنا یبشر در زندگ یهامهم امتحان بخش 

 از آن جدا شود  تواندیسخت م  ی لی خ  رسدیبه مال م یوقت  انسان

 موضوع مال است  ن یهم  شودیکه انسان با آن امتحان م  یاز مواقف یکی و

 است   یدر مباحث اقتصاد مانیجلوه ا یهااز عرصه یکی

 دهدیخود را نشان م  ییدر جاها مانی است که ا ن ی ا کنندهانی ب  هیآ ن یا

 ردی گ یبدون بستر باشد و حتما در بستر شکل م تواندینم مانیا

 اثر دارد  مانیا فی تضع  ای م ی ها در تحک وقت یلی خ  بسترها
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  اللََّهِ  بِإِذْنِ  طَیْرًا  فَیکَُونُ  فِیهِ  فَأَنْفُخُ  الطََّیْرِ  کهََیْئَةِ  الطَِّینِ  مِنَ  لکَُمْ  أَخْلُقُ  أَنَِّی  ٰ    رَبَِّکمُْ  مِنْ  بِآیةَ   جِئْتُکمُْ  قَدْ  أَنَِّی  إِسْرَائِیلَ  بَنِی  ٰ  إِلَى  وَرَسُولًا

  لَکمُْ  لَآیةًَ لِکَٰ  ذَ فِی إِنََّ ٰ   بُیُوتِکمُْ فِی تَدََّخِرُونَ وَمَا تأَْکُلُونَ بِمَا  وَأُنَبَِّئُکمُْ ٰ  اللََّهِ   بِإِذْنِ ٰ  الْمَوتَْى وَأحُْیِی وَالْأَبْرَصَ الأَْکْمهََ وَأُبْرِئُ ٰ  

 سوره مبارکه آل عمران 49 هیآ مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ

 کندیم ییکارها  عتش یاثبات شر یفرستاده شد که برا  لی اسرائیبه بن یرسول

 رد ی گیاز گل جان م  یااست که به اذن الله پرنده ن یخدا هستم ا   یمن که از سو نشانه

 م خوب کن  توانمیاکمه و ابرص را م  و

 به اذن خدا زنده کنم  توانمیهم مرده باشد را م  یاگر کس و

 توان به اذن الله است  نیا یول  نندیبیمند مخدا را توان رسول

 تواند ینم یگریبکند که د ییبه اذن الله کارها تواندیم یانسان هر

 را دارم  هاییمن قدرت خبر دادن از دارا دیفرمایاند و حضرت م کردن هم بوده رهی افراد اهل ذخ ن یا

 کندیرو م  یآنها را گاه یدر عالم دارد که بنا به مصالح  یبی غ  یهاکه خداوند قدرت دی فهم توانیبودن م هی آ ن یا از

 دارد  یادیز یها امکان بیعالم در غ ن یبداند ا دیبا انسان

 د یاست که در ذهن دار یزی از آن چ  شتری ب ی لی خ  نش ی عظمت دارد و قوان  یلی عالم خ  ن یا

 کند یبدون سبب کار  تواندیکه هر وقت بخواهد م دیری در نظر بگ ی قدرت مافوق  دیبا تانیخدا یبرا

 هاست همه دوران یو برا  ستی ن  لی اسرائیرا خدا فرستاده که فقط مربوط به بن  یرسول

 د یادهی را د یس ی شما هم ع یعن یسوره آل عمران آمد  49 هیکه آ ن یهم

 عذر بدتر از گناه است  امدهیرا ند یسی ع  دیی بگو اگر

 هاست مانی آل عمران سوره شکست ا سوره

 کند یرا مطرح م امبری افراد به جسم پ یسوره بحث شکست احد و وابستگ  ن یا در

 کنند یم یرفت قالب ته  ای از دن  امبری که پ  شودیم  عهیقدر که شا ن یهم

 ف ی ضع یهامانیدارد نسبت به ا خی توب سوره
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 دارند  ی قو یهامانیکه ا  یدارد از اوالوالباب ژهیو یهافی توص و

 است  تی اهل ب یسوره ربناها ن ی ا یربنا اتیآ

 سوره است   ن یقرآن در ا یهاربنا اغلب

 به قسط است  امی ق  کندیم  ییسوره آنجه خودنما  ن یا در

 رد ی گیبه قسط شکل م امی در حول ق  مانیا

 گذارد یبه قسط نداشته باشد اسمش را مومن نم  مانیا یکس اگر

 کند  تیسوره را به همه ما عنا  ن یمشحور شدن با ا قی توف  خدا

 سوره است  ن ی ا ن یسوره و محشور شدن با مومن ن یانسان فهم ا قاتی توف   ن یبزرگتر از

 سوره مبارکه آل عمران 139 هیتهَِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ آ وَلَا

 شود یرا مطرح م دیآیبه وجود م ی که در جامعه انسان  ییهانقص

 دیدار مانیا که یدر حال دیخود را بباز یغرب  یهانسبت به قدرت دیبا چرا

 دیعالم را فتح کن   دی توانیم مانیا با

  وَاللََّهُ  ٰ    شُهَدَاءَ مِنکُْمْ وَیَتََّخِذَ  آمَنُوا الََّذِینَ  اللََّهُ وَلِیَعْلمََ النََّاسِ بَیْنَ نُدَاوِلهَُا الْأَیََّامُ وَتِلْکَ ٰ  یَمْسَسکْمُْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسََّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ  إِنْ

 سوره آل عمران 140 هی آ الظََّالِمِینَ یحُِبَُّ لاَ

 شماست  ی فقط برا نیا دی کنیشده است فکر م  جادی ا یشما سخت  یبرا اگر

 باشد  کسانیقدرت در عالم  ش ی آرا شه ی که هم ستی ن  نطوریا

 دهندیاستناد م  یلی به آن خ یاست که رهبر ی اتیآ ن یا و

 دارد  مانیا یاست که معلوم شود چه کسان  یموارد نهای ا همه

 هستند دی شه  نهای شاگرد اول هستند و ا  یاعده شهی در جامعه هم البته

 موضوع  ن یا دنی فهم  لی به دل کنندیشان مکه گواه یکسان

 سنجند یم مانیجامعه را با ا کی یهاهیسرما
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 سوره مبارکه آل عمران 141 هیاللََّهُ الََّذِینَ آمَنُوا وَیَمحَْقَ الکَْافِرِینَ آ وَلِیُمحََِّصَ 

 است ن ی کافر یج یو محو تدر نی مومن  ی سازخالص یمسائل برا ن یا

 142 هی حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنََّةَ وَلَمََّا یَعْلمَِ اللََّهُ الََّذِینَ جَاهَدُوا مِنکُْمْ وَیَعْلَمَ الصََّابِرِینَ آ أَمْ

  اللََّهَ   یَضُرََّ  فَلَنْ   عَقِبَیْهِ   ٰ  عَلَى   یَنْقَلِبْ  وَمَنْ   ٰ    أَعْقَابِکمُْ   ٰ  عَلَى  انْقَلَبْتمُْ   قُتِلَ   أَوْ  مَاتَ   أَفَإِنْ  ٰ  محَُمََّدٌ إِلََّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرَُّسُلُ    وَمَا

 144 هیآ  الشََّاکِرِینَ اللََّهُ  وَسَیجَْزِی ٰ   شَیْئًا

 محتاج شماست؟  ن ید دیفکر کرد دی خدا هست   ن یدر د یوقت 

 دارد   ازی به او ن ن ید کند یها فرد حس ممجاهدت در

  وَسَنَجْزِی  ٰ   مِنْهَا  نُؤْتهِِ  الْآخِرَةِ ثَوَابَ  یُرِدْ وَمَنْ  مِنهَْا نُؤتِْهِ  الدَُّنْیَا  ثَوَابَ  یُرِدْ وَمَنْ ٰ  کَانَ لِنَفْس  أَنْ تَمُوتَ إِلََّا بِإِذْنِ اللََّهِ کِتَابًا مُؤَجََّلًا   وَمَا

 145 هیآ الشََّاکِرِینَ

 هستند   یکه خدا و رسول و قدرت اله  دهدیخدواند تذکر م وارسلسله

 داشته باشد یگریشکل د ای ینظام ،یجهاد عرصه تقابل با دشمن است که ممکن است اقتصاد  عرصه

 است  ب ی عج یل ی خ مانیا تیتقو یآل عمران برا سوره

 175 هیآ مُؤْمِنِینَ   کُنْتُمْ إِنْ وخََافُونِ  تَخَافُوهُمْ فَلَا أَوْلِیَاءَهُ یخَُوَِّفُ الشََّیْطَانُ لکِمُُٰ  ذَ إِنََّمَا

 کند یخوف م جادی وجود دارد که ا طانی بنام ش ی عامل محرک  ن یمومن  ن یب در

 شود یحرف و سخن وارد م  قیاز طر یامی پ یالقاها  با

 ترساندیهستند را حتما م طانی ش  روی که پ یکسان

 ترسند یراستا با القائات هستند واقعا مکه هم طانی ش طرفداران

 کشاندیرا به ترس م گرانیگروه د ن یا ترس

 و شجاعت شجاعت  آوردیترس م ترس

 دی نترس  طانی ش  از

 ترس مردم است  شکندیم هامانیکه ا  ییاز جاها یکی
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 دارد  ت ی اهم یلی خ  یگذاراستی س  یهاموضوع در حوزه ن یا

 شود یمتفاوت م مانیسوره مائده داستان ا در

 ستندی که مومن ن  کنندیبه تن م  مانیلباس ا یکسان

 شوند یمومن نما م  یسوره افراد  ن یا در

 ی به نادرست  ی ول کنندیم مانیا ی که آنها القا  شود یم  یجامعه گرفتار افراد و

 شود یمهم م یل ی از کاذب خ یقی شناخت مومن حق یبرا طیشرا  ن ی درست در ا یهاشاخص

 دهندیدروغ خود را خوب جلوه م یاهل کتاب هستند و با سوگندها یاعده

 شود یم  کتریاست به صدق نزد کتریکه به رسول نزد یکس  هی آ ن یا در

 است  تیدارد و سوره مائده سوره ولا ی ادیز تی سوره اهم  نیدر ا تیولا موضوع

 مومن جامعه خانه حضرت زهرا را آتش زدند یهاآدم

 شود یسوره مطرح م ن ی در ا فتدیب یاتفاق  نی چن  شودیچه م نکهیا

 شود یسوره نشان داده م ن ی در ا خورد یم بیکه فر یمومن 

 دارد  یسوره حالت مثل  ن ی ا اتیآ اغلب

  الْعَالَمِینَ   مِنَ  أَحَدًا  یُؤْتِ  لمَْ  ماَ  وَآتَاکُمْ  مُلوُکًا  وَجَعَلکَُمْ  أَنْبِیَاءَ  فِیکمُْ  جَعَلَ  إِذْ  عَلَیْکمُْ  اللََّهِ  نِعْمةََ  اذْکُرُوا  قَوْمِ  یاَ  لِقَوْمهِِ  ٰ  قَالَ مُوسَى  وَإِذْ

 سوره مائده 20 هیآ

 21  هیآ خَاسِرِینَ   فَتَنْقَلِبُوا أَدْبَارِکُمْ ٰ  قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدََّسةََ الََّتِی کَتَبَ اللََّهُ لکَُمْ وَلَا تَرتَْدَُّوا عَلَى  یاَ

 22 هیآ دَاخِلُونَ فَإِنََّا  مِنْهَا یخَْرجُُوا فَإِنْ مِنْهَا یَخْرُجُوا ٰ  حَتََّى  نَدْخُلهََا لَنْ  وَإِنََّا جَبََّارِینَ قَوْمًا فِیهَا  إِنََّ ٰ  یَا مُوسَى  قَالُوا

فَإِنََّکُ   قَالَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ  الْبَابَ  عَلَیْهمُِ  ادْخُلُوا  عَلَیْهِمَا  اللََّهُ  أَنْعَمَ  یَخَافُونَ  الََّذِینَ  مِنَ    کُنْتمُْ   إِنْ  فَتَوَکََّلُوا  اللََّهِ   وَعَلَى  ٰ  مْ غَالِبُونَ  رجَُلَانِ 

 23 هیآ مُؤْمِنِینَ 

 خدا ر ا از دست بدهند یهاافراد نگران بودند که نعمت ن یا

 آمده است  هی آ ن یبه وصف خوف در ا مانیا
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 افتدیها مدر دل آدم هوده ی است که ب  یی هاترس  شکندیرا م  ن یکه مومن   یاتی از خصوص یکی

 خورد یفرد را م مانیهمه ا انهی که مثل مور  کندیم  دای و ترس آنقدر ادامه پ آوردیترس م ترس

 و برنامه دارد مانیو آموزش و ا ن یبه تمر ازی ن شجاعت

 شود یانسان شجاع نم لی دل یب

 کرد  ن یتمر دیبا ستادن یدر برابر دشمن ا یبرا

 کرد  ن یآنرا تمر دیشجاعت در برابر دشمن است که با کنمیم هی که به همه توص  یی زهای از چ  یکی

 ستادیدشمن را شناخت و در برابر او ا یست یبا

 زندیم ن یو مرعوب شدن نسبت به دشمن جامعه را زم کندیم یبد است و جامعه را متلاش زهای چ  یبرخ

 رسدیهم به آن نم ندهی سال آ ستیدو ایتا صد   ای که کل دن  می هست  شرفتهی ما پ یعلوم در

 ی متوجه اشتباهات دشمن شو  یتوانیم یشجاعت دار   یوقت 

 ی ها و اشتباهات آنها را متوجه شوضعف یتوان ینم یمرعوب باش  یوقت  یول

  إِنْ   اللََّهَ  وَاتََّقُوا  ٰ  مِنْ قَبْلِکمُْ وَالْکُفََّارَ أَوْلِیَاءَ    أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تَتََّخِذُوا الََّذِینَ اتََّخَذُوا دِینَکمُْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الََّذِینَ أُوتُوا الکِْتَابَ  یاَ

 57 هیآ مُؤْمِنِینَ  کُنْتُمْ

 ابدییرواج م  ن یمومن  ن ی مختلف ب یهااست که به شکل ییهاخرافه خوردیشکست م مانی که به شدت ا  ییهااز محل یکی

 کرد  افتی از کتاب و علما در دیرا با مانیا

 همه خرافه در جامعه به چه معناست  ن یانواع مشکلات و ا  لی شده است به دل  جادی ها اجولان خرافه دانی م

 دهد ینظر خدا عمل کن خدا هم کار خود را انجام م طبق

 مصلحت است رهیاتفاقات در دا هیخود را انجام بده، بق   تیعبود تو

 است فی و تکل  فهی وظ رمداریدا امر

 شود یم ادیشدن فشارها، ز  ادیها در جامعه با زخرافه بحث

 مبنا امکان انتقال دارد  یقابل انتقال باشد، علم دارا ی ست یبا علم
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 باشد کیبه کتاب و عترت نزد دیبا یَّول د،یری گیم  یَّرا ول یچه کس  دی باش مراقب

 112  هی آ  مُؤْمِنِینَ  کُنْتمُْ  إِنْ  اللََّهَ  اتََّقُوا  قَالَ  ٰ  قَالَ الحَْوَارِیَُّونَ یَا عِیسىَ ابْنَ مَرْیمََ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبَُّکَ أَنْ یُنَزَِّلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السََّمَاءِ    إِذْ

 مائده 

 بسنده کرد دی نبا ن ییبه سطوح پا هاتیمعنو در

 شود  شتری ب  مانش یهر روز ا  یست یدارد با مانیاگر ا انسان

 کند   افتیدر شتری را ب مانیاحساس شود و منافع ا  شتری ب مانیا  یست یروز به روز با و

 شکندیم مانش یبخل بورزد ا مانیاز ا یخواه در منفعت یکس اگر

 میو حسش کن  می دست و پا بزن شتری ب یست یبا مانمانیا تی تقو یکه برا می متوجه شو ونیاز حوار دیبا

 به آن وابسته شد دینبا میگانه است که گفت حواس پنچ  یرو یی گراحس 

 را احساس کرد مانیمنفعت ا دیحس کردن در درون است که با احساس

 م یداشته باش یدر هر حالت  ی ست یرا با یَّبرخورد با ول ادب

 حرف زد و قشنگ دعا کرد کوی ادب داشت و ن ی اله یَّنسبت به ول دیبا

 دی و آنرا ادامه ده  دی بحث را دنبال کن  ن یا

 برنامه داشته باشد مانش یا تیتقو  یبرا یکس هر

 م یاز اصحاب خاص حضرت باش انشالله

 مطالعه کنید .... بخوانید و این بحث را 

 ادامه دارد انشالله ....

 


